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لهرست 


گفت وگو با مهدی احواق الک ی ۱ 


دیگر زمان آن رسیده که دربابيم قر تهامان کجاست و ضعقهامان کجا. 
گپگاه پر خود پبائیم و ضعقهامان را نیز دریابیم. برای دستبابی به این مهم 
باید بیشتر یدانيم. از گذشته بیاموزبم و پاسخها را بجوییم. 

تگاهی نه از سر تفتن؛ بل کمی جدی‌تر شاید ما را بر تاتواتیها و 
محرومیتهایمان آگاه‌تر کند. پس هدف رفم ناتوانیها ر پاسخ به تیازهای 
احتمالی ما در عرصه ادیات خو دمات است که براي رفعش باید به اندیشه 
و عمل پرداخت. 

اگر سخن به اعتبار آثار فرهتگی تأثیر اجتماعی هتر و ادب باشد 
احمذشاملی ‏ محمرد دولت آبادی و مهدي اخوان تال از هترمندان 
ضروری ما شستند که بیشترین موفقیت را در گردآوری متاظبان جدید 
داشعه‌اند. یک وائست این است که آنها با شتا قادا ملاحظه به قله‌های 
جهانی شدن شمر و داستان خود دست مي‌بایند؛ بی آنکه ابن را هلف 
قرار داده باشند. اوازه‌ثان از مرزهای آستا وارویا فراتر رفته است و 
برآتد که شرف و قریحه کلامی خود را به تمایش بگذارند. (گر که اخوات 
الث خود نیست اما آثارتس هست.) 

يا شاملو در اسفندماه ۱۳۶۵ به گفت‌وگو نشستم و سال بمد مجالی 
پدید شد تا با دولت آبادی و اخوان ثالث به گفت‌وگو بنشیتم. با آن دو عزیز 
گفت وگو کتبی صورت گرفت و آنبا هم بی آنکه وقتی را هدر بدهند پاسخ 
ثرشتند. این شوه کار برای من که به بلتدای تمامی یک سل بعد از آنها 
هتم تازفی داشت. برای اخوان ثالث قبط صوت مذدرسان بود و چه 


زیبا بود وقتی که رشته سخن را در دست می‌گرفت. 


در تضای گفت‌وگو با این غزیزان تکلف ر ماو منی شود و از برکت 
همین فضای خردمانی بود که برسشهاو پاس‌خها اسیر ستت کلنه‌سازی 
تشد. شابد همین باعت شد آتها چتان رغبتی از خود نشان بدفتد و چتان 
سرعتی در تکمیل اين کار پگیرند که در راقع در حد یک الگو به باد 
ماتدني است. 

آنچه در این پرسشها برای من مطرح بود ته تحلیل و شناخت کار آتها 
به عنوان یک شاعر و نریسنده و محقق و داستان‌تویس و دانستن نظرشان 
دریارة شیوه‌هایی که به آن گرایشی دارتد (چه قبللاً اپنها را به کرات گفته‌اند 
و به تظر می‌رسد تیازی تمی‌بیتند در آتها تجدبدنر کنتد) بلکه هدف 
رسبدن به آخرین آندته و برداشتهای اتهابود. که صد الیعه هر 
گفت‌وگویی: هر چقدر هم جامم يا طولانی باشد. باز هم پاسخ خیلی از 
پرسشها را نداده و این طیعی است؛ چه» نکاتی که ممکن است براي عن 
مطرح برده باشد برای دیگری مهم تلقی نشود. 

ایتک پاسشهای آتها را می خوانيم و در یابان تغاقل خواهد بود که از 
آیدا نگوییم. آن یار دیرین و مدد رسان شاملو که سخت تکته سنج امست. 
هم آرست که در چات کاماترین لا فتانشناسم. شاملو و یاریام رسانده 


۳1 


اسیت+ 


فرصت مفتنم است تا از دوسنان عریزی فه به نحوی یاریام 
رسانده‌اند تشکر کنم. این کتاب تقدپم است به آقایان: حسین حسینخاتی 
(مذیر اتتشارات آتاه) -عل دهیاشی (سردیر مجلة کلک) -رضا 
رئسی‌دانا (مدیر اتشارات نگاه) - محمد ناسم‌زاده (تویند؛ مصاصر) - 
متصور کوشان (شاعر و داستان‌نویس) - ایوالفاسم محمدطاهر (نویستده 
و عدر مد). 


بحیاد محیلصلی 


۱ 


گفت وگو با احمد شاملو 


در دهه چهل تا پنجاه از تظر فرهنگی و ادبی اثاری به وجود امدء که 
در تاریح ادبیات هعار بی‌تظیر بوده‌است. حا لا شا که شا و لیب تلد 8 
و محقی پیشرو همه این سالها بوده‌اید ممکن است وصم تولید هنری د 
ادیی آن موقم را پا نموته‌های ملموس این روزگار مقایسه کتید؟ 


مي‌دهم: از اواخر نخستین دهد فرن شجر_ف مس حاض (- ۱ +۱۳ تا 
۰ ۳۱) )ر نه‌تتها ده ۴۰ تا ۵۰ آتاری در شعر و ادییات فارسی به 
وحو د امذه که در سر تاسر جهان نظیری نداشته نه تعارفی در کار 
است نه قرار است مبتا یا بر لجاست با رجزخوانی سعطحی ر 
حور دگندهبینی ند رال بگذاریم (می‌گویم د رال جرا که شعر و ادبیات 
محد رد جغرافیائی ساکنتد و دست‌کم دراين سالیان اعبر از نیمای 
مازندری و ساعدی آذربایجاني و که و که‌های کجائی و کجاهائی 
پبیاری در آن به پایمردی کوشیده‌اند و چهره کرده‌اند). اواتل 
فروردین ۱۳۵۱ در رم آلبرتو موراوبا که هفته‌ئی پیشی: از حواندن 
جند لین باره بر ردان ایتالیاتی نف گر عد‌ایت قارع شیده بود به من 


۲ ام گفت رگم 


گفت. و«چه حادتهٌ غریبی! پس از جندبار خواندن هنرز گرفتار گیجی 
نخستین باری هتم که کتاب را تسام کردم. حس می‌کنم ترجمه 
نمی‌تواند برای حما همه بار این اثر به قدر کافی امانت‌دار باشد. 
چه‌قدر دلم می‌خواست آن را به فارسی بخرانم!؛ -و این آثری است 
که در دهه دوم این فرن شسی (سالهای ۱۳۱۱ :۱ ۱۳۲۰) نرشته شده 
و اتچه نقل کردم سخنی است که از دهان مرد فهمیده محترم بسیار 
خوانده و نوشته‌لی بیرون آمده. تاریخ بگارش بوف‌کرر مقارت ایامی 
است که نیما عم نوشتن نشستین اشعار مکتب خودش را اغاز کر دء 
بود. یعتي اینها همه از تتایج سبحر بود حتا اگر بدیینانه ادعا کنیم که 
هرز هم در اد دمه حفت (۶۱ تا عم به اتعظار دمپدت صیح دولتش 
ماند «ایم + که ادعانی اس نادرست. در دهه سوح ۲۱ تا ۰ که برد 
را داریم از بزرگ علوی و بعد. در سالهای ده پنجم (۴۱ تا ۵۰) 
عراداران بیل را داریم از ماعذی (که به عقیده من پیشکسوت گایریل 
گارسیا مارکز است) و ترص و درز را داریم ر توپ را و تار کوتاه و بلتد 
دیگرش را. بمد ععصوع درم و شازده احتبعاب هوشنگ گلشیری از راه 
می‌رسد وپس از اه سروکله حای خالی سلوج و داستات بلند و 
رشک انگیز کبدر محمود دولت‌ایادی پیدا می‌شود. اينها در نظر من 
که متأسفانه در این دو سه سالة اخیر حافظه آزاردهنده‌نی بیدا کرده‌ام 
حکم قله‌هائی را دارد که از مه بیرون است. اثبته حتا احتمال دارد 
چیزهای مهم‌تری را جا انداخته باشم. منظورم یک نعلر کلی است نه 
تقظیم یک فهرست دفیق, منتها بگ مشکل اساسی این اادبیات و 
شعر فدراتیو» مشکل زبال است که آن را تباید نادیده گرفت. در 
این‌گرنه ترلید» اسباب کار -یمنی زبان - غالبا یک وسیله اتقال 


گفت‌وگو با احمد تاملر / ۱۳ 


حباریتی است که به کار پرنده آن قلقغی را نمی شناسد. با بسیار دیر به 
شناساتی آن توفیق حاصل می‌کند. مثل رقتی که ادم برای کاري 
وسپله نقلیه رفیقش را به امانت می‌گیرد. در جوانترهاء حتا هنگامی که 
خوه‌شان اهل زیان باشند هی باز وسیلهٌ کار چیزی است تااشنا و 
عاریتی و پدقلق و سرکش؛ چه رسد به آن که سرای توشتن از زبانا 
دیگری جر زیان اصلی خود استفاده کند. نویسندة جوان ابراتی 
معمولا زبان قارسی روز را نمی‌داند و با کوشه‌های آن مسج جوز 
دم‌خوری ندارد. دست‌گم نا اواسط دهه ششم (۵۱ تا ۰) در 
دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها این یات بدو آمو حته نمی سل +عل از انش وا 
وقتی که نیروی افربنش ادبی یا شحریش یبدار شود تا گزیر است زبانی 
را به کار بگیرد که تدرت سواری داخن ندار د. هایت کارشن این 
مي شرد که نمودل و ساختن رابه بعایی کردن: گر دیدن را به جايی شدن 
ز پاشیدن و هستن را به جای یردن به کار ببرد و در حقیفت این یتح 
فعل را (به مقابه مشت نمونه خروار) از معانی اصلی خود حالی کند رو 
زبان را بلنگاند. یا با به‌هم ربختن روابط عناصر قاموسی و دستوری 
زبات» آب نفاهم سو بستل و و حواننده را کل الود کتد ۳ و الیل ۵ 
کم‌مایگی وسیلتی سویسننه را در نیاید. این مشکل طبعا در کار 
اینان حتا لهجه هم دیده می سو د. در یک قصه کوتاه ساعدی به جنین 
جمله‌ثی برمی حوریم: «گدا امد در خانه نان برایشس دادم»؛ و در جائی 
دیگر: «می اید دخلت را درمی آورد»! -بی این که کر چکترین خردء‌تی 


۲۳ / لفت و نو 


دلیل کمبودهاي زبانی ناگهان چنان افتی می‌کند که کل آثر را به حطر 
مي‌اندازد. برای فمونه نگاه کتید به همان ترس و ژر که کشت و گو ها نه 
فقط محتوا را پیش نمی‌یرد بلکه عملاً در کار آن اعلال می‌کند. گناه 
ساعدی نیست که پیش از روشن کردن تکليقب زبان عود گرفتار 
آفرینشی جوشانش می‌شود. اقر به راستی شیره خلاقیت او را در زفدان 
اوین نخشکاند» بودند فرصت بسیاری در پیش داشت که از این باست 
نگاه دوباره‌گی به اثار خود بیندازد. 

از تمام این پرحرفی دست و پا شکسته منظورم گفتن اين نکته یود 
که تولد شاهکارهای ادبیات ترین ما بسی پیش از دهة چهل تا پنجاه 
آغاز شده است و اگرجه امروز آتاری از آن دست هرضه نمی شود 
مان می‌رود همجنان زنده و پوبا باشد. اما یه موضوم اصلی این 
سوال تمی‌ترانم جواپی بدهي جرا که فنقط چند برنامه شسعری از 
تولیدات هتری این روزگار دیده‌ام و مطلفاً فرصتی برای مطالعه آثاری 
که این‌جا و آذجا به چاپ می‌رسد نداشتهام هرچند که اهر اثر 
درخشاتی جائی جاپ شود راه تقد و ارائة خودش را از در بسته و 
پنجره کور عم پیدا می‌کتد. در عوض به اجمال شنیده‌ام که تولپدات 
هنری و ادبی ما که تا اواسط دهه قذشته در حهت شناشعت 
موفقعست‌ها و شهادت به وهنی که بر اناد می‌رفت و زدودد این وهن 
حرکت کرده است - امروزه بی هیچ تعارف و اما و اگری غریزده و 
دامریکائی»(؟) ترصیف می‌شود. هدف جنین توصیفی بدون شک 
چیزی جز«سوء استفاده از نا کاهی ماه نیست؟ وثرنه می بایست جائی 
یکی از مخاطبان اگاو این احتجاج بی‌استد لال گریبان مدعی را بگیرد 
و پپرسد به کدام دلیل. البته عندالاقتضا می‌شوه برجسبی روی شیشة 


گقت وگو با اسمد شاملو ‏ ۱۵ 


شیر زد که «عواط باشید این مأیم کشنده است!0+ و ضم سادری 
می‌تواند برای ممانمت کودک از افراط در خوردن شکلات, آن را با 
کلمة دآاخی» وصف کند اما ممه مخاطبان یک جامعه را کودک 
پنداشتن خنده‌اور است. اثر متظور این معرقان «تبلیغ لزوم بازگشت 
ادبی: است. فریزده و بخصرص امریکائی عتوان کردن آثار دمه‌های 
گذشته بسیار حیرت‌انگیزتر از آن خواهد بود که منلاً یک کلام بگوپند 
(ما باید سنت شعری محتشم کاشانی‌ها را بار دیگر زنده کنیم» ([جنان 
که گفتند هم). وگرنه مين خود بارهاء و از آن جمله در مقدمة همچحون 
کوچه‌ثی بی افتها به این حفیقت اعتراف کرده‌ام که شعر ناب را تخستین 
بار از شاعران غربی آموخته‌ام. اسم این ضرنزدگی و فلان و بهمان 
نیست؛+ مگر این‌که قرار باشد درر صنایم تساجی و نفت و استفاده از 
آساتسور و ماشین و مواپیما را هم قلم بگیریم و از ابزار جنگ هم به 
نیزه و شمتیر بسنده کنیم و از پزشکی به همان جوشاند؛ عناب و 
سپستان اکتفا کنیم که خوشا طب سنتی عبداللهحان حکیم! ایس 
جدا کردن جامعه از کل بثریت است که در تولیدات فرهنگی تیز 
جم‌جو نا تولیدات صتعتی و دستاوردهای علمي داد و ستد می‌کند و 
هبپا و همخام پیش می‌رود. 


- ببینید. قصد من از عتوانْ کردن ده چهل تا پنجاه اشاره به یک 
فراواتی آماری بود. حتی شما هم در قسمت میائی پاسخ خود» وتنی از 
نیما و صادق عدایت می‌گذرید به داستان زیبای کیله‌مرد بزرگ علوی 
می‌رسید و بعد به دههٌ چهل تا پتجاه که در آن عزاداران بیل ترس و لرز 
و توب را اژ ساعد ی و ستخر و قمقمه‌های خابی بهرام صادقی و معصوم 


۶ کقت‌وئو 


دوم و شازده احتجاب را از هوضنگ گلشیری نام می‌برید. در این سالها 
خود شما محلاً خوشه را منتشر می‌کردید و نخستیی هفته شعر در ابران 
با بیش از صد شاعر معلرح؛ به همت شما برگزار شده است. در آن سالها 
عجله تردوسی: جپان نی کتاب ماب کتاب هفته اندیشه و هنی اتتقاد 
کناب: ررزن بررسی کتاب. راهتمای کتاب» جنگ اصفهات» سمتلن 
لوح از قصه تا شعر: ارت مسحن و... هم محل پرخورد آندیشه بود و 
هم وسیله‌ای بود که خواننده بپوند بهتری با ادبسات داته باشد. از 
طرف دیگر کانون نویسندگان ایران در همین دهه تشکیل می‌شود و ما با 
حوادت مهم دیگ با ادمهای مهم دیگر که گویی یک جریان جدي 
ادپی را در حال شعل دادن هبستتد رویسدرو یود یم. اکتر شاعراب و 
تویسندگان که امروز به توصی معلرح هستند تشخص شان در همین دهه 
نمود بیدا گرده است. 


در پاسج رادداشت بالا شاملر چیزی نتورشت, حرف‌هایی زدیم و پدیرفت 
عین سوأل به همین صورت و بهدنبال پاسخ او چاپ شرد. ضمنا در گفت و 
شنردی که پیش آمد جزو آثر قابل ذکر دم چهل نامی هم از سنگر و قسقمه‌های 
خالی بهرام صادقی آورد که در تسخة تایپ شدء پاسخ سرال چا افتاده است. 


- جنگ دوم جهاني و ضربه‌های هولناک آن بر پیکر جاععةً بخسریت؛ 
1ذار ادپی بساری افرید و یه جهره‌های فشسراواتی در ادبسات جپان 
تشخحص بخشید. خیلی از نویستدگان هم با توجه به تجربیات شخصی 
سیر برد ار چگ , تتوانستتد خود را از تأثیر آن دور تگه دارند. آبا شما که 
در هقده‌سالگی به‌زندان متفقین افتادها ید شرابط زمانی و عکانی شاعر و 
تویسندد» و به‌طورکلی هترمند را در تا ثیر پذ بری از جبنگ موّثر می‌داتید؟ 


کقت رو با احمد شاملر ۱۷ 


- شرایط اجتماعی و طبفائیش را بله, موثر می‌دانم. اما نمی‌دانم 
چرا یکهو از جنگ‌دوم شررخ کردید: در صورتی که ملگ اول هم سر 
دیگ همین کرباس بود و بتا گزیر درشاغه‌های گونا گون آفربنش هنری 
موضوع آثار قراوانی قرارگرفت بلکه به‌طور غیرستقیم هم آثار 
پسیاری به‌جا گذاشت که مثلا به عنوان نمونه می‌ شود به ایجاد مک 
دادائیسم در شعر و ادبیات فرانسه اشاره کرد. مثلا جنگ اول در 
همسایگی خودمان ترکبه کرمی از ترانه در آثار فلکلوریک به جای 
نهاد که آتجه موسيتقي شناص و ستوانندة بزرگ ملی ترک -روحی‌سو - 
از این ترانه‌ها ضبعد و اجرا کرده برای پی بردن به علمت فاجعه‌تی که 
بر توده‌های بیگناه حلق ترک گذشته نمونه‌های بسیار قویائی است. 

در مورد من فضیه به کلی فرق می‌کند. من در «بازداشت سیاسیا 
متفقین بودم و اين با وضع یک «زندانی جنگی» فرق دارد. کشورمان 
هم در سالهای سیأه جنگ دوم دچار لطمات جنبی و طیفی جنگ بود 
ثه زير آوار مستفیم آن. با وجود همه این‌ها وضم اسفناک من در آن 
شرایظ سخت فابل بررسی است» چرا که یه تمام معنی پیازی شده 
بودم فاتی مرئیات. موجودی بودم به‌اصطلاح معروف «بيروبْ یاغ». 
پسربچه‌ثی را در لظر بگیرید که پانزده سال اول عمرش را در 
حانواده‌نی نظامی؛ در عفقان سیاسی و سکول تربیتی و رکود فکری 
دور رضاخانی طی کرده و ان‌وقت ناگهان در لهایت فیجی؛ بی هیچ 
درک و شناختی» در بحران‌های اجتماعی سیاسی سالهای +۲ در میان 
درپائی از علاست سوال از خواب پریده و با شوری شعله‌ور و بینگی 
در حد صفر مطلی, با تفنگ حسن موسائی که نه گلرله دارد ته ماشه. 
بالائچی پهلوان گرومی ابله تر از جود مسلده است که یا شعار «دشمن 


۸ ! گفت رگو 


«شصن ما دوست ما است! نا قاهانه س گر چه از سر صدق سمی کوشند 
مثلاً با ایمجاد اشکال در امور پشت جبههة متفقیی آب به اسیاب دار و 

البته آن گرفتاری» از اپن لحاظ که پعدها «کم‌تره فریب بخورم و عر 
یاوه‌ئی را شعاری رهائی‌بخش به‌حساب نیاورم برای صن درس 
آموزتده‌تی بو د+ که این سب الیته سجو ای سوأل شما نبست. من در 
آن زمیته تجربه‌گی تدارم که ارائه کنم. اما روشن است که هر نویسنده با 
شاعری جنگ را با معبارها و برداشت‌هاي و دش ترجعمه می کند » و 
شیرهردی‌ها پا بیغیرتی‌ها. برای نموته اشاره می‌کنم به اثر مشهور 
همینگر ی . ناقوس جرای که وا #س زنتن که زاست از عرکر این طیفب 
می قذرد. 


- تا جائی که اطلاع دارم تاکنون بیش از ۶۵ اشر از مجموعه شمره 
ترجمه گس ترجمه قصه و داستان و رمان و تمایشنامه و مسجموعه 
مقالات و اثار دیگر اژ شمسا چجاب شده که از ایس تمداد مجموعا 
۵ایش ترجمه بوده است و با همین تعداد در شمار پرکارترس 
مترجمان کشور قرار دارید. حالا شما در مقام یک شت رم در بعاب 
توجمهٌ آزاد یا ترجمه هم‌تراز متن و به اصطلاح :وناداره چه نظری 


دارید ؟ 


_زاگفته نماند که در این میان پنج کتاب دیگر مرا از قلم انداختید 


گفت وکه با احمد شاملو / ۱4 


که طبیعی است؛ جون به چاپ رسیده. یکی داست ۱ وسط گود است 
_محموعه گفت‌رگوها و سخنرآنی ها و مقالات سیاسی. که به مرحال 
حاصل بخشی از عمر من است. دیگری حواشی ز بادداشت‌ها است 
مربوط به غزل‌های حافظط که معأسفانه برخور: با نظر یات مره دربارة 
حافظط بدون رد با قبول آنچه در ای یادداشت‌ها عنوالا شده امری 
متعد ر است. از سه کتای دیگر یکی مجمر عه شعر هدایج می صله 
امست. دیگری برگردان آزاد مجموعة تازه‌تی از اضعار مارگوت بیکل 
به‌نام چیدن سپیدهدم و آخری بازنویسی رمان قدوت و افتخار گراهام 
کین است با عته ان عسا دی بقودا دیک. 

حالا که مطلس به این جا کشید بگذاربد پیش از پرداحتن به جواب 
سوالتان در یاب ترجتمه) چند کلمه‌تی هم درددل کنم در باس یک 
کتاب دیگر. چیزی برای خردم غرورانگی زکه یک آقای ازخودراضی از 
آن برای بای «دستش دهع استفاده کرده است؛ شوح حالی رمات‌گو ته 
که می بسیار عزیزش داشتم و تکه‌هاتی از ان زیر عنوایٍ موقت میراث 
در گیهان شب جمعه به جاپ رسیده بود ([شهریور ۵۲), جیال اپ 
بررم؛ باش بازی کنم» حک و اصلاح و کم و زیادش کنم. فصل انعرش 
۳ داشتم تمام مبی کر دم تج #مستر ی صفحه تی بای مائد ه برد که رد 
اصطلاح وطرح اولش» تمام بشود. البته نمی شود پیشن بینی کرد شاید 
همین پنح شش صفحه در نهایت از پنجاه و شسصت صفحه هم 
یک بار می نویسید و می‌گذرید» بعد مرورش می‌کنید و ار راضی تان 


نکر د همه‌ائی را از تو می نو یسیل. جیزهائیش را می زنید و جبزهائی 


۰ / کت وگو 


به‌اش اضانه مي‌کنید و به هرحال امکان دارد آخرین نسعنه به کی چیز 
دیگری از آب دربباید. اما قرار نبود کارنوشتن آذ کتاب به این مفتی‌ها 
به آخر برسد. چیزی بود که می‌شد. تا انعر عمر رویی کار کرد. 

آتای محترمی امد با من قفت‌رگوی مفصلی کرد و گفت‌وگو به 
پیتی کدیدب بحشی از آن کتاب منجر شد و این بخشی نان در آن 
گفت‌وگر جا افتاد که قرار شسد عیتاً نقلش کند. حضرت موقع 
خداحافظی گفت کتاب را بدهید از آن قسمتش کیی بردارم. آیدا گفت 
تخود من این کار را می‌کنم فردا کسی را بفرستید بگیرد, من ( که اعتماد 
و خحونی‌بیتی‌ام گاه از حدود حماقت مطلق هم می‌گذرد) برای آن که 
جر یب از سیخرم آیذا نرنمجد کم اشکالی نداردء ببرید خودتان کپی 
بگیرید. - نتیجه غم‌انگیز این اعتماد احمقانه یاورنکردنی است: اقای 
علیرضا میبدی بی‌هیچ تعارفی دستنویس کتاب مرا برد و دیگر پس 
تباورد. من هبان روزها جلاي وطن کردم ولی افوام و دوستانی که 
سعی کردند دست‌کم زیرا کسی از آن نسحه برای من تهیه کنند پس از 
مراجعات مکرر توفيقی به دست نیاوردند. هرچه به عودم فشتار 
می‌اورم نمی توائم برای بیان اين که اقای میبدی با این کارشی چه 
لطمه‌ثی به من زده است کلماتی پیدا کنم. نمی‌دانم بر سر عزیزترین 
توشته من چه اورده. نمی‌دانم حواسته است يا مي خواهد با انه چه 
کند. فکر کردت به این عمل به شدت مایرسم مي گناد. بمیئید: حعد از 
کودتای ۲ عرداد, گوریل‌های فرمانداری نظامی همه یادداشت‌ها و 
فیش‌های کتاب کوچه و ترجمه طلا در لبتی (اثر ژیگموند موریتس) و 
پخش عمدء کتاب سران بردی که قلش از ستکك بود (اثر موریوکافی) 
را که در دست ترجمه ذاشتم با حودشان بردند. عرتضا کیوان را که 


كُقت لو با احمید شاسلو ۲۱۲ 


دستگیر کردند نسخه‌های مسحصر به فرد تعدادی از نوشته‌های من هم 
که بیش او بود از میات رفت؛ از آن جمله مرک تمه و سه مود (ا بندر 
پی افتاب. مجمو ع شی هايی پرکارترین دورد زندقی مرا حراتخی که 
یک عو سسه انتشاراتی به راه اد تاه بود به بهانه چا ب‌گردل برد که 
برد و میان همه آنها شعر بلند مرگ ساماضی را که تمحر به بهاتی من بس 
از پردا و عصذ دخترای ننه دوبا بود. - در سال ۳۳ هنگامی که مرا از 
زندان شهریانی به زتدان فصر منتمل مي کردند فصه بلندی را که به 
سیاق امیر ارسلان و ملک بهمی و امثال آن نوشته بودم به دست 
کشت دین کشدن سیفو نت روافه ججاه مستراح زندالش فرموده استتا. 
بي انصافه ذ بد؛ بو د برای نوشتن ان چه جات کنده بودم. ب مع‌دلیک 
اه 4 هیج کدام اپن‌صا ب٩‏ اندازه از دست شابن مسر اه دز سس او 
تجاشت. مرن أن ۳ داشتم برای حور دم بو اج ر دلم برای ارصای, زرم 
می‌نوشتم. در میراث, محناطب اصلی شود من بودم. تلها نوشته‌تی بود 
که راخضیم می‌کرد. تنها چیزی بود که می تو انستم به‌اسی بیالم و بگریم 
حبگیت ادپی میم باشد چه سرنوشتی پیدا کرده؟ نمی‌توانم ان را 
دوباره بنویسم و عاش می‌توانستم. اي افای میپد یا 

و اما بت پر سر ترجمه ازاد یا طابق‌النعل یألتعل ] بحتی هو ده 
است به آین دلیل ساده که این دوه دو روی بگ سحه نیست. ته چاه 
آن بر حسب سلیقه و ذوق يا عدفب مترجتم؛ و ترجمه طایق الم . 
یالتعل یعنی ترجمه دقین یک اثر با حفظ سیک و سپاق آن. و طبیعی 


۲ / گفت وتو 


ست که هر ترجمه‌ثی پاید تا حد ممگین این خصلت را دارا باشد. 
منتهاً در مورد اتعبر دو نظر وجود دارد: نظر ثروهی این است که در 
ترجم؛ یک اثر باید مثلا اکسپرسیرن‌ها را هم ترجمه کرد. یعتی فرضا 
اگر در متن اثری آمدء باشد که یکی از رفیق گرسنة تهيدستي نوتم 
یذ براگی جاناته‌تی داشته و رشق تهیدست در کمال حیرت برکشت 
او گفته است #خحوک و زین؟!0: اين اکسپرسیون عیناً باید ترجمه 
بشود؛ و گرومی معتقدند که این جا هم پاید معادل فارسی ا کسپرسیون 
را به کار پرده یعنی به جای خوک و زین باید برحسب مورد یکی از این 
سهاکسپ سیون فارسی را اورد: خجانة عرس و بادیه مس ؟1: یا لايشه و 
خوشت کبایی؟!» و يا «خانهٌ حسن فندی و رز بندی؟!: -و دلیلی که 
رائنه مي‌کنند این است که طبعاً خوانندة فارسی ژبان با 
ا کسپرسیون‌های رایسج در زبان شردش صمیمي تر است تا سا 
اکسیرسیولن‌هائی که عداصر ناشناسی هار ج+ سعنان که متلاً وک در 
فرهنگ ما حیوانی است بیگانه. و الخْ... 


ما خودتان با کدام گروهید؟ 
راب4 شهادت انجه تا کنون ترجمه کودهام+ با خروم دوم. من جدا 
۱[ 


نی " نیفتاده پاشل محال است ان اتر در ده اند جیاً بیش 


س‌این که گفتید اکسیرسیون عیناً باید ترجنمه یود سیتتر در مورد 


کت کر با احمد ساملو ۲۴ 


داستان مصدای دارد. یعتی حتمی است. با توجه به این که مشحل بران 
سبک و سیاق شاعر را در ترجمه شعر حقظ کرد بویژه که عتصر اصلی 
ان زیان است؛ آیا معتقد به بازٍسرایی شهر پیگاته مستید ۹ 


بگذارید اين جور بحوئیم و عال کضیه را بکتیم کگه: (شعرء در 
ترجمه یک بار دپگر هم توسط مترجم بازسرودء می‌شود.» -به 
باشد همه و پی‌تمات و پدون انا موفی‌تر است. 


- پیش از آن که افای گلدیتگ انعلیسی در سال ۱۹۸۳ یه‌خاطر 
محموعه آثارش جایزه ادبی تریل را دریاقت کند تام شما برای دریانت 
این جایره سر زیان‌ها بود. ]یا از حند و جون اهداء اين جایژه اطلاعی 
دارمد؟ 


- صحبت پیش و پس در میان نبود؛ بلکه اتای گلدینی و من و 
اف یک فیلسوف غرانسموی در آن سال به اتفاق نامزد درپافت این 
جایزه شده بودیم. اطلاع زیادی از چگونگی آن ندارم ولی ظاهرا 
نه هر سال دانگگاه‌های معتبر کشورهای مختلف نام 


کاندیداهای رشته‌های م‌بوط به وه را برای شورای تویل در 





می‌بردازند و بر سر یعی از افراد یافیمانده در یست توافق می‌کنند. 


۲ / کت ر لو 


- این که ما در اين سالهای اخیر دچار بحران نقد ادبی بوده‌ايم علتش 
جیست؟ گفته می‌شود سیاسی شدن جاععه و مشغله کوثا کون دیگسر 
فرصتی بوای این حرقها باقی نگذاشته. -و بالاخره این پسرسش که 
اصولاً خواننده و منحقد بر کار شما تأثيري داشته‌اند؟ و اگر جواپ میت 
است؛ چه کاتی؟ 


- مسموعه‌ئی به عنران تقد ؟ گاه منتشر می‌شد که مفید بود و 
می توانست به تدریح مفید‌تر هم بشود مرچند که به ند شعر 
نمی پرداسحت. این تشریه با انکه مورد عنایت خوانندقانه ود بود 
نمی‌دانم چه سرنوشتی پیداکرد. در رژیم گذشته امتال چنین نشریه‌ثی 
وجود نداشت؛ و قشر ان در سال‌های الحیر سانه بیداريی شاید دشر 
تازدئی و به هرحال نشان‌دعنده گراییی اهل معرفت به بح و قح 
و این‌گونه مسائل است. پس نمی‌شود گفت نفد ادبی نداشته‌ایم یا 
قشرکتا بخوان ما اين مقوله را یکدستی می‌گیرد. از فضا سیاسی شدن 
شدید جامعه به لاف نظر شما می‌باید این تنور را داعتر هم کرده 
باشد. مشفله گونا گون هم گمان نکنم بنواند تسل جوان یا میانه سال را 
که به شهادت تیراژهای درخشان کتاب در سال‌هایی ۵۷ ۶۱ با ان 
عطش شدید به مطالعه و خوداموزی روی‌اررد تاگهان از دل و دما 
اتداخته باشد. مطالعه و خودآموزی چیزی شبیه بیماری استفا 
است که هرچه بنه شي تشندترت مي‌کند. پس علت را جاي دیگری 
باید جح. 

اما این که خوانتده پا متتقد بر کار من اثری داشته است با نه 
جو ابش منبی است. خراننده ش بحصرص: در سوت پا صاعر 


مواجه مي شود. افر او را همراز خود یافت شعرش دا میی پد برد وگرنه 
مي‌قذاردش کتار. 

در مقولهٌ شعس نظریات و برداشت‌های دوست نازئین من یاشاتی 
است و در عینی‌کردن معماری یک شعر کارهای جادوگرانه می‌کند. 
مکاشتات ار در شعر ممکن است سیب شرد که در خود شا 
عملجرد فیرارادی و ذهنی افریتندگی؛ به نحويی صورت امری ارادی 
وٍ غیرذهنی را پیذا کند اما در مرحال اراکه این محاشمات برای 
و انتد کات شعر فرق‌آلعاده تمربحشی است:: او وا به حننبد‌هایی تهانی 
شمر و رابطه‌های مخفی میان عناصر سازند: آن و بخصوص به کشفب 
معماری درونی و بسر+ لیس باری می دهد و بدو مي امرزت که اصو لا 
چه گونه باید يا شعر مواجه شود وحتا آن را چه گونه بایذ بخواند. در 
وافع شعر را پرده به پرده و لابه به لایه پیش چم آو عریان می‌کند ر 
باید کارش را جدی‌تر بگیرد. 


- ادپیات ما یعد از تقییر رژیم کجا می‌رود؟ اين یک سوال کلی است, 
تظرم یه تحوه برخورد ادپیات با نشای سیاسی ابجاد شده است که 
بناجار به دنیال خود یک سلسله ارزش‌های تازه پدبداورده که این 
آرزشها بی‌شبک ادییات ما را هم متحول می‌کند و شاید هم کرده است. 
اگر شما این ارزشی‌ها وا دریافته‌اید لطفاً ویگیهایش را روشن کنید. 


- مقدمتاً باید بگویم مفت همشت سال پیش یک جائی» شاید در 


۶ (ففت وگو 


پاسخ یکی از خو اتندقان کتاب جمعد. به این سوال جواب گفتهام: 

در رژیم گذشته شاعران ما خودبه‌خود انارشان را به زبانی 
می‌افریدند که حواننده درمي‌یافت و سانسور نه به ای ترئیس 
می توانیم بگولیم که قی‌الواقم این آثار به تحوی با همکاری ساتور 
به وجود مي‌آمد. وقتی کوچه پر از جالة آب باشد چاله‌ها ما در طرز 
راه رفتن ادم دحالت می‌کنند. فی‌المثل یکی از اشعار من که تا به ا جر 

ار هس از تیدیل رژیم سانسور مذموم شمرده می‌شد ء از میان 
می‌رفت طبعاً تزوم استفاده از چجنین زبانی هم منتمی می‌شد تا شعر و 
ادبیات بتو اند در خضائی ازاد دست و یأئی تخان بد هد و یس از چندی 


ارزش‌هایی تازءثی را تباید و متحول شود. 
جرا بس اد حندی* 


چون فطعا باید پارامترزبات و بخصوص عادت هم در این معادله 
منظ ر بشود. محال است بشو د شاعری پیدا کرد که قادر باشد زبان و 
بیاتی را که بیست و پف سال تمام در آنه ورز یافته یکشیه به کناری 
بیدازد و دیدگاه و زبان و شگردی تازه به ای آت په کار برد. این آمر 
زمان می خواهد. در آن یکسالهٌ ۵۸ هم که بیشتر شاعراد ما تقریباً از 
کت و نوشتن بازماندند پا اثاری بی‌رنگ و بو عرضه کردند مشکل 


گنت رگو با احمد شاملي / ۲۷ 


اصلی کار همین سرگردانی بود. قکر می‌کردند حالا که دیگر به آن 
شبکلاه قیبی حضرت سلیمان تبازی تست باید برای خود در صدد 
تهیة کلاه دیهری باشتد. اولین عرفچینی را که دم دست شان امد 
پرداشتتد گذاشتند سرشان و قراموش کردند دست‌کم تو آینه نگاهی 
به ویخت و روز خحردشساد: بسیندازند شعر تضاحت شد و 
علی‌الخصوص «شاعر س مپلغانه حرب توده پکباره به صورت 
کاکالو طی انتری‌های سرقیر آفا درآمدند. 

اما ان به قول شما «ارزش‌های تازههلی که در جامعه پدید امد 
بسیار قابل تأمل است: شاعران و نویسندگان نائهان چشم وا کردند و 
دیدند آنچه دینامیک شده اوئین شترش را مر خانه آتها خرابانده» و تا 
خراستتد دست از پا بجبانند دیدند کار از کار گذاشته و به سلامتی 
یکره از جامعه طرع شده‌اند یعلی جشبة ویراتگر اتقلات که 
پیشاپیش جنبة سازند: آن حرکت می‌کند بی هبح تعارقی حیلی شان 
۴ مهر «باطل شدا زدء داده است دم سحار و , اما مرن به مفیلد یود این 
اقذ ام نتوشییتم. در ۲۷ اردیبهشت ۵٩۹‏ به یک نظرخواهی تلفنی در 
مرضوم ایندء عتر مملکته جنین پأسخی دادم: ۱ 

«نگرانش نیستم. به هیچ وجه نگرانش نیستم چون که -«دست‌کم 
در روزکار ما - آثار والای هنری را تنها هنرمندان معترضی به وجود 
آررده‌اند نه هنرمتدان حرفه‌ثی؛ و الان عملا دارند میدان اعتراض را 
وسعت مي دهتد . 

رژیم گذشته هنر را می عواست؛ دست‌لم به مثابه زینت‌المجالسی. 
یعنی برای این که در آن دکان تزویر و ریا جنسش جور باشد هتر را هم 
دزم داشت. و چون آن را لازم داشست لاجرم مشتی شبه هنرمند دور و 


۸ ز فنت رو 


پر ان دستگاء روئبدند که از روی بی‌عار و دردی به عنوان اثارالباقية 
فرهنگ عصر درخشان یهلوی یک هشت شبه هثر مرتکس هی شدند. 
اما حو شبختانه برای کارگرداتان جنبه ویرانگر الاب اصلاً چیری به 
نام هنر مطرح تبود. می‌بینید که حتا میات اشخاصی مثل کرم رضائی 
عنوپيشه و شجریان خواننده موسیعی ستتی و فلادلود؛ بی‌سرویای 
فلان کاباره تفاوتی نمی‌گذارد و این هرسه را از طریق آگهی واحدی در 
روزنامه‌ها با هم به دادگاه انقلابی اسحضار می‌کند. و چرن مقوله‌ثی به 
نام عتر برایش مطرح نیت طبعاً علیقی هم به آخور بی‌سروپاهای 
شبه هنرمند نمی‌ریزد که بار دیگر آن بازي‌های گذشته را تکرار کنند و 
ابتذال و بی‌مایگی یه جای هتر اصیل بنشیند. این است که «بعشت 
فرهنگی» نخستین جنبة انقلاب که نا گزیر کارش ویران کردن کل سامانة 
پبشین است و لا جرم نحشی و تر را در بک گوره می‌سوزد هر لیاسی 
هم که به فامت سیستم اموزشی بناچار موفت کشور پوشاند لاافل در 
تلمرو هنرهای تجمی و ادبیات و شعر و موسیقی پخش نخواهد 
گر فت و باد به ققی ححر اهد کرد. 

ما باله ملی تداشته‌ايم؛ پس از این بابت لطمه‌تی نخواهیم دبد. 
موسیقتی یکچند ناگزیر می‌شود به زیرزمین پناه برد» که به اعتقاد من 
اين امر بسی به حالش مقید خحواهد افتاد زرا از شر مطرب جماعت 
نجات پیدا خواهد کرد و این خودش یک پا نوفیق اجباری است. اما 
ادبیات و شعر یکی از پربارترین دوره‌هایش را آغاز حواهد کرده 
رسالت و ماموریتش را تا منز استخوان احساس مي‌کند و در ضمن 
تصعیه مي‌شود. این رخزنی به حال کا هتر عقید است. شقا است. 
خد! پدرشانه را بیامرزد. این وجین تاریخی سبب می‌شود هنرمای 


کت وهی با احمد شاملو / ۲٩‏ 


اصیل تمام قد بیالند. اصالت‌ها به میدان بیاید و بی حضور مراحم 
کد ایان نام و نالا دورء درحشانی در تاریج هتر ما آغاز بشود. دوره‌تی 
که دیگر هنر وسپلةً کب مفتخواران نیست: بل هوائی است که 
جامعه با تمام نیازش استتشاف مي‌کند» و صرضه‌ثی زیرزمیتی شراهد 
بر د در برابر تقاضای مشتاقان. 

حوفم را خللاصه کنم: دراین فصد فرهنکی نکران همه چیز عی توا 
مود جر ابو را 


هنگامي که تغییر و تحول مهمی در جامعه اتقاق می‌انند یا در شرب 
اتفای‌افعادت است پرای همه افراد و بخصوص الهائی که تقش جدی تر و 
حباس‌تری در ان سا معه دارتد» این وطفه مطرحج می‌شود خه به درک 
وسیم تر و عمیل‌تری از مشمون و محتوای فعاليتهاي خود پرسند. 
سوالم این است که ایا رورت ایجاد یک خط مشخص در ادپیات 
احساس نمی‌شود؟ ب توضیح بیشتری مي‌دهم. ببیتیل. ما اسروز با 
ادبیات امریکای لا تین روبه‌روئيم. وقتی نگاه می‌کتبم می بیتیم که انگار 
همه از دنیاتی آمده‌اند که به نوعی جر زده اما کابلاً عینی است. از 
متئوله‌های مختلف حرف می‌زنند اما غنای زباتی مشترکی دارند که طعم 
متعارف اروپا و دیگر کشورها را تدارد, اما در کشور ها هنوز جتین 
اتفاقي نیفتاده است. کار ما حدا کنر شییه آثار اروپائی‌ها و امريکائی‌ها 
است در حالی که اسیا و امریکای لاتین به تایه کشورهای جهان سومی 
با یل بیس از ابنها وج ۰ تمرف اس ته باشند. علش بت له 
امریکای لاتین بیخ گوش ممالک متحد امربکا ادبماتی دبگرگوته تولید 
می‌کند ولی ما هنوز که هنوز است می‌کوشیم همیتگوی‌وار بنویسیم له 


۰ گفت وگو 


مارگزوار. واقعاً علتش یت ؟ زسان ماوت ؟ سیر ائیایق سیاسی 
متقاویب؟ آب و عواي متفاوت؟ 


کشووهای امریکای لانین» بح برزیل که زیانش پرتعالی امست. 
مشترکاً به آسپانبایی می‌گریند و مي‌نویسند. (از زیان‌های بومی دیگره 
متل کجو! و آیمارا می‌گذریم) سی کاملاً طبیعی است که تولیدات 
اذبی و شعری‌شان به صورت جریاتی حاد در یکدیگر اکر حلافه 
بگذارد. پرای یک نیليالی یا کوبائی مواجهه با آثار عارکز به‌قدر سا 
حپرت‌انگیز تیست. چرا که مارکز ادامه با قلة یک سربالائی طولافی 
است که از فراسوهای فرون آغاز شده است. ولی ما ناگهان با اثار 
مارکز «تصادف می‌کنیمه و طبعا به شگفت می‌آتیم؛ چنان که انگار 
یکهو زیر چشم‌های ناباورمانل غولی عحب از اعمای طلمت بیرون 
خهییل ۵ اسست. بي گمان این شگفت زدگی ناشبی از آن است که رل را 
ابتدا به ساکن و به‌طرر نامتتظر کشف کرده‌ايم و از سحیط زند کی و تولد 
و شرایط نشو و نمایش یکسرء بي‌خبريم. اما حقیفت این است که 
دبنوسور هم از تطغه‌گی به‌وجود می‌آید و ابعاد عظیمش در شراء ط 
مساعد خر دشی برمی‌بالد. ما از ادبیات معاصر دنيای لاتین جیز زيادي 
تدیده‌ايم و از سوابق ان آماهی چندانی نداریم. شمر اکناویو از 
برای مان غریپی می‌کند» چون که شعر روبن‌داریو و نیکلاس گوی بن‌ها 
را نخوانده‌ايم. الیته بسیار محتمل است که اکتاویو باز به نسیت 
اسلافش نا گهان جهشی عفلیم کرده باشد. چتان که مثلا نیما در قیاس 
با یهار اما فرامرش تباید کرد که به هرحال جهش فقط در طریق تکامل 
صوربت می‌بندد. هیچ خیزابی سرخخوه و از نقطة صفر اغاز نمی‌شود. 


کت رو با احمد شاعلو از ۳۱ 


اول نسیمکی برمی خیزد و موجکی بر دریا یه حرکت درمی این و عر 
موح موح بلندتری را یه حرکت د«رمي آورد. جوشتشس امواح است که 
در نهایت به پرجاستن شجیزاب‌ها می‌انجامد و در ان هنگام است که 
پرواز کرهواره‌هاي آب نا گزبر می‌شود. پروازی پس از پرواز دیکر ابن 
ادبیات از فرهنگی بسبار عمیق نشأت گرفته است که ریشه‌هایش در 
دوردست تاریخ از اسطوره‌های پیچیده و بسیار ژیبای افوام مایا و 
تولتک و آزک سپراب می‌شود. طبیعی است اگر این فرهنگ طمم و 
رنگی دیگر داشته باشد سوای فرعنگ ارویا و اعریکد سرای فرهتگ 
اپران با چین با زاپن. چه‌طور متوفعید اسیا و امربکای لاتبن. آن هم 
زبه عنوان کشورهای جهان سرعه؛ وجره مشترک ادبی با فرهنکی 
داشته باشتد؟ «چهات سوم4 بک ترم ائتصاد‌ی سیاسی موفت است؛ 
فرهنگ و هتر هتد و مصر و گواته‌مالا را چه گوته می‌توان زیر شولای 
دجهان سوم یی کاسه گرد؟ مر کدام از اپن فرهنگ‌ها صند وگ در 
بسته بی‌کلیدی است که به هیچ وردی باز نمی شود و به هر اندازه که 
میان‌شان تعاطی و بده ستان صورت بگیرد محال است آب و 
دانه‌شان حلیج واحدی بسازد, برای مخال مو سیقیی برهی همین اه 
نعه دمات را در نظر بیریم که یک مشت دستگاه‌های جداحدای کامله 
بسته امست. می‌تران در چند ساعت همه ان‌ها را نواعت و به پایان 
برد. ماهوری هم که سما بنوازید از اول تا اعر همان ماهوريی است که 
من می‌تو ازم با در سال ۴ مرحوم شهنازي نراشته با تاره یا ده سال 
بعد از آن صبای خدایبامرز نواخته با ویولن. همه یکی است: 
پیش‌درآمدی و قول و عزلی و چهارمضرابی و تصنیفی و رنگی؛ جز 
این که آقاي غبادی حوشتر می‌زند ر به تکنیک نوازندگی روالاتری 


۷ لت وگو 


دست پید! کرده یا اقای شجریان دل‌انگیزتر و جمع و جورتر از دیگران 
می‌نحواند. اما عواندن او ففط براي شما و من دل‌اذگیز است؛ اگر 
همین کنسرت‌های موفعش را در پارافوئه با ژاپن اجرا کتد بعید 
می‌دانم با سر و دست شکسته برنگردد. اين موسیقی اژ محالات 
است که بتواند زیر تأثیر موسيقی هندی یا چینی قرار بگیرد یا بتواند 
مثل موسیقی اروپا به علن آثاری با آن همه وجره‌گونه گون توقین یابد. 
آثار اقای امروف آذریاییجاتی وا بینداز جلو بچه‌ها؛ که شون همان در 
زمزمه سه‌تار حوش تر امکات ندارد بتران مجل" در دستگاه شور ستعتی 
يا اپرائی تصنیف کرد. همجتان که محال است موسیقیدان آلمانی به 
تحوی تحت تأثیر موسیقی ما قرار گیرد. صندوفج؛ در بستة بی‌کلیدی 
که شفتم این است, صوسیقی ما هم؛ٌ حرق‌هایثی‌را گقته و در 
ر دیف های شود به سنخواره میدل شده استت. 

گذشته از اینیا اصولا مر محیطی هر ادبیاتی را نمیپذیرد. تو بی 
بتدر چمخاله را بگذار جای ها کوندوی صد سال تنعالیی. بی‌بی عمه‌جان 
را بگذار جای رسدیوس خوشگله» سرهتشگ سهراب‌خان را جبای 
سرهنگ آئوره لیانو» مشتی‌کاس آقای دعانویس را ججای ملکوئیاهس 
کولی و ببین چه آش شله‌قلمکاری از آب درم ی آید در آنا محیط صد 
سال تنهائی جا می‌افتد دراین محبط عزاداران بل که گفتم: ازاین لحاظط 
و بخصم ص دراین اثرب ساعدی پیشملعل م ماوکر است. 

و اما از (ضرورت ایجاد یک خحط مشخصی در ادبیات» پرسیدید. 
دون اين که بیرسم منظورتان از این خط مشخصن چیست عرضص 
می‌کتم که ادبیات را کارگرانٍ ادپی منعرد تولید می‌کنند. یعنی هرگ 
نمی تو اد یک «حخحط مشتصی) برای ادبیات «ایحاده کرد. این کار به 


قفت رگو با اعد شاسلو / ۲۲ 


صبادرک دن بخشنامه حزبی می‌ماند ر تنها از کسانی طیر امتالین و 
ژدائوق ساخته امست. صرورت احتماعی چبزی است مفل نافزیر 
ید دل تولد کودکی که مادرش پا به نه‌ماهگی گذاشته. هر جیزی که به 
نقطه شرورت رسید تولدش امری ستمی است. به دخالت «دیهران 
نیازی نیست., دخالت دی آن نه تسریبعش هی ‌کند نه عاتم ببل شش 


مبي و د. 


- من ایتدا برمی‌گردم به قسمت ابتدائی و میانی پاسخی که دادبد... 
ي‌دانم شما فرصت آشتامی ما آثار آتای سلبان رشدی خن یا لا ععل 
ساکن انگلیس را بیدا کرده‌اید یا خبر. از این تویستده تا کنون دو رمان به 
تابهای بچه‌های نیمه‌شب و شرم در ایران چاپ شده است,۱ رسان 
یجه‌های تیمه‌شب تا کتون به بیش از سي زبال ترجمه شده و جوایزی هم 
گرقته است. برخی متتقدان سبک سلمان رشدي را متأثر از شیره کار 
مارکز می‌داتعد. شیوه‌ای به واقست را همراه با تمثیل و استعاره به پیاتی 
شاعراته می‌کدد و دگرگونی‌های بزرگ اجتماعی و تاریخی را آمیخته با 
افساته و طنز و خیال پردازی آزادانه و بعشاً غیررمتطفی توصیف می‌کند. 


1 مدای نمه شب. سلمان رشدی: ترجمه مهدی سحابی» تشر نندر: تهران»؛ 
۳ و شرب سلمان رشدی, تر جمه مهدی سحابی: نسر تلر تهران» ۴ ۱۳۶. 

لا رم به ذکر می‌داند که اين گفت‌وگر در اواضر سال ۵ انجام شد» است و 
این بخش که من از سلمانرشدی تکری به میان می‌آورم و جناب شاملو اظهار 
ی‌اطلامی مي‌کنند در شمار؛ ۱۵ مجله ادینه و در مرداد ۱۳۶۶ چاپ شده 
است و آن زمان این تویسند؛ هندی‌الاصل برای جامع؛ کتایخوان ایرانی چهرة 
دبگری داشت ب مسعد معمل غلی. 


۴ ( گفت و لور 


ببینید واقهینی که سلمانرشدي در بچه‌های نیمه‌شب پیان می‌کند بسیار 
روشی نر و لسن‌شدنی‌تر از آنی است که ما از ورای شاخ و برگ تخیل 
مارکز می‌بیتیم پا حدس مي‌زتيم. به تظر من علتش این است که هند یه 
ما نزدیکتر است تا امریکای لاتین. مثلا وقتی سلمان‌رشدی از عیادت 
یک بزشک جوان از یک دخترک جوان که احیاناً دختر یک مهاراجه 
است حرف مي‌ژند؛ مسثله ححاپ دخترگ, آن بشت برد؛ رفتن و آن از 
سوراخ بارجه بمساینه نردت بلدتب دختر سرای همه ما اشناست. 
تقسیم‌بندی اسیایی و امربکای لاتیتی و ارویایی بر این اساس عنوان 
شد. سئله بعد. موجها و جرياتهاي ادبی است که در نزد ملتها 
جابجا می‌شود. آقای سلمات‌رشدی توائست یا فتای زبانش ماد؛ خام 
اتساته و اسطوره و حوادث روز هند را با نوع مارکز درهم آمیزد و ژبان 
ججل یی بوای رصاد‌توسی هن بیاربتد شه بسختر هندی است مب 
امریکای لا تینی, پبدا کرد وجه مرک در زبان. چه من آشاره کردم. از 
ای مقوله اس . 


البته پاره‌ئی چیزها هست که برای اهل منطقه آشناتر است. اما 
مسخن بر سر به قول خحودتان موج‌ها و جریان‌ها امست؛. جریان ادبیات 
بل ید مارگ با مثلا امای ملماترشدی (ثه مس هنوز کارهایش را 
ترسیذ هام بخوانم) البته دیر به منطفه ما رسد و شاید طاهر | بش د 
گفت که هنوز تأثیر حاص خوه‌ش رانگذاشته با به جریانی که ساعدی 
با عراداران بل آغاز کرد شدت :بخشیده. اما این قضاوت درست 
نیست. مبل فضاوت کسانی است که مي‌کوبند اچرا شاغران 
سحاعرشتند:. به سب حریانات مسوجود اجتماعی «اناری 7 عب صبه 


قذت وش با احمد شاملو / ۳۵ 


نمی سرد و حکمی که صادر می‌کنيم درواهم یک «حکم غیابی است. 
من خود آثار چاپ نشدءتی از نوسندگان خودمان را خواندهام که به 
جرات تمام می تواتم بخویم رقتی منتشر شود ادبیات غرب را متفجر 
سصو اهد گر ث. 


- خوب حالا به تسمت پایانی همان پاسخ قیلی برمي‌کردیم. شما اشاره 
کردید به ادییاب دوره استالین و نقش زداتوف. فحد؛ 1..ادیسات را 
کارگران اذبی متفرد تولید عی‌کنند... و شر حیزی که به 2جله ضرورت 
رسید تولاش امری حتمی است. به دخالت دیگران نیازی ثمیست. 
دخالت دیگران نه سریعش می‌کند ته مانع پیدایشش می‌شود.) 

سوال این است: با توجه به فرایند ادپیات شوروی و دوره رکود آن 
در دهه‌های بعد از استالین (دخالت-د یرال را جگونه ی یبشید ؟ 
همچنین در عورد سوال یک متوجه تدم اشاره‌تات به خشکاندن 
خلاخیت هثری آقای ساعدی در رزیم شاه از چه مقرله‌ای بوده است. 

من می‌گویم حلق اثر یک موضوع است. عرص آن یک موضوع 
دیگر, دعالت دیگرات مانم حلق اثر نمی‌شود. مرشد و ماوکر_بتای آقای 
بولگاکف که ارلین بار پا حذف ۲۵ صفحه از متن آن یه سال ۱۹۶۵ 
منتسر شد. ۲۵ سال قبل از آن توشته شده بود. دخالت اقای استالین 
این فدر بود که جلو نشرش دیوار بکشد ته جلر افربنش. قکر می‌کنید 
در یک دور لا کتاب جامعه هیچ کس کتاب نمی نو یسلد ؟ 

در مررد ساعدی باید بگویم اتچه از او زندان شاه را ترک گشت 


جماز ۵ نیم‌جانی بیشتر تبود. آن مرد با ان حلافیت جوشسانشی پس از 


۶ ( کفت + کر 


شکنجه‌های جمی و بیشتر روحی زندان آوین دیگر ه طلقا زندگی 
تکرد. اهسته آهسته در خود تبید و تپید تا مرد. ما در لددن پاهم زندگی 
هی کرذیج و هن ر هسرم شهود عینی این مرف دردناک بودیم. الیته 
اسم این کار را نمی توانیم بگدّاریم «دخالت ساواک در موضوع 
علافیت ساعدی». ساعذی برایی ادامه کارش نیاز به روحیات خود 
مي آئید و آن را اره می‌کنید. شما با ذین کار در نیرری بالندگی او دست 
سر ده‌ا ید بلکه خیلی ساده داو وا کخنه‌اید۷, اگر این فتل عمذد اتچام 
نمی‌شد هیچ چیز نمی توانست جلو بالیدن ان را بگپرد. وکتی نابود 
شد الیته دیگر نمی بالد و ریم سماعدی را خیلی ساده «تابرد گردة, 
من شاهد. کوشش‌های او بودم. سائل را درک می‌کرد و می‌کوشید 
عکس العمل نشان بدهد. اما دیکر نمی توانست. او ااره کر ده بو دند, 


س با شما شمر و ادیبات اعروژ خودمان را با ضعر و ادبیات دیگر تقاط 
جهان همسطح می‌دانید؟ اگر جواب متبت است لطفاً بفرهائید 
مرف نظر از بعد مکانی» بعتی فسات زیاد با (رساته‌های جهانی»+ جه 
چبز باعث شده است شعر و ادبیات ماء مثلا در مقایسه با امریکای 
لاتین؛ در سراسر دتیا غریب و ناشناخته باتی ماند, باشد؟ آیا زپان را 
عاعل اصلی تصور نمی‌کنید؟ جاره چیست؟ مثلاً یا می‌شود با ترجمة 
آثار توسط شاعران و مترجمان خوبی مثل خود شما این مهم را حل 
کرد؟ یعنی می‌شود به طریقی به قلب جهان ود و احیاتاً کنار نرودا» آلن 
گیتزبرگ» دتیس لورتا پا آن سکستن قرار گرقت؟ 


گفت وگو با حمد شاماو / ۳۷ 


ما می‌تواتیم شعر و ادبیات‌مات را گردن افراخته تر از ان که تصور 
می‌کنید. به مبدان ببريم. این را از زباه کسی می‌شنوید که دست‌کم در 
دو فستوال خاورمیانه‌تی و جهاتی شعر حضور نمال داشته است. اگر 
آثار ما در سطح چهان عرضه تشده علتش را مطلقاً در «نامرغوبی 
چتسن) نیاید خست. شاید ادپیات‌مان به‌فدر کافی دلسوزانه به دنس 
عرضه نش باشد. اما لتگی نفوذ شعرمان معلول عامل دیگری است. 
شمر ما ذاناً چنان است که در بافت زبان عرضه مي‌شود. ند ما کمتر 
شعر موفقی می‌توان یافت که فقط بر سطح زیان لغزیده آن را کاملا به 
حذست شود نگرفته باشد. چنیر, اشعاری معمولا به ندرت ممکن 
است در جامة زیان‌های دیگر جا افتد و ففط به طرزی گزارشگونه به 
زیان دیگران انتقال می‌یابد. در وافم حال سایق فوتبالی را پید.ا 
می‌کند که از رادیو گزارش شود با فیلمی که کی برای دیجری تعریف 
کند. گاهی شعر از دحالت شاعر در دستور بان فعلیت م باید: 


آنان به جرا مرگ خود | گاهانتد, 


حالا ا گر مثلا زبان آلمانی یا انگلیسی به چنین سحالتی راه ندهد و 
بافت بای این سطور در ترجمه از میات برود حاصل کار چه خواعد 
شد ۲ -۰ 


ما بی‌دلیل زنده‌ایم 
انها می‌دانشد چرا می مبرند! 


۲۸ کنت رو 


در باب اشکالات ترجمهةٌ شمر ما به زبان‌های دیگر در پیشگفتاری 
بر کتاب هایکو تکاتی را عنوان کرده‌ام و مکرر نمی‌کنم. البته مترجمات 
اگر حودشان شاعرهم باشند می‌توانند مشکل را حل کتند منتها فقط 
تا حدودي و فقط در مورد پاره‌تی شمعرها اما راستي راستی فایده این 
کار چیست؟ خودنمائی که نمی خواهیم بکنيم؛ حالا گیرم همسایه هم 
دانست که فلدان روی میز مب با شما چه‌فدر زیبا است! 


بت من تصور می‌کنم هیچ شاعر و شهنر متد ی د و ببس دار د مخاطایش 
مبعحل و 5 باستبل, و این و دئمابی ثمست. شما کفعد در دو فستوال 
خاورمیاته‌ای و جهانی حضرر فسال داشتهاید, این باعت فباشات است. 
اب زیکسر تسصی کنیل بخی از دستاوردهای شرکت شب در جحتسن 
نستبوالهایی نشان دادن ژیبایی همان کلدان بوده است؟ ب‌دیگر این که 
جگونه سیکن است آگاهی همسایه از یبای گلدان زبیای شما بی تالیر 
باشد؟ ما در طول تاریخ با چسنین تأثیرهسایی در زمینه‌های متفاوت 


روبه‌رو شدهایم. 


-زیاد سخت نگیرید. ما غم شعر و ادییات خردمات را داريم در 
واقم عم حانه خودمالن را. اليته مساهدة فلدان زبای همابه 
چیزهائی به ما حراهد اموخت و میز مارا زساتر خواهد کرد اما این که 
همسایه تتراند زیبالی قلدان ما را پبیند باید مشکل او باشد نه مشکل 
ما. در آن فستیه ال‌های دوئانه هم من برای نشان دادن زبائی 
گلدان‌مان تلاشی نکردم بلکه فنقط گلدان را گذاشتم وسط ر 
جماعت ازرو رفتند. کسانی چرت البیاتی (عراقی) و آدونیس دلبنانی) 


کفت وگو پا احسد شاسلر ۳۹۱ 


و یک شاعر سرشناس روسی انجا پردند. آدونیی (در پرینستون) و 
از ثاملو شعر تمی‌خوانيم و به اراگه ترجمهة شعر خود بسنده گردند. 
من فقط پرپا را به فارسی خوانده بودم که قبلا موضرع آن را دکتر 
کریمی حکای برای ساضران در جند سر «تعریف کرده بود» و گفته 
بود ترجمة شحر را نمی‌دهیم و خودتان می توانبد آن را در آهنگ شعر 
پیگیری کنید. به ما چه که تربجمه آثارمان چه تأثبری در کار آنها خواهد 
گذاشت؟ مگر ما برای این هدف کار می‌کنیم ؟ 


از تر جبه تم های نود تال سه یر ؟ 


-شعرهای من تا آنجا که اطلاع دارم به‌طور پرا کنده به اسپانیاتی؛ 
روسی: آرهنی : انکلیسی ‏ فرانسوی المانی: هلندی: روم انبائی ‏ 
فتاداندی اه سونئدی و ترکی مر هد مت ۵ اي ۱ : دز آتش در رایس به 
چاپ رسیده. ده سال پیش منتخبی به زبان صربی (زاگربی) چاپ 
یادآوری کردم چاپش به تعویق افتاد. ضمنأً پروفضور لیوناردو آلیشات 
این شعرها را در یک درس پنج واحدی در دانتگاه سالت‌لیک سیتی 
تدریس می‌کند. امسال وايسته فرهنگی المان پیش من آمد برای اجادء 
انتشار مجموعه منتخبی از من به المائی. قصدشان ای است که به 
کمک یک مترجم ایرانی و یک شاعر المانی به سرماية دوئت المان 
برگردان پدر مادرداری از این اشعار چاپ کنند. دولت المانه هم 


۰ / گفت رگو 


مخارج ترجمه را می‌پردازد هم پس از چاپ کتاب که توسط ناشر 
عمذه‌تی صورت هی یرد سه هزار نخه ال را برای کتابخانه های 
عمومی رد حریداری مي‌کند. پاید خرابنما شده پاشند. 


که ما دجارش هستیم. آنها یاید جلوتر از اپئها از شمر شاغر ملی سا 


توحنییل ان , 


- نوشته‌اید زیان صربی... اثر امکان دارد» ضمن توضیح بیشتر از 
حگونگی تدریس شمرهائان در دانشگاه سالت‌لیی‌سستی هم یکُو بیك 
جالپ است, این بنج واحد درس به خاصر زیان فارسی است یا شتاختب 
شعر شما؟ 


سر یتنا بخشی از یه فسلاوی است. دا رین آن اشعار عم در 
جهت شتاحت شبعر فعاصر صورت هي کیرد و شایل در هیده ؛ادیات 
تطبیقی. اطللا زیادتری تندارم, 


اثر هنری نحت تأثبر شرایط و اوضاع و احوال زمانة خود آفریدء 
مي شود و رنه و پبانی متس ۳ 


هم هی توان او را قثر عنل دانست؟ اصولا تعریف تما اژ تسمهد در هسنر 


.کاتکا حرف حالیی دارد: اچیزی را که باید از باطنت سرچشمه 
بگیرد نمی توانی از خارج به دست پیاوری.۱ 

هترمند مرگ به قصد بیان پیام خحاصی دست به خلق اثری 
نی ز ب. ایب پیام با بل از اعماف جان او بجت شل تعهد ار در دات 
هنرمند بود در هر آثری که از او بتراود چهره خواهد کرد. گل اگر بونی 
داشت نمی تواند پنهانش کند» همچون شیشه‌ئی که رنگ در خميرة آن 
است. اگر سبز باشد جهان را از پشت آن جز در ترکیبات گوتاگونی از 
رنگ سبز نمی‌بينيم. اشکال کار نویسندگان یا تقاشات یا شاعرانی که 
توقیق پارشان نمی شود در همین است. جردجوش نیمتند و کالا را 
باب بازار تولید می‌کنند. تعهد اجتماعی هنرمند ا گر در حونش نباشد 
اثر هنری ار ففط به‌طور اتفافی ممکن است چجیزی صمیمی و 
غیرتصنعی از آب درأید. شعرواره‌های سال‌هایی اخیر آقای سیاوش 
کسرای ۴ د یله بو دید ؟ باوز مي‌کردید به حودشن همم ب4 ان پاو :ها 
اعتقاد ی ژاشته باشد؟ زیر چسم عانم و ادم دروم می کشت.. 


س بار قبل که ما را دیدم جلد شم کتاپ کوچه را آماده کر ده بو د ید . 
حالا هی برسم به کعجاي کار رسده‌اید ؟ حعمال عم شعل نلدوسی اپسن 
محموعا عظیم فرهنگ توده تا جند سال دیگر طول مکش ؟ 


"۳ | ففت‌ وگو 


سراینش را نمی‌داني اما به هرحال به سال ۷هه وفتی قه نخستین 
بش حرف :»ی کتاب کوچه درآمد نردیک به چهل سالی از شروع 
کار ان و کم‌ویتن ششست سالی لو ات لسیله که انبه ه باه‌داشت‌ها و 
برای انتشاو آن عجله‌لیی ندارم و زماتی بالاخره کارش بسه سراتجام 
مپی زر سمل , بی‌کمان هنام سجامی محلد ات حرف ای؟ عن کفن هتم را 
هم پرساندهام و حاصل این به تمام محنی بژ[ ٩‏ چتراع حرردنه را به 
سیم نخواهم دید. اما مطللقا نگرانشی لیستم, برگه‌ها و یادداشست‌ها و 
ارجاعات تا اعرین حرف القپا تنظیم شد, است و مجلذاتی که چاپ 
شده پا آمادة چاپ است هم به اندازه‌تی هست که پتواند برای کسانی 
که آن را پی خواهند گرفت الکو ترار بهیرد. من به گدر کافی پیر شدهام 
ر در سه چهار سال اخیر همسرم آن‌قدر در این امر با من همکاری 
داشته است که از محلدات حرف اب؟ به بعد باید کتاب کوچه وجداناً 
محصول فحالیت مشترک من و او شمرده شود و نام او نیز بر جلد 


شنیده‌ام کتاب کوچه ترار اسب در المات متتشر شود. شمااز کم و 
کب قصیه اطلا ع دار ید؟ 


سفق میعلدات منتشو شده‌اش را تکثیر کرده‌اند. بی اطلاع من . 


-گویا اقای بهاء‌الدین خرمتاهی در یکی از مجله‌ها حرفب و سختی 
دریاره؛ حاقظ شما زده است. من تدیدم. می‌خواهید دربارء آن صحبت 


گفتوگو با اخمل شافلر ۴۲ 


کش ؟ 


آن حضرت چیزی نوشته و هزار جا چایشر کرده. وقتی 
داد داست‌هاو سوباسی دراید شودبه‌خود جواب حرف‌هایشی با خحواهد 
شنید, قرار نیست فوصت‌های غنیمت آخحر عمر آدم صرف این بشود 
که به هر صدائ جوا بد‌هلد, 


شما که بیشتر از چهار دهه روي انبوهی از سواد فرهنگي توده در 
زمیته‌های مختلف کار کردهاید در مصاحه اخمرتان که به صورت 
دنتری جاپ شل: ! در باب ترانه‌هاي عامیاته گفته‌ابد: مین با رات 
می‌مویم که شعر واقعی را در اين ترانه‌ها باید جست؛ دراین ساده‌ترین 
شعرها که صداتت و درک طبیعی شاعرانه در پارهبی شان به ژرفاي دریا 
استت .۲ 

سوآلم این است که در این صورت آیا نمی توا شعر را به مشایه یک 
صرورت از همین دروازه به مان توده‌های ۳ برد؟ 


نمی کویم نه. من سال‌ها پیش در این زیان تجربیاتی کرده‌ام که 
سجو د یه رات یکی از م ساحته‌های مردم درامد. الیته م‌جل‌ود شلد نا 
در آن دایره ره مجکی نج له دز سسستا. 11 داير ه بسیار تن ۶ س‌حل و د 


5 بظنر و اد سای امووو: کب وشن دی ۳ رعیا براهنیی و [حمل شامله ؛ بکه شتی 
تاصر حربری؛ خاب‌سرای بابل. ۵ ۱۳۶. 


۳۳ | گقت و ئو 


که بزرگتریتشی همان آزادانه رها کردن خود در صداتت و درک طبیعی 
شساعر انه است. تب ده ژباگ و شعر شحاصی خودش را دارد؛ و انچه مین در 
آن مصاحبه گفته‌ام باید در فیاس با شاعراب متساویالاصلاخ اتجمنی 
سنجیده شود. کته دیگر ایره که واقعا «شعره را شاعر نمی‌سراید تا 
اسعیار استفاده از این يا اله شیوه پا او باشد؛ حقبقت ایس است 4٩‏ 
سعره اواد جات شاعر است:: #مچو ل وسوسه تی؛ شارشارکنان پاپیج 
شاعر می‌شود و او را به نوشتن رأمی‌دارده با تصاویر و آهنگ و ریتم و 
کلماتی که پنداری پیشاپیش درهم تنیده شده. الیته به قول حلیان‌ها 
اسف پروازاها متفاوت است؛ و درست به همین دلیل است که فین 
مذدام به شاحران حواله توصیه می‌کتم که شر دایره محدودی را 
ِ کل 


س د یر جه تد صبه‌ای مي‌کتمل ؟ 


س متشکرم که پرسید‌ید. چندی پیش در خاته استاد محمدعلی 
سلدی -.هترمتد لماش و پیکرساز -شاهر جواتی دفتري از ضعرهایش 
را براي فضاوت به صن سپرد. بر احرین شعر اپن دفتر یادداشبتی 
توشته‌ام که حامل مجموعة توصیه‌های من ابست و سطوری از همان 
را در جواب شما می آورم: 

«بی تعارف از کل این شعر هییم چیز دسنگیرم نشد. من (فقط در 
متام یک خوانندی و نه مثلاً یک «متخصص» با «منتقده پا هر چیز 
دیگر) از شعر متوقعم که واحدهای اطلاعاتی مغزم وه په عبارت 
دیگر تحربیات ثبت شده در حافظه‌ام را دور یزند و صربه‌اش را 


کت رگو با احمد شاعلو ‏ ۳۵ 


درست در نقطة نامنتظری از احاسم فرود بیآورد. متکام خر اند این 
شعرء من؛ در نهایت حسی‌نیتء همه عواطف و اضربه پدیری‌های 
عاطفی ه خحودم را در هم جهات عمکن و ناممکن بسط دادم اما ضربه 
فرود نیامد. شاید برداشت‌های متعاوتی از شعر داشته باشیم اما به 
هر صورت این برداشست‌ها الزاماً باید در نقطه‌ثی یکدیگر را قطم کنند 
و حالا که نمی‌کنند باید یک جای فضیه عیبی داشته باشد. 

بیینید: شماً همین قدر که ناژ به نوشتن شعر را در جاد خودتان 
احساس کردید «شاعراید. هماتن‌طور که دوست منتری‌مان استاد 
مددي از همان لحظه که نیاز به نقاشی کردن را احساس کرد ناش 
بود. گیرم این فقط نمطهُ حرکت است و قتاعت کردن به همان احساس 
نیاز نخستین و خودداری از پرورش و تربیت آن یمتی در نطفه 
کشتنشی. قذم بعدی تمجربه کرد است و به دست اوردت شگردها و 
فوت و قن‌هاء تا بتوانه برداشت‌هایی شود از جهانّ را در جند کلبه (از 
طریق شعر یا ادیبات): در چند خط (از طریق نباشی با پیکرسازی)؛ 
در چند حرکت (از طریق رقص)؛ پا در چند نت (از طریق موسیتی) 
خلاصه کرد. علاصه‌ثی که به مرضوع موردنظر عمن و فستردگی و 
طْنا و قابلیت لمس و درگ و تشر و تعییرهای بیشتری بب‌خشد. 
خلاصه‌گي که جهان موردنظر هنرمتد را در ابعادی تایتا ک‌تر جلوه ده 
نه این که آن را یا وافعاً ساده کند پا در لفاف معمائی غیرقابل درک و 


تهم ارائه دص - 


در اکار تن او سر او باب طعام؛ 


عمر او نزد تو امد که تو چود توح بزي! 


۴ ( گفت رکو 


این واقعاً یمتی چه؟ 

یگذارید خحودم بگویم: یعقوب لیث دشمنی را به چنگ اورده به 
جلاد تفته است گردنشی را بزند. سرش را این طرف شهر به دروازه 
موسوم به کار بياویزد تن بی‌مرشس را أن طرف شهر به دروازة مشهور 
به پاپ طعام؛ و ناطم مدیحه گري پی‌حیائی پابرهنه وسط عشت‌ها 
دوید» است که: «به این ترتیب. عمر ان دشمن عدار هم به عمر 
حضرت یعفوب لیث افزوده شده که بعرما مثل حضرت نوح تا فیام 
قیامت زندگی ک!» (و همین جا بگویم که مد بحه‌سرائی برای هرکس 
که باشد «ر معو لات هثر فیست). 

حب؛ شاید معاصرال و بخصوص شهروند ان ملاح فقط به ای 
دلیل که دروازه‌هاي اکار و باب طعاع را می‌داتسته‌اند کجاست به 
حساپ خودشپرینی پیش یعقوب‌شاه احسنت و افرینی هم تشار 
همیالکی خود کرده باشند؛ ولی اهر من این شرح کشا را در یاب این 
بت برای شمانمی‌ترشتم ایا وافعا با هیچ تمهیدی می تواتستید از این 
مغلق‌باقی پی‌ربط چیزی بقهمید؟ 

ائیته من آن را ببت خواندم نه شعر؛ و اين دی دو منهوم کاملاً جدا 
از یکدیگر است. -در مررد شماء مي‌گویم از شعرتان چیزی دست‌گیرم 
شش 


کتار بچ‌پچ‌های رس" چشمة صاف 
دسان سرخم ۴۳ 

با تیم‌های آهخته ‏ خاربونه‌ها 

ياک کردم" 


گفت وگو با احمد شابلو / ۳۷ 


و چون به دنباله خویش" تظر انکندم 


شماره‌ها را من زده‌ام به فصد لرچاع به حواشی زیر 

۱- پچ پچ قابل جمع پستن نیست. 

۲کلمة لوس ناهمگن است و با دیگر کلمات هم‌شون و 
هم عاتو اده فیس میا 

۴_آهخته تلقظ نامانوسی است از اهیخته که کاربردشی در این جا 
هیچ علت منطلقی ندارد. 

۴نه اآئریی مي‌گدارد» به فبجانی برمی انخبزد نهد شگفتی 
می‌افریند. نقط ممکن است گویند؛ خود را به بپماری «خودازاری» 
متهم کند که به عفید: من آتهام غبرفابل دفاعی است. 

با همه تلاشی که به کار رفت :دنباله شاعره شناسائی نضدا 

بیت آن ییات (بر وزن خیاط. به معنی آدم بیکاری که بیت سرهم 
می‌کند) با یکی دو توضیح روشن می‌شود و البته دوباره از خاطر 
می‌رود. اما شعر به‌راستی از حوت شاعر تغذیه می‌کند و باید جاوید ان 
بماند این را یر نمی سود یا یکی دو توضیح انجتانی از مرگ تجات 
مخشیلد. حیاتشس بستگی دارد به فدرت ضربه‌ثی که همان دم به 
شراننده وارد مي‌کند. و آقر باژوهاییی فافد توانالی لام برای فررد 
آوردن نان ضربه‌ثی بود تبر از آن بالارها می‌شرد ي فائحه! 

استاد مددی از لحظهنی که يا زغال افتاد به خرچنگ قورباشه 
کشردن رو دیوارهای سیاط خانة پدری, نیاز به نقاشی کردن را حس 
کر ده لو +2 چسس #بالقو 4 ناس بو د. وا کر امروز «بالفعا ۱ استادی مسلم 


۸ ۲ / گفت وگو 


است پرای آن است که 

ولا کف خود را جدی گرفت! 

انیا شدات وسائل و ابزار بیانش را لازم شمرد؛ 

۳ ‌ 

چه دارد که با ید گفته شود؟ و آن وقت با جد و جهد تمام به شتاسانی 
و زباشش را برای بیان آنچه لازم می‌دید بگرید آماده‌تر و متناسب‌تر 
گر ث, 

سس یک‌بار دیگر به سرظذشت خود ساخته دوست مشترک مات 

1-احساس نیاز به نقاشی کردن و آنخاه پیگیری این نیاز: بعنی 
فره‌ئی را به فعل درآوردت. 

-ابزارکار ودرا شنانتن (طرح: رنگه ححجم. ترکیب» ر هرچجز 
دیگ رکه در این زمیته به کار است». 
اکته ن تحوردس استاده اسبت پیمو ش وان ل, صیم هترمتدی کر شحح 
عطمروی» تا تدذاند پیسی از او جه‌ها کر ده‌اند و چه‌ها کفحه‌اند بیخم هل 
توانست ععاصر خود بشود. بدون شناخت دقیق گذشته چه کونه 
مي تو ان آینده‌ساد شلد ۲ اند از بیشگاعان خذشته ۳ افتاد و ره 
دستاو ر دهای, انیا جتمری افز و د: ناربخ عنر از این زاد است که به لو 
مي رود. باید. دوشادوش عتعالی ترین دکارفران وحشتتاک هر به 


۸ / گقتر تو 


اسست برای آن است که 

اولاً کف خود را جدی گرفت) 

انیا شناخت وسائل و ایزار بیانش را لازم شمرد؟ 

تالا این موضوع را سخت مهم تلقی کرد که: نب پس از کشف 
ود و شتاختن ابزاری که پاید به باری آن الرش را بیافریند, الا اعبلا 
چه داره که باید گفته شود؟ -و آن وقت با جد و جهد تمام به شناسائی 
جهان پیرامون خود پرداست و هرجه این شناخحت عمیق‌تر شد سبک 
و زبانش را برای بیان آنچه لازم می‌دید بگرید اماده‌تر و متناسب‌تر 
کرد 

ی یک‌بار دیگر به سرگذشت شود ساححته دوست مشترک‌بان 

۱ احساس تیا به نفاشی کردن و انگاه پیگیری این تباز: یعنی 
قره‌یی را به فعل درآوردن. 

۴-ابزار کار خود را شناختن (طر رتگ» حجم ترفیب» و هرچیز 
دیگر که در آیی زعینه به کار است, 

۴- شناخت دفیق گوشه موشه‌های اين فلمرو. یعنی طی سریم 
راهم که گذشتگان او؛ عمسایه‌های دیر ار به دیوار فرونش تا جاتی که 
اکنون حودش ایستاده است پیموده‌اند. هیچ هترعتدی در هیچ 
قلمروی» تا نداند پیش از او چه‌ها کرده‌اند و چه‌ها گنته‌اند نخواهد 
ترانست معاصر خود بشود. بدونٍ شناخت دیق فدشته چه قونه 
مي توان اینده‌ساز شد؟ بابد از پیت‌خامان خدذشته پیش افتاد و به 
دستاوردهای آنها چیزی افزرد: ناریخ هنر از این راه است که به جلو " 
می‌رود. باید دوشادوش متعالی تردن د کاراب وحشتناش هنره به 

1 


گفت وئو با احمد شابلو / ۴٩‏ 


مبارژه برداحت (جنان که رمبو فته است) تا هرکجا که یکی از آتال به 
جاک افتاد کسی ماده باشد که پرچمتی رااز زمین بردارد, 

۴ همسایه‌های تاریخی شناحعته شدند, سی‌هابررسی شد. 
دست؛» در کاربرد ایزار چیرگی یافت ر همه چیز فراهم امد. نقصی در 
کار نیست؟ - چرا! په اپن‌جاکه رسیدی» اگر عنوژ عمری به دنیا باقی 
داشمته باشی تازه ابتدای گرفتاری است: تازه باید معلوع کنی با انچه 
شناخته‌ای. آمرخته‌ای» به تجربه دریافته‌ای با به هدایت منطق و 
برهاتی پذیرفته‌ای چه می‌خواهی بگوئی؟ چه می‌باید یگوتی؟ از کدام 
مهتابی به کوچه نگاه می‌کنی؟ مسلکت مخمل سرخی نپست در 
دیترین دكة طمعی تا پرده‌هاي میلیون‌ها فراتکی تمایش فقر و درد و 
وهنی که بر انسان می‌رود جلوه‌تی جادو گرانه‌تر پیدا کند ۲ و حالا 
سوآلی مهم‌تر و وحشتتاک‌تر و مهیب تر ازاین: آیا آنچه خواهی گفت 
سخنی است که به راستی ستجیده‌ایش؟ به لزوم طرح آن باور داری؟ 
یه جان معتقدی که آن را فریاد باپد کود حتا اگر تر را په جرم آن در آتش 
اندازند یا بیان آن چهان را زیر و زیر کند و بر هر گذرگاه تلی از جنازه 
برجا گذارد؟ -اگر جهان‌بیتی سالمی در میان تباشد نه فقط تمامی آن 
مقد مات بي‌فایده می‌ماندء چه بساکه ان همه شوق ر شور به جبای 
دهترمندی فابل ستایش» حنایتیاری ضد انساني به بار ارد. آن که 
بیانی سحرانگیز و شنوندگانی مجذوب و بلندگوثی پرتوان دارد 
مسول‌تر از حراحی امعست که دست. به شکافتن جسجمه‌تی می‌زند. 
مسولیت اشناسي جواح یک نوم را مي‌کشده مسولیت زاشناسی 
هنومنیٍ روشنفکر جامعه‌تی را. -قفتم که. تو پیچیده‌ترین پیام‌ها را در 
خطوطی با در تصاویری فابل لمس یا هر عبارتی کوتاه خلاصه 


۰ ار کفت‌وتو 


می‌کنی: خواننده با بینتده با شنوندعات از چيزي که تو اراته کرده‌ای 
معضلی را درمی پاید و از آت به معضلات دیگری که تازه پی از کشف 
معضل نخستین بر سر راهشی صف. می کشا پی مي بر د ([ که روشن شود 
هزار چراغ از فتیله‌نی!) و برای «رگیر شدن با آن‌ها احساس آمادگی 
می‌گند. 

حق با تو است اگر فکر می‌کنی که هنرمند به این ترتیب سمکنن 
است کار به دست مخاطیانش بد‌هد. ماما چجرانه؟ بگذار آن که 
بی‌هنگام به حواب رفته به ترقة آگاء بیداردلی دو ذرع از جا بجهد. به 
این بیت حافظ و به زمانی که ان را سروده توجه کوده‌ای ۷ -: 


سودائیان عالم پندار را بگوی 
سرعایه کم کید که سود و زبان یکی ست! 


گمته‌اند که گیوتین الاب کبیر فرائسه را ولثر و روسو یه حرکت 
دراوردند. راست است؟ این دو تن حرتن ان همه انسان را به گردن 
دارند؟ تو تأسف نمی‌خوری؟ اگر من تأسف بخورم دشمن انقلابم به 
قلم نمی‌دهی؟ 

می‌بیتی که به لحطه مقدر رسیده‌ايم. هنرمند از کجا می‌تواند 
دریابد که آنچه اراکه مي کند حقیقت محضی است یا سرگشتتی 
مطلق؟ 

پاسخ این است که هترمتد نباید جزبه حقیقت پیندیشد. تمام هم 
و عمش باید همین باشد. البته انسان عاميی با چیزی که نمی‌سناسد 
پدرکشتگی می ورزد و آنچه را که می داتد حفیفت محض می‌پندارد؛ 


کتت‌و که با اسمد شاملو / ۵1۱ 


اما اینجا سشن از اسالٍ عامی در میان نیت سخن از انسات والاي 
اندیشمندی است که «سحقیعت» دغدخه جال لوست؛ در هر جیز به 
دبلدءء تردید مي تخرد بر آن است که انسان باید ازاد شود و جان تخرد 
را دستمایه این هذف می‌کند, 

پسی. بعد. از آن که نیازت را کذف کردی و دانستی که این نیاز شعر 
است با نقاشی است يا رقص است يا موسبقی يا فصه کُفتن یا فیلم 
ساشعنی يا تبارت دراوردن با چزها و کارهای تکرده کردت تاریخ آن 
هتر را می‌اعوزی و انگاه تفکر و بینشت را تا هرجا که بتوانی وسصت 
می‌بخشی و تازه می‌پردازی به آموختن یا ابداع شگردهائی که به 
اثرت -در هر زمینه که هست -فوت فرود آوردن ساتور را بد هد مثل 
وقتی که اوستای قصاب می حواهد سفز قلم همه مزه‌اش را به 
نانخورش مشتری انتقال دهد بي ان که ذر؛ استقوانی میان گوشت 
بمائد و اج او را از کنار سفره په أسمان پرساند. چرا؟ - احر سینما 
«تتاتر » نیت؟ شعر «به نظم کشیدن فصه» یست؛ نقاشی ذبه رنگ 
ترجمه کردن شعره نیست؟؛ و نظم معلق زدن در آن یکی هنر یست؛ و 
این یکی _هرچه هست -تغییر شک یافتة ان یکی نیست. هر هثری 
الغباي خحاص خودش را دارد و با وسائل بیانی نحودش شکل می‌گیرد. 
نجاری با شناختِ تجربی چوب و شناخت هملي رنده و اسکته 
نقاشی با شناخحت کاركردهاي قلم موتین و طیف‌های ونگ و شناخت 
تسر یی عضلات مرجودات جاندار و عطر و طعم تباتات و رفص 
گیاه‌ها در باد و باران؛ و موسیقی با مکاشفه پیمیرانه صداي حیاتی 
تکام ا, هر غریزه در ر موجود جاندار و روش لحظه به لحعله هر جو آنه 
و هر برگ در گیاه و غرور هر بیروزی و حرکت هر سیاره در بيكرانگي 


۵۲ لفت وگو 
کاستی‌ های حویی باشد. و دلنگران اشتباه کردت وبه اشتپاه اتداحتن.) 


ساگر قرار یاشد دو شعر از آثار شاعران آمروز را اتتخاب کنید که به 
تعر مق شما از شعر تزدیگ تر باشد کدام‌ها را انتخاب می‌کنبد ؟ 


- سرال‌تان به این می‌ماند که بخواهیم از میان همهُ سطوح یک 
فطعه زمرد تراشیده فقط دو سطح را انتخاب کنیم. به اعتقاد من؛ شعره 
عالی و وب و متوسط و بد ندارد: شصس یا عالی است يا اصلااً شعر 
نیست. سایق وقتی از خوبی چیزی تعریف می‌کردند صاحب عله با 
فرولنی مي‌گفت #خوبی از تعودتان است». در مورد باره‌لی «شعر ها 
پاید با بی‌رسمی تمام گفت که: « گریعض اوقات فضاوت تادرستی در 
باب انها می‌کنيم واتعا به.ی از خودمان است.» بارها برای شود من 
اتمای 41اده است کهء شعری که دوست می‌داشسته‌ام در شرار ط 
ریژه‌تی ناگهان مثل انفجار حوشه‌ئی رنگارنگ یک پرتابة اتشبازی بر 
قراز یک دریاچه در ذهنم منفجر شود و به صورتی دیگ به صورتی 
غبرمنتظر در نظرم جلوه کند. فقط در لحظات خاصی است که یک 
شمر می تواند همه قدرت اتفجاریتش را به نمایش بخذارد و این 
تحظات بتکی تام و تمامی دارد به آمادگی روحی خواننده شعو, پسس 
هیچ لحظة جامم الشرایطی وجود نخواهد داست که بتواند زمان دقیق 
انتخاب حتاً هزار شمر از میان هزارها شعر باشد., 


گفت وگو با اجید شاملو | ۵ 


شاید سوأل را بد طرح کردم. قصدم اين بود که پیرسم یا شمابه 
هرحال از بسن آن دسته از شاعرانی که به بیروی از شعر شاملو شهرت 
دارند با در مین کروهی که در سالهای گذشته حتادرگیری قلمی 
داشته‌اید شمر کدام یک را نزدیی به شتاخت خود از شعر می‌دانید. 


- ار ناچار به جوایگوثی بامسم بی‌درنگ ندا ابکاری" را مسطرح 
می‌کنم. پاشاتی هم که من در شعر به قضاوتش سخت ارج می‌گذارم پا 
دیدن شمرهای او گفت: «با نداه شعر امروز مرحلة تازه‌ثی را اغاز 
می‌کند». این موضوع نباید به فول سرخوردگان هیک‌جور باندبازی» 
تعییر بشود. نا شاعر مستفلی است و از قضا من کار هیچ‌یک از 
کسانی را که شما زیر عنوات پیرواه شعر من فروهبندی سی‌کنید 
نسمی‌بندم. آتها بیشتر ادا درمی‌آورند. جند شعری از میروا 
اقاعسکری در سال ۵۸ به من اعیدهائی داد ولی پس. از آن دیگر 
خبری از آو ندارم. بحیی حاشمی راهم شاید بتوانم نام پبرم هرچند 
که از او چیز زیادی ند‌بده‌ام. 


سددار کتاب هنر و ادبیات اه روز شماکفته‌اید دعر در صن تستبثه 
قرو خورده عوسیقی است. من می‌بایست یک آهنگساز یی شم ۴...» ی 
این بدا معنی است که شما هم مثل آتای براهنی معتقد بد به شعر از 
میا هنرهای دیگی مانند تقاشی و موسیقی و بیکرسازي و تأتر و 
سپنما؛ یه موسیقی نزدیک تر است؟ -چر!؟ 


۱ اتخیرأً از این حأتم مجمو عه شعر تجربه‌های خام رستن ترسط انتشارات ایشکار 
یحو لیلد است. 


۴ 7 گنت رگو 


-درست به چرای این موضوع فکر نکرده‌ام» پس جرایی را که 
می دعم زیادی سبخت نگبرید. 

گمات کم دثیل نزدیکی شعر و موسیی این باشث که هردو از زباتی 
مجرد بهره می‌گیرند. تأتر و سینما محصول عرامل هنری یرا کنده‌ثی 
است که به وسیلة کارگردان انتخاب و همگن می‌شود و در جیت 
حواست ار وحدت پیدا مي‌کند. مثلاً در سیتما» اتچه هنرپیشه ارائه 
مي‌ دهد چیزی است سای کار دکورساز که نقسارا می‌سازد با 
نیلمبردار که چارچوب‌های هر تصویر را مشخص مین يا مصناب 
موسیتی فیلم که کارش بکسره فارغ از طراح لباس است. این‌جا کار 
کارگردان از لحاظی به کار رهبر ارکستر شبیه است که فعالیت‌های 
نوارندقان سازهای گرناگونی را به حدمت مي‌گیرد تا تدای جان 
محصنف خلان فطعه را از گر ه به فعل دراورد. (البته حلاگیت مسصنفب 
قطعه‌لی که نواخته می‌شود و خلاقیت رهبر ارکستر از دو مقولة 
مختلف است. بحتش به تقصیل نمی‌کشد اما اجمالش ابرکه: آن یکی 
محلق می‌کند و این یکی به اجرا مي‌گذارد. همان تفاوت میات حلائیت 
تویستله یگ نمایشنامه و کارفر دان ان می بینیم که هنر هبای تأتر و 
سینما شیاهتی به شعر و موسیعی ندارد. 

نفاشی .ر پیکر تراشسی هم گرچه در مواردی می‌تواند حالاتی کاملا 
دمنی را تجلی دهد چون در چارچوبی مشخص با حجمی معین 
محد ود می‌شود با موسیقی و شعر در تعارض فرار می‌قیرد جرا که 
چارچوب و ساختار و طیف شعر و موسیقی ذهتی است. ایستا و 
عبتی نیست و در فقضا و مان حرکت می‌کند. 

لبته نا گمته نباید گذاشت که همه اینها می توانند در یکد یگر تداخل 


گفت‌وکر با احمد تاملو ۲ ۵۵ 
کنند. چیزی که در شعر ناظم حکمت ژو البته نه در ترجمة آن) بسیار 
ی لیم . 
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هر حال مي گرید: 
توررروم 
توررردم 
نوزرروم 
تراگی تیکی تاک 
خوافان صتعتي کردنم. 


منظورم این است که بسیاری از پرده‌های نعاشی می تواند صورت 
دیگری از فلان یا بهمان شمر باشد و متلاً یلمی که آن باب از اوورتور 
هیریدی (اثر مندلسون بارتولی) ساخته به‌راستی ترجمه مصور آن 
عَطعة مرسیقی است؛ و حتا می‌توانم فی الم جلس شعر کوتاهی از 
دم نشان‌تان بدهم که مسیاختاری سیتمائی دارد و در اسر کار به 
شکلی صوتی به پایان می‌رسد. 


-واقعاً ان کار را بکتید. هر تجربه‌تی غنیمت است. 


سموافعم. گیرم در نظط داشته باشید که د, آمدن شعر به این ورس 
تعمدی تیت. شکل پیرونی ال ععط محصول هدایت عناصر درونی 


7 / ففت رگو 


آن است نه اراد من که تویسند؛ آنم. اسم آن وکویریه است؛ ولی 
گزیتش این اسم دیگر عملی است ارادی. اپن تام ضمناً از در سو شعر 
را در بر می‌گیرد ( که بدان خواهیم رسید). متن شعر چنین است: 

قیمیشس آتض و نیمی آشک 

می‌زند. زار 

رلي 
بر گهواره تحالی 
کلم داي 


در قلعه نیمه ویران 

به بی خیالی- 
کلم وای 
گلم وای 


گقت رو با احمد شالو / ۵۷ 


نخست اینکه شعر فاقد نشانه‌های نقعله گذاری است؛ پس کل 
یکپارچه‌لی‌است که تکرار نوحه‌واره‌تی آن را در ظاهر به سه بش 
نقسیم گرده. قرینهُ دیگری هم بر این بکپارچگی تاکید می‌کند. و ان 
فافیه های خالی و نهالی و بی‌خیالی است که بخش‌های سه گانه را به 
هم پرج کرده است. 

اکنون وجه سینمائی قالب را بررسی کنیم: 

۱_نمای درشت چهرء زتی که بر گهوارة خالی زار می‌زند. (اما این 
در گها است ؟) 

۲-حرکت دوربین به عفب. اینجا اتاقی است که هرکز مردی بدان 
قدم نگذاشته است. (آما این اناق در کجاست؟) 

۳-نمای یک لعه در شرف ویرانی. (در کجا؟) 

۴ حرکت دوربین همچنان به عقب تا انجا که قلعه در امواج 
لرانٍ سراب محو شود. 

اکنرن فقط نو حدواره به گوش مبی‌رسد. با نگرری که وجه صوتی 
شعر است و می تواند همچنات ادامه یابد. از زن نون بخت محروم از 
عشق چیزی جزاین نالهةٌ دریغ باقی نمانده زندگاتیش به تمامی تبدیل 
به سرت سده است. یه طرژ توزیم این نوحه‌واره هم که عنابت کنید 
می‌بینید آن نخستین نالةٌ حسرت؛ در انتها به «فقط تال حسرت» تبدیل 
می‌شود. زاری مکرزی که بر تمامی قضای شعر چنگ می اند ازد. 

عنوان شمر علاوه بر این که نسبت مکانی است منهوم نازائی را هم 
افاده می‌کند. به این نتیجه رسیدم که زن ابن شعر باید زیور داستان 
کلیدر باشد؛ و أَ را تفدیم دولت آبادی کردم. 

با همه این حرک‌ها باید در باب انچه در گمت و شنود پا آقای 


۵۸ ۲ ففت یگو 


جر بر عنوان: کردهام توضیحی بدهم. اقر شم با در ود عئده 
فروخعورده مرسیفی دانسته‌ام فقط به دلیل نزدیکی این دو هنر ب 
یکدیگر نست. شعر می توانست در من عقده فروخوردة نقاشی یا 
رقص پا هر هثر دست‌نیافتة دیگر هم باشد. و در آن صورت هم 
طبیعی بود که جنية غاب بر شمر مرا وجه رنگ با ریتم‌های پرتحرک 
رقصان تشکیل دهد اما چون حرکت من به سوربی شعر از علاقه شد ید 
به موسيقی اغاز شده است. امروژ وجه غاب بر شمر من وجه 
سرسیتا ی ان است. حتا پاشائی در مقالتی با عنر ان «اواز زلا لی 
جان؛: شعر مرگ اصری مرا ترعی «موسیقی شعر شده» یافته است که 
مکاشقه‌گی است حیرت‌انکیز 


شما يراي سطرسازيی در شمر اسلوب خاصیی دار بل و تا آتحاکه به 
خاطر دارم دربارة شخصیت هر سظر و هر تصویر حرنائی هم 
زدهاید ممکن است در این باپ برای خوانندگان ما توضیحاتی بد هید ؟ 
به بسن خبلی از شاعران جوان‌تر ما همستند که در این عورد مشکلاتی 
داز بل , 


- تصور می‌کنم کسانی هستند که بتوانند این موضوع را فانونمتدی 
کنتن کما این که آقای دکتر پور نامداریان انار در این باب مطالبی 
نوشته‌اند.. برای نود من کار آسافی نیست؛ فقط می‌توانم بگویم که 
سطرسازی در شعر برای من امری عادی شده است. فکر می‌کنم چند 
عامل به‌طور ناحودآگاه در این امر دضالت مي‌کند که از ان جمله است 


گریز از شکل بصری نثر و یریدگی‌های صوتی و تجسم موسیقاگی 


لنت رکو با اسمد ضاماو  ۵٩‏ 
می‌دهد بی این که البته در درفص» لفط منهرمی شاد نهفته باسف. 
اصبل مهم روشن کردن واه و اندت شعر است. عاشس می‌شد گأهی 
است. وه رنگ وا در شعر نباید دست‌کم گرفت. 


تسود شعر نقش به‌بزابی درد 


- متظور همین است. تقطیم سطرها به طوٍر نضری شم سموندی 


شاعرانه به اثر مي‌دهد. 


ایا ما به‌طورکلی شعر تو را برایر شعر کلاسیک قرار سی‌دهید و 
جیژی جدا از آن و بریده از آن بهحسایش مي آورید یا معتقد مد ک شهر 
نو دنباله متطقی شمر کلاسیک فارسی است و با وشته‌های نا کسستتی و 
محخمی به ان بیوسجه استٍ؟! سب اشنارهام به مقاله دکتر حسیتوب است 
در کتاب مسائا ادییات نوین ایران صفحه ۱۳۹ 


امد دکتر حسیتوف بر مقاله من - قالپ‌ها زا بشکشمله شعر دارد 
مناله خحودم را تد.ارم دلی آنچه به یاد می‌اورم و بخش‌هاتی که آفای 


1 ساقل ادییات تین ابران؛ ترجعه ح. صدین: انتشارات دتیاه تهران ۱۳۵۲ 


۰ /کنت‌وگو 

حسیتوف نفل کرده است تشان می‌دهد مقاله‌ثی امست بی عمی و مایه 
که در آن تلا شده است لیا مقایسه‌های فورمال» به مخالفال شعر نو 
که آن سالها شلتاق غریبی راه انداخته بودند -پاسخ گفته شود. شعر 
نو دقیفاً دنبالف اصیل و منطقی شعر کهن فارسی است. روی شعر گهن 
تکیه می‌کنم. شما هم در من سوال‌تان به تبعیت با تحت تأثیر دکتر 
حسپنوف شعر و را در برابر تعر کلاسیک کُداشته‌اید» که درست 
نیست؛ به اير, دلیل کوچک که بسیاری از شاعران نوگرای ایران همین 
سالا هم دپگر جزء کلاسیک‌های شمر فارسی. به حساب می‌آنشد. 


مشخصی استخراج کرد و سعیارهایی به ذست داد؟ 


- سعیش را که کرده‌اند» گیرم فقط موفن نشده‌اند. علتش این بوده 
است که خواسته‌اند شعر نر را هم با همان مترهای شمس فیس مرحوم 
بس‌جتد: مثلاً با ترصیم و ایهام و عبالغه و استعاره و تشبیه و ردالعجز 
الیالصدر و این حور جیزهاء شعر نو به ایعادی دست بافته کد وسائل 
ستجش دیگری می‌طلبد. البته اهر کسی بتواند معیارهای لازم را 
شناسائی کند لابد خر اهد توائست به استیخراح و تنظیم صنایم این 
نوع تازه شعر هم موفق بشود. 


گفتل سعینی و گر د داد منطو رتان جه کساتی اس 


- مثلاً آقای دستغیب يا آقایان اخوان ثالث و حقوقی... هر جند 


گنت وگو با احمد شاملو / ۶۱ 


آفای حنوقتی هی گو بد. از پیمارپش سوء استفاده شد. و فرار بوده 
نظریات تازه‌اشی را از او بخراهند ولی در غیایش به چاپ مقاله ی که 
در جنگ اصفهان سال‌ها فبل چاپ شده و امررز حودش بسیاری از 
مطالب ات را مردرد می شمارد اکتقا کرده‌اند. 


س‌به بازسرایی یا در حقیفت بازنویسی يا یازپرداخت شعر چه آندازه 
معتقدید؟ منظورم این است که مثلا شاعر بس از نوشتن تسخه اول شعر 
آن‌قدر در آن دست برد تا هم در محتوا و هم در محتوی یه استحعام 
لازم برید, 


- دیگران وا دینه‌ام که چنین کاری می‌کنند ولی من سود هر گاه 
کوشیدهام در به قول شما «نسخة اول شمره دست ببرم و آن را در 
گونه‌های بیانی تازه‌تی ازمایش کنم توفیفی به دست لیاورده‌ام. طبیعی 
است البته که گاه برای فلان مفهوم معادلی سنجبده‌تر از انچه نخست 
به کار رفته به ذهن متیادر شود و شاعر آن را ترجیح بدهده؛ با فوضاً به 
این تتیجه برسد که فلات جمله استمال دارد درست خواند» و فهمیده 


نشود و لاجرم در آن دست پیرد... 
- تمو نها ی ه خباطر داز ند از خودتان ؟ 


سطوری از شفر اشازین ع به طایی خاک در خسنین چاپ ایس 
مجمرته به این صورت برد 


۳ | گفت‌وگو 


از زیر پا 

به کتار اتند 

تا بار چسم 

- ازادی روح زا به 
در هم شجد 


ارش شعر این است که. بار چم + برای ازادی روح؛ زیر فشار 
حجم خود درهم بشکند. اما بعد خراننده‌ئی ترد می امد که با عدع 
ترجه به نععله قذاری شعی سطور بالا را خر این معنی خوانده بود که: 
بار جسم آژادی روح را در هم شکند. - و اعتراغی می‌کرد که اسن 
سطور با اجه در ابتد اي شعر اهده (: شعر / رهائی است | تجات است 
و آزادی) به کلی در تتاققی است. دیدم این اشتباه پرای «یگران ۳ 
همکن است پش پپاید؛ ناگزیر چهار سطر اخر را در چاپ بعد بدین 
صورت اصلاح کردم هرچند که الان هم صورت اول را بیشتر 
می پست ۰۲ 


تابار جم 
زير نتار تمامي حجم خویش 
درهم شکند 


گفت‌وگو با امد شاملو ر ۶۳ 


ِ 


اس 


از جواب‌تانه این جور دستگیرم شد که بسن از توشتن تسخه اول شعر 


۳ 


بباً به‌بلدرت در آنه دست مي بریا. 


هجیر طور است. اما دوباره تب یسی شمرهای بجا نعتاده را برأی 
در بازنویسی جمله‌ها را با کلماتی نا سرحد امکان کم‌تر. همیشه به 
اه اه در نوشته‌های پیشین‌شان تعمق کنند و با دید اتعهادی به آت‌ها 
نگاهی بیندازند. شاعر جوان با ایس محاشد ه جواهد توانست 
گوشه‌های زبات را به طرزی ازمایشی بشناسد و زیان وا در اختبار 
سکب د و ملک کند. 


ب‌البوت در پاب شاعران اجتماعی کفته است که ابنان «شاعراتی هستند 
قوطه‌ور در متحلاب محیط 4 و معتقطد ات که خواننده تمي تواند در 


درستی برسد. شما جه مي‌کو مد؟ 


سنمی‌داتم این حرف را برای چه منظورو در چه شرایطی گفته اما 
در تکزاس یه شاعری فراتسوی برخوردم که همه آرزویش ابن برد که 


۲۴ ! گقت‌رگو 


بهتر است شعری بتویسد که کمرتیست‌ها برای احتجاح در حفانیت 
مانیفست جز توس به انا چاره‌تی پیدا نکتند. اگر به بند خیرخواهانه 
می کوش داده برد سالا می توانستم ادعا کنم در یک جای ای جهان 
شمری رافعیی داریم که صم حواننده‌اش می تر اند از طریق ان به 
برداشت درستی از مفهرم شعر برسد و هم آقای الیوت (اگر زنده 
می ماند) مجبور می‌شد در افاضانش تجدید نظری بکند. هرکسی در 
هر جای جهان که هست «غرطه‌ور در متجللات محیط» است؛ ار جوز 
این بود چه نیازی به شعر بیش می‌امد؟ مدف شعر رهائی انان از 
متجلابی است که اسیر ان است: ته این که فقط «از عود برداشت 
شعری چنین و چنانی به خواننده بدهد.» طبعا «شعارسیاسی با 
عقیدتي * تمي تواند ادعا کند. که شعر است: اما «شعره» می‌تواند حامل 
هر پیامی باشد. گیرم تعر یودنش شرط است نه «قراغت از ان عقابد 
جاری زمانه». به اعتفاد من شعری که درگبر مسالهتی باشد 
فی‌الواقم ادامس و قندرون است: جریده مي‌ شود اما بدل سایتحللی 
یه جونده نمی رساند. نازه مگر خود آفای الیوت در ان شعر پیچید: 
روده‌دراز: فاتولییسمش را تبلیغ ثمی‌کند؟ نکند «عقاید جاری 
زمانهه وا مخل کاتولیسیسم یافته و به اصعللاح: دردشض حای دیگر 


٩۷ اییت‎ 


فاهی ۵ بل و شده علوم جل یل هم در تعر امر و وارد سل + و در باختار 
و تشکل آن دخیل بوده است. 


- واثْه ان اوائل قرن شاعران مدرني پیذا شدند که بیشتر در قالب 


گقت وگو با احخبا شاملو ز ۶۵ 


مثنوی که ظاهر | اسان‌تر است حیزهاگی سر ودند در صعت هواییما: 
راه‌اهن» مناظرهُ شتر با موتور؛ پروانه با چرخ برق: 


جراغ برق مغر بو نلارد 
تو گاهی شعله داری او تدارد. 


دوست من هنشی‌زاده هم میلت‌ها که صیل ریاضیات راوارد شعر 
کند؛ و چیزهائی از قبیل «جدر صفرا و لابد «دکسیتوس عشق و این 
جور چیزها هم نوشت که فهم‌شان از توائاتی ما که ریاضیات را فقط تا 
نمی یاید. 


- از تبهد اجتماعی و تمهد هنری سخن به خروار شفته‌اتد. من 
می‌ خواهم بپرسم قه به عقیده شما کدام یک از این دو در اولویت قرار 
دارد؟ 


متعهد» بالطیع از کسی سخن می‌کوئيم که آبتدا باید هترمندیش به 
تبوت رسیده باشد. کسان بسیاری کوشبده‌اند يا می‌کوشند هنری را 
وسیلةٌ انمجام تعهد اجتماعی خود کنند اما از آنجا که مايدٌ هنری کافی 
ندارند آثارشان علی‌رهم همة حسن تیتی که در کار می‌کنند فروغی 


۶ قنت‌ وگو 


تمی‌دهد. یک بازی‌نویس, را در نظر بگبرید که مي‌کوشد رسالتی 
اجتماعی را در لباس تاتر عرضه کند. اما آارش سست و فاقد انسجام و 
گیرالی است. بر آثار چنین کسی چه فایده‌ئی مترنب خواهد بود؟ که 
باه فد ل بعش 


کر تو قران بدین تمط خوانی 
ببری زونل مسلماتی! 


چنین کی در نهایت مر هم به تاتر لطمه سی‌زند هم به تعهد 
استماعی حودس صاتعت می شتل 


روابط شما و جلال ال‌احمد برای بسیاری از خواتندکات شما روشن 


فیست. هیچ‌وفت درباره او چیزی تگفته‌اید و در عوض در مرگش شعر 
بلتدیی سری‌ده‌ایدذ. 


سرخود و بدون مراجعه به من ات را چا کرده و آن سطر توضیحی را 
به عنوان شعر افزوده بزد که از چم ی دور ماتده و اقای دهپاشی به 
ایحای ان هبان با در محم عد حود اورده. عقاید ال‌اسمد سر کی 
نید که باعك ب د دیا هر کتاب؛ او بشگرفیم:. متگر شجاعت‌هایشی 
مناسباتی که هم من و هم او با افای به ادین هم داشتیم در حالی که 
همه می‌دانند ما سه تفر به هیج ترتیبی آب‌مان به یک جو نمی‌رفت. 


کشت وتو با احمل شاملو ار ۶۷ 


یگذارید موضوع را یک خرده بیشتر بشکافم. چاپ آن شعر مصادف 
شلد با تین ماه‌های پچ اژ درقدشت آلاحمد و شایم شد که در 
رئاء او سروده شده: و ضرابط زر هم جوری نبود که بشرد این شایعه 
۴ تکد ی کرد. سی| در مراسم نخستین سال اهدای حایرة فروع هم 
هنکامی که سیمین حانم تلفنی ار می خحوراست به جحای او بروم و لوح 
حایزه وا که ره جلال ۶ اده بو ملد بگبرم: با این که ظاهراً نمی‌بایست 
چتین خواهش بی‌جائی را بپذبرم نگفتم نه و موقعی که بابت آن شعر 
هم از من تشک کرد نگفتم شخص ان شعر «نمی تواند» جلال باشد و 
حتا در پادذداشت‌هاي ساپ سال ۱۳۳۸ هو تاره آن را تأیید هم 
گردم. بکد عمل صرق سیاسی ای الط میست را پیش اررد. حیلی 
راح می نب اث سن تا لا یی ما سور "شحیصسی کسید , نی ار دی 
غرب زدگی را بسخوانید تا به عرضم برسید. البته با دقفت نه با 
بیخداوری‌های تاشی از تبلبغات! 


یل برقتید ؟ 


-ابدا محر مت تعو د خعانم دانشور به جای شیرد. یرم حانج دانشور 
که هیچ وفت دوست ندارد جنبه سیاسی مسائل با در تظر بگیرد؛ از 
اتیجا که حضور در ال مراسم را برای خود کوچی شمرده بود به خیال 
حود مرا پیشی انداخت. اما من فط به ایبه دئیل پذ یرفنم که به جیزی 
موسوم به «جایزة فروغ فرخ‌زاد» خحطی صد رژیمی داده بشود. یعنی 
درست همان چیزی که سال بعذش وفتی آن را به خوه من دادند: هر 


۶۸ نت وگو 


ب مفهوم آن خطایه جه بود؟ این را از آن لحاظ می‌پرسم که پسیاری از 
جوانان امروز طبماً حوادت آن روزها را به یاد ندارند. چه تأریخی بود؟ 


دوم استند ۱ ۱۳۵ 


-یعتی بیش از شانزده سالٍ قیل. به عبارت دیکی سی‌ساله‌های امروز 
در آن ونر جارده‌ساله بو دهاند. هي بیتید ؟ 


حي با شما است. ما جایزه‌ئی را که برادر فروش شاید بوای 
شودنمائی علم کرده برد به یک جریان مثیت تبدیل کردیم. منصور 
تاراچي که جایزه را به عنوان «روزنامه‌نوس سال برده بود گفت: 
دروزنامه‌نویس به آزادی روزافزوت نباز دارده: و دکتر محمود عنایت 
این پیام گاندی را آورد که: وشاعر؛ چنکت را بر مین نه که اکنوت ماد 
کوشیدد است. بعد‌ها برای نغمه‌سرائی مجال بسپار شواهی داشت.» 
سو آین در اوح اعتناق بود., 


هفهوم خطابه شما جه بود؟ 


حفیفت این است که مر دریافت آن «جایزه» را برای آیراد آن 
مها ره (مستمسک؛ قرار دادم. رگرنه پد پرفتن, ان لو حتف دو طازي نقره 


گفت‌وگم با احمد شاملو زر ۶٩‏ 


جه سودي په حال من داشت؟ -به هر صورت.ء بريدة روزنامه‌ها را 
دارم. حطابه عیتاً اد است: 

(افر این جایزه یرای آل به عم داده شده که با من تصارفی کرده 
باشند مساله مسالة دیگری است: من هم تعارقات و احترامات عودم 
را متقابلاً به میأت داوران که مرا شايستة دریافت آن شناخته‌اند. تقدیم 
می‌کنم و تمام. اما اگر انگيزة این لطف؛ حرف‌ها و سخن‌هالی بوده 
است که در شعر و ترشته من مطرح می شرد» پس اهدای این جایزه به 
من به مثابه تأپیذ نقطه‌نظرهای می است و جا دارد که به هنواتن تشر 
از داوران» در این فرصت به نقطه‌نظرهای نود نخامی بکنم؟ جرا که 
امدای این جایزه در سال کذشته به زنده‌یاد آلاحمد و امسال به مین 
این اجاز؛ ضمنی را می‌دهد که تقطه‌تظرهای مشترک آل‌احمد بزرگوار 
و من بی‌مقدار به متابه عطمشی این جایزه و هیأت داوران ان مورد 
عنایت قرار گیرد. 

آلاحمد آزادی را فضیلت اسان می‌شمرد, و من نیز: 


هرگز از مرگ نهراسیدهام 
اگر جه دستانتی از ابتذال شکتند؛تو بود. 
هراس من 

باری 
همه از مردن در سرزمینی است 
که مزد ثورکن 

از ازادي ادمی 
افزون‌تر باسد. 


به اختیاز 
برگزید ن 
و از خویشتن خویش 


اگر مرگ را از این همه ارزشی افزون‌تر باشد 
سحاشا حاشا 
که هرکز از برگ 
هراسیده باشم. 


زندء‌یاد آلاحمد برای هنر به رسالتي انسانی معتمد بوه و من لبز, 
به اعتماد ان نویسنده بزرگ و این شاعر ناجین هنرمند؛ والاجاه جتت 
مکانی نیست به دور اژ دسترس مردم و متنقر از مردم. که عندالاکتضا 
حق داشته یاشد مردم را دس بینداژد؛ ریش خنلشان کند و حرحه 


دل تدکشس بخواعد فارغ از هرگونه بازحواستی پکوید. 


امروز: شعر حربه خلق است 

زیرا که شاعران 

خود شاخه‌ثی ز جنگل خلتند 
نه پاسمین و ستبل کلخاته فلان. 


گفت ولو با احمد شاملو / ۷ 


بیگانه نبست شاعر امروز 
با دردهای میبتری خلل, 


او با دعان مردم لیحند میی‌زند, 
درد و امید مردم را یا است‌خوان خوربس 


در این دنیای واویلالی که از هر سوی کره خاک فریاد و فغان و ناله 
درد به اسمان پلتد است اما در پرابر انار هنری هرچه بی‌هدف نر و 
بی معلی تر قیمت های السانه‌لی تری پرداخت می‌شود, و در زمانی که 
می‌بينيم میلیرن‌ها ترصمان صرف آن صی شود که آثار منحط و 
توح امیزی همچرت تاتر بي ریله و فاقد اصالت فلان شارلاتان غربی 
بدعتر ان نمونه بک هبتر اصیل به عردم ارانه شود اقدای صمیمانه 
جایزءلی به یک شاعر تاچیز تنها به دلبل آذکه برای هنر به رسالتی 
انسائی معتقد است اهری است که در پرابر آنا سر تعظیم فرود می آورم 
و دربافت جتیر جبیزه‌ئی را اسیاب افتخار و سربلتدی خحود 
هي سنا مس .۲ 


-.منظورتان این است که پای آلاحمد را به سيان کید هابد بدون این‌که 


به او اعتقادی داشته باشمد؟ 


- کاملد ای ز 8 زر ها شظرم_4 در بک کت ٩‏ ال بر علیه حفغان نام 
حاکم می‌جنگيديم و مبارژه‌مان پر سر ابده‌لولرژی‌ها نبرد. پعنین تو 


۷۲ / ققت- وگو 

خو دمان جنگ داحلی» نلاسبتیم, پس عن می‌توانستم کنار الاحمد و 
حتا کتار یه آذین بایستم؛ همان جو ر شه آلاحمد گنار سا هي ایستاط, ۳ 
هی توانستيج در لحفاتی, شانه هی همد یگر وا فرص بگیریم: همیجتان 
که من در این‌جا شاه ال احمد را قرض گرفتم. 


اما شعر... 


- شعره نه! شع حرمت احساس امسست. و من که در میدان جدال 
به شعحاعت های الاحمد اتکا می‌کردم در احساس و متعلمم بوای 
اندیشه‌های او ارجی فائل نبودم. اندیشه‌های نادرست او آن وزد و 
اعتبار را نداست که من میلفش بشوم. راه‌مان یکره از هم جدا بود. ما 
فقط در موصرع میارژه با رژیم همدوشی بردیم و بی‌شک با سرنگوتی 
رژیم رو در روی هم می‌ایستادیم. 


- تا چایی که من هی‌دانم شما حدوه ۶۲ سال‌تان است. صمکن است 
پپرسم چند سال از عمرتان را در خازج کشور به سر برده‌اید؟ سول 
دیگرم این است: در جند ساله اخیر جممی از شاعران و توستدگان ما 
به خارج کشور کوچیده‌اند. شما جه احساسی داته‌اید که عانده‌اید؟ 


ب در مجموعء شاید سه سالی تا اواسط اسفندهاه ۱۳۵۷ اما آن 
سال‌هار! جزر عمرم به‌حساب نمی آورم. می دانید ؟ راستش بار قریت 
سنهین تر از توان و تحمل می است. همه ریشه‌های من در این باخجه 
است؛ و این زیشه‌ها آن‌فدر عمیق در حاک فرو رفته که جز به ضرب 


تبر نمی‌توانم از ان جدا يشوم و خود نگفته پیدا است که پس از قطم 
ریشه چه امیدی به بار و بر بافی خواهد ماند. شحمتن در این باعجه 
بپسراست و فقنوس تنها دراین اجاف جرجه می‌آورد. رط من اینجا 
است. به جهان نگاه می‌کنم اما فقط از روی اين تخت پوست. دیگران 
تخود بهتر می‌دانند. که چرا حلای +رطن کرده‌اند. من اینحالی هسستم. 
چراغم در این خانه می‌سوزد. آبم در این کوزه اباز می‌خورد و نانم در 
این سقره است. ایتجا به من با زبان خودم سلام می‌کنند و من نا گزیر 
نیستم در جواب‌شان بن,ژور و گردم‌تیدگ بگویم. 

۱۵ اسفتل 7۶۵ 

احمد شا لو 


ت 


لد « 


سیم : 


۳ یک چاب ستقل مدون ناشر: ۱۳۳۰ جاپ‌های ساتور بده دیگر 
صمیمه مرثه‌های حاک. 

قطعنامه, چاپ ارل با حقدمه فریدون رهنما و به هزینه آو- ۱۳۳۰ عاپ 
سوم به اصانة مقدمة ع. پاشانی و باددائت‌ها و توضیحات شاعر: ۱۳۶۳ 
اتتشارات ب وار بل 

آهن‌ها و اضاس. ۱۳۲۲ در جایخانه بمتی تهران ترسط قرمانداری نظطامی 
ضیط و طعمه حریق شد. 

هوای نازه, جاپ اول ۰۱۳۲۶ جاپ هغتم ۱۳۶۲۳ انتشارات تیل. 

باغ آینه. چاپ اول بدون تاشر ۰۱۳۳۹ چاپ پنچم ۱۱۳۶۱ م_وارید. 
لحظه‌ها و همیشه. چاپ ارل ضمیمه ایدا در ایته. ۳ چپ چپاره 
۷ یل 

آیدا در آینه. چاب اول با لحظه‌ها و همیته ۱۳۴۳ چاب عبرم ۳۵۷ .. 
با 

آیداء درخت و خنجر و خاطره جات اول ۱۳۴۴ جاب دوم ۱۳۵۶ 
م وار بد. ۱ 


۶ کفت‌رکو 


فقتوسی در باران. چاپ ار ۰۱۳۲۵ چاپ جهارم ۱۳۵۷: نیل. 

هر ثیه‌های خاک. چاپ ارل ۱۳۲۸ چاپ چهارم ۱۳۵۷+ تشر امیرکیر. 
شکنتن در مه. چاب اول ۱۳۳۹: چاب دوم ۲۴ ۱( )؛ انتشارات زعان. 
آبراهیم در اتش. جاب او ۲ ۳۵ 1 داب سوم ۱۵۳( انتشارات زمان. 
دسشنه در دیس. جاپب ارل ۱۳۵۶ چاپ دوه ۵۷ ۰۱ مر وار ید. 

ترانه‌های کو چک غریت. چاپ ال ۰۱۳۵۹ انتشارات مازیار. 

ملایح پی صله. اشمار ۱۳۵۸ به بعد. 


گزیته اشعاو: 


برگزید؛ اخمار با حرف‌ها و سغن‌هائی در شعر و شخاعری. چاپ اول 
۸ اپ چپارم ۰۱۳۵۰ اتتشارات بامداد. 

برگزمد؛ اشعار. چا اول ۱۳۳۷ نشر روزن. چاپ سوم ۰۱۳۶۳ نشر تنر. 
آز هوا و انته‌ها. چجاپ اول ۰۱۳۴۸ انتشارات اشرفی. جاپ ششم ۰۱۳۶۲ تشر 
سندر. 

کاشفان فروتن شوگران. اتشارات ایتکار: ۰۱۳۵۹ میم توار موت با 
موسعی فریدون شهاز یان. کتاب در چاپ‌های مختلفی عرصه شده است. 


شیر یرجه اه 


ب‌ 


غوّل عرل‌های ملیسان. ۱۳۴۷+ انتشارات طهوری, 

همچرن کوچه‌تی بی‌انتها... چاي اول ۱۲۵۲ اتتشارات صفی عليشاه. جاپ 
دوم ۰۱۳۵۷ انتشارات ماژیار. 

عایگو (شعر زاینی). با ع. پاشافی. ۰1۳۴۱ افتشارات مازیار. 

سیا؛ همچون اعماق افریقای خودم. اشمار لنگستن هیوز. انتشارات ابتکاره 
به صمیبه توار صرتی با موسیتی کیت حارت: ۲ ۱۳۶. 

ترانه‌های میهن علخ. اشمار بائیس ریتسومي. انتشاراتِ اینکار: به صمیمه 
ثرار صوتی با مرسیغی بان گزنا کیس: ۰۱۳۶۷ 

ترا شرقی, و اتمعار دیگر. اشمار فدریکو گارسیا لورکا.اتتشارات ابتکاره به 
ضمیمه توار ثاست با گیتار آا هوالنا دو تاتکوئی: ۱۳۶۲ 

سکوت سر‌شار از تاگفته‌ها است. بوگردان ازادی از اشعار مارگوت بیکل: با 


کبایشناسی "۷ 


محمد زرین‌بال. انتشارات ایتکار: به صمیمه نوار صرتی با موسیقی باپک 
پیات : 1۲۲ 

چیدن سپیده‌دم. برگردان آزاد شعرهای مارگوت بیکل,» با محمد زرین‌بال, به 
میم نوار صونی با موسیقی بابک پیات: ۱۳۶۸ 


شعی پآ , 


زیر خحيمة گر گرفتة شب. یک چاب بدون ناضر؛ ۱۳۳۵(؟). 
در ها 3 دبوار بزرگ سس - جاپ او ل ۳۵ انتشارات نم له+ جاپ سنتو ۳ 
۱۳۶۵ غ و ار یلی 


رعات و قسه ( بر جمه): 


تایب اول. قصه‌لی از رته بارژاول. یک چاپ در ۲(۱۳۳۰). نشر شتاب(؟) 
لشون صورن کیش. اثر بسائرمی بک. انتخارات سعرفت: ۱۳۳۴ از 
تاپ‌های احتمالی بعدي اطلاعی در دست سست. 

پرزخ. اثر ان روورژی. انتشارات معرخت: ۱۳۲۴ از جاپ‌های احتمالی 
بعدی اطلاعی در دمست نمست., 

ژنگار. اتر هرر لو بورر به. اتمشارات معرعت: ۱۳۳۳, از جاپ‌های احتمالی 
بعیدق اطلاعی رز 3 اسیییستا اسسسییان 

خزه (ترجمة مجددی از زنگای. چاپ ارل ۱۳۲۶ کتاب کیهان. چاپ سرم 
۵۶۴ اتعشاوات ومان. 

باپرهنه‌ها. اگر زاهاریا استاتکر. چاپ اولی. ترجمه ناقصی با عطا بقائی: 
۷ نشر گو تشر گب. ترجمه کاسل: جاپ ارل ۱۳۵۰؛ چاپ دوآزدهم 
٩‏ نم زمان. 

قیصه‌های بایام. اثر ارسکین کالدول. جاپ اول ۱۳۳۶ اتتشارات سپهر. 
چا سوم ۳ تشر تاو 

پسران مردی که قلبتش از سنگ بود. (فصلی از کتاب مور یوکالی) یک چاپ 
در ۰۱۳۲۳۶ نشر شتاد. 

0 ار آلبر شمبون. چاپ اول ۱۳۳۳ نشر جوانه» چاپ سبم ۰۱۳۵۲ 


تشر مهو نا 


۷۸ کقت و و 


انسانه‌های هفتاد و دو ملت, در در دقتره ۱۳۳۷ نشر کوتتموگ. 

ال دماغ.سه قصه ر ینک نماپشنامه از ریوتو سوکه اک نا گایا. چاپ ارل ۱۳۵۱: 
تشر نمرنه. چاپ دوم ۵ ۱۳۶ مرواربد. 

۵ انسانه‌های گوچک جیتی. سجاپ اول ۰۱۲۵۱ کتاب نمونه. جاپ دوم 
۵۶ مروار بد. 

دست به دست. اثر ویکتور آلبا. جاپ اول ۱۳۵۱ کتاب تمرته: جاپ دوم 
۶ اب تتسد 

سربازی از یک دوران سپری‌شله, چاپ ارل ۱۳۵۳ اتتتساوات موح. از 
جاپ‌هاي استمالی دیگر اطلاعی در دست: نیست. 

6 زهرختد. (مجموع؛ قصهها). چاپ اول ۱۳۵۱( انتشارات موج. 

6 لبخند تلخ. (مجموعه قصه). چاپ ارل ۱۳۵۱: اپ درم ۰۱۳۵۵ انتشارات 
مرج. 

8 مرگ کسب و کار من است. اتر رویر مرل. چاپ اول ۱۳۵۲ چاپ سرم 
۳ کتاب زمان. چاپ سهارم ۰۱۲۶۹ کتاب زمان. 

۵ بگذار سخن بگويم. اثر مشترک دمیتیلا د چونگارا و موئما ویتژر چاپ 
اول ۱۲۵۹: چا چیارم ۰۱۳۶۰ اتعشارات ماویار. 

مسافر کوچولو. اثر آنتوان دو سن تگزوهه‌ري. جاپ ارل ۱۳۵۸ در کتاب 
جمعه: چاپ دوم ۱۳۶۳ به میم توار صوئی با موسینی فوستاو مالر 
تشر اپتکار 

ال عیا دیگر بهودا دیگر. بازتریسی رمان «قدرت و افتخاره (اثر گراهام 
گرسن) ۰۱۳۶۵ جاپ نتد. 

0 دنْ آرام. اتر شولوخوف. مستشر نشده. 


تمايشتامه (تر جمد): 

۵ مفت‌خورها, اثر گرگه‌لی چی‌کی (با خانم آنگلاباران‌ی). جاپ اول بدون تاشر 
۲ ساب سوم ۱۳3۶ انتشارات کید, 

عرونی خوت. آثر فدریکو فارسیا لورکا. چاپ اول ۱۳۴۷ نشر روزت. چاپ 
دوع ۱۲۳۵۶ انتشارات توسی. 

6 درخت سیزدهم. اث اتلره ژید. چاپ ار ۱۳۴۰ در کتاب هفته چجاپ: سرم 


کتابتناسی ار ۷۹ 


(عچبهارع) ۳۵۶ کتاب رز مات 
«سی‌زیف» و مرگ. اثر روبر مرل (با فریدون ایل پیکی). چاپ ول ۱۳۲۲ در 
تحاب هفته, اپ سم (-جهارم) ۰۱۳۵۶ کاب زمات, 


تصف‌شب است دیگر: دکتر شوایتزوا اثر ژیلیر مسبروت. جاپ ۱۱۳۶۱ 


مت شا کهن قارسی: 


حافظ شبراز, چا اول ۱۳۵۱+ جاب پنجم ۰۱۳۶۱ و بارها تکثیر چاپ‌های 
ارل تا سوم. انتشارات مروارید. 

افسانه‌های هفت کنیل (نظامی گنجه نی ). چا اول ۱۳۳۶: جاب دج ۲ 
۳۵۸ انتشارات نیل. 

تراته ها (ابوسمید ابوالخیر: خيام: بایاطاهر). جاپ ارل ۱۱۳۲۶ انتشارات 
تیا . از چاپ‌های قطعی بعدی اطلاغی دم دست نیست. 


سعر و ۳ برای کود کال 


۰ 


خروسی زري» پبرهن پري. (براساسر. فصه نالستوی). با تماشی‌هاي فرشید 
بشتالی. انتشارات نی ۲(۱۳۵۷). به‌عمورت نوار صوتی, انتشارات ابتکاره 
۳۳ 

کید شمت کلاعوت. باتماشی‌های ضیباءالدین جاوید. اب زمان 
۷ ((:). از چاپ‌های احتمالی بعدی اطلاعی لیست, 

پرباء با نقاشی‌های زاله بورهنگ. جاپ اول ۱۳۳۷ نشر روزت. 

ملکة سایه‌ها (براساسي یک قصه ارمتی). با نقاتی‌های ضیاهء‌الاین جاوید 
۸( تشر امیرکبیر. 

چی شد که دوستم داشتن ؟ اثر ساموئل مارشاک. با نقاشی‌مای ضیاءالدین 
جاو ید ۳۴۳۸ :)٩(۱‏ اب زمال. 

عصه دخترای ننه دریا. با نماشی عای ضیاءالد ین جاوید. ۰۱۳۵۷ سکس 
داروت. با نماتي ها ایر اهیم حصمي. ۱۳۷۷ او کم 

قصه بل و ازدها. براساس تصه‌تی از آنگل کارالي‌تی چف. با تقاشی‌های 
اصفر تره‌باعی به ضمیمه نوار صوتب : 8(۱۳۵۹)» نشر اتکار. 


+ ,ام / کت وگو 


آثار د یگ - 


6 از مهتابی به کوچه. (مجمرعه مقالات). ۱۳۵۷ انتشارات توس. 

6۵ يادنامه هفتد شمر خوشه. جنگ شعر معاصی. جات اول ۱۳۴۷ کعابت 
خوشه. چاپ دوم ۱۳۶۳ اتشارات کاوش. 

۵ کتاب کوچه. (چامع فرهنگ ترده). تا مجلد پتجمء از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ 
اتشارات ماز بار. 

8 جواشی و یادداست‌ها(درباره غرئیات حافظ) یه چا ترصیده. 

درست از میان کود. مجموعه مقالات, گفتارها و مصاحه‌هاي سیاسی 
۶ تا ۱۳۵۹. ده الب پر سیده. 

۵ نگرانی‌های من. سخترانی در دانشگاه مرکلی. ایریل ۱۹۹۰ جاپ سیر 
یو جرسی. 

6 بقاهیم رند و رندی در غزل حاقظ. سخنرانی در دانشگاه عاروارد و برکلی. 
اپریل ۱ جات و شر زماته؛ سی‌شوزه. 

از مباث سطیو صات: 

سحخن تو. پنج مارد ۱۳۲۷ 

روزنه. هفت شعاره. ۲(۱۳۳۳۰) 

4 اطلاعات ماعانه. دوره بازدهم. ۱۳۳۶(؟) 

6 عاشتامةه اطلاعات. دو شمای. ۳۳۶(؟) 

8 تاپ هفته. تا شماره ۲۵ (فروردین ۱۳۴۱ 

خوشه. از شماره ۲۷ (پنجم شهریرر ۴۶) تاشماره نوروز ۲۸ تعطیل مجبله. 

۵ ففحه‌نامه ایرانشهر. ([جاپ لندن). ۱۳۵۷ تا شمار» 1۵. 

۵ کتاب جمعه. (سی و شتی شماره) ۴ مرداد ۵۸ تا اول شرداد ۸۵٩‏ 


۲ 


گفت وگو با محمود دولت آبادی 


سر خر این بود و این است که یا و احید شاملو از ایران کاندیدای 
چایزه چهانی نوبل هستید ؟ 


- من به شایعات رعبت و علافه ندارم. به همین سب شایمه 
کاندیدآتوری خودم را هم جدی نمی گرفتم -گرچه اگر حفیقت داشته 
یاشد تعجیم را هم برنمی‌انگیزد - تا اینگه اصل خبر را از دوست ر 
مترجم گرامی خانم لیلی گلستان شنیدم که خبرنگاری بین‌المللی 
تلکس آن را از طریق خبرگزاری «آنساه‌ی اینالیا به ژاپن سر راه دریافت 
کرده و به حانم لیلی کلستان اطللا ع داجه بود. قلستان کویا همان روز 
دریافت خبر به من تلفن زد و با شوق خبر را به من داد. بعد از آن‌هم 
خبر را از خانم دانشور و شاملو شنیدم. 


- بعد از شندن خبر جه اجساسی دانتد ۲ 
س بعد از سمل تحیر از ایتکه فقعط در شبارکاندیداعا قرا رگرقتدام 


احساس کردم فانع تشدءام. دوست تر مبی د آقستم تخیر برناه شبد‌نم و 
می‌شنیدم. با وجود این لحطه‌ای دچار تردید شدم که چگونه ممکن 


۲ / گفت.وگو 


است آنار نویسنده‌ای که هنوز یه آث پنح زبان مشب وط ترجمه نشده در 
شمار کاند پداهای نوبل قرار بگیرد؟ اما قکر کردم لابد در فوانین نوبل 
هم استثنایی وجود دارد. به مرحال در آن لبحظه از اينکه یکی از ما 
مردم - یرم شاملو با دولت‌اباد ی تواتسته است در زمینه یکی از 
کرششهای بشری ارزشهایی با معیارهای جهانی ارائه کند. احاس 
زییا و شایسته‌ای از ظرور ملی در حود یافتم. 


در صورتی که این رویداد از مرحله کاند بدا توری بگدرد و سا بر تده 


جایزه تویل بشوبد چه وا کنشی خواهید داشت؟ 


-نمی‌دانم در آن لحظه چه احاس و وا کنشم حواهم داشت اسا 
در حال و هوایی که اکتون هستم اگر چنین اتفاقی ببقتد از آد استمیال 
تحواهم کرد. 


سر جرا روی سال و هوای اکتون تا کد دارید؟ 


مابه تصدیق ارزشهای یک هلت از سوی حهانبال نیاز دارد. 


په هرسال در هر شرایطی جایز؛ نوبل چیز کمی نست. بخصوص که 
اد پیات یک بد باه ماندثار است. در صورت نی باقن این آمیکان سس» 


خواهید کرد؟ 


گفت ر‌کو با شجمه 3 درلتآیادی | ۵ اد 


- مطمتتا کارهایی که دیگر برندگان کرده‌اند مکرر نخواهم گرد. 


ائها چه کردهاند ؟ با جایز؛ را ید برفته‌اند با رد کر ده‌ان ابکان سوعی 
هم وود دارد؟ 


- نمی دانم. 
بو ا گر انتخاپ تشد بد جه؟ 


هی حتماً به سوگ نخواهم نشست. ما که به نشدنها صادت 
داریم. 


- آقای شاملو و پراهتی جزو أنْ دسته از شاعرات و تویستدگاتی بودند 
که تصور می‌شد بعد از تحرل سالهای شصت نا شصت‌ودو که در 
انقلاب پیش آمد یه خارج کنور کوچ کنند؛ اما فرفتند. هرکدام استدلال 
خاص ود را هم داشتند. آما شما را هرگز فکر نمی‌کردم رشبعی داشته 
پاشید. بطور عملی هم دیدم. سوآلم این است: چرا من راجع به شما 
چنین تصوری داشتم؟ چرا مطمئن بودم نمی‌رود ؟ 


- در حقیقت به همان علتهایی که شما فعر می‌کر ده‌اید و این به 
دفت و هرشمندی شما مربوط می‌شود که تصور درستی از من 
داشته‌اید. اما جون می‌خاهید جوایش را از زبان حودم بشنوید 
می‌تو انم اذعان کنم که در تمام لحعلات پراضعطراب؛ اپن عیارت دام 


۶ گنت وکر 


در ذهنم رژه رفته اسبت که «چرا می باید از سرزمینم بروم؟) و ایتکه 
انسان جطور می‌تواند و جرا می‌باید عمر و زندگش را جا بگذارد و 
برود؟ و طیماً فکر کرده‌ام به همه رفتگان و روندگان و فکر کرده‌ام که 
من در کذام دسته و رسته می‌توانم حای بگیرم؟ جرل دستهای جال 
محود را برداشته و رفته‌اند که طبعا موجه است و می جزو ان دسته 
نبردم؛ چون دشوار بود دلیلی بیايم وبار رکنم که جانم در خطر است. 
دسته‌ای پولهای یغمایی خود را برداشته و رفته‌اند؛ و من تطعاً جر 
آنها هم نبودم تا بتوانم میهنم را در یی چمدان کر جک و بی. دسته 
چیی ماغرتی جا پدهم. دسته‌اي تخصص و دانش سوه را برداشته و 
رفته‌اند؛ و من تخصص و دانشی هم نداشتهام و ندارم. و دسته‌ایی که 
له» انبرهی هم بی تایی و کم‌طافتی خحود را پرداشته و رفته‌اند؛ که من 
جزر ابشان هم نبوده‌ام. عده‌ای هم ررح خود را برداشته و رفته‌اند 
که کاش نرفته بودند و من ممکن بود در آن جمع بگتجم؛ اما چون 
تأمل کردم دیدم در آن جمم هم نمي‌توانم جای یخیرم. که من در 
جسنجوی نشنگی هستم نه درپی رفع تشنگی! و روح من اگرنهس و 
صدابی داشته باشد شنوندگانش هم در اینجا هستند. گمان می‌کنم بر 
شتیلی از اين جمم زود معلوم شد که -علیرعم بافته امکات ازادی 
پبان - دچار اشتباه شده‌اند که رفعه‌اند. جالب اینکه به‌مسحض رمیدن 
ه آنسوی مرز میکروفون رادیو بی‌بی‌سی جلوشانت مسبز شد چند 
دتیقه‌ای شکوه گلابه‌هاشان را ضبط و پخش کرد و پرونده را بست. و 
من هر وفت صدای یکی از دوستان یا اينکه خیرش را از بی‌بي‌سی 
شنیدم با عود گفتم «اين بکی را هم کله کردند» و کله کردن کتایه از 


٩‏ مولاتا بلخی: آب کم‌جو تشنگی آور به دست.. 


نت‌وگو با عحمود درت ابادی ۷ ار 


کتدن سر پرنده است (و غالبا کبوتر دزدها از سر کینه و به قصد خون 
به چگ رکردن عشفبا زاین کار را مبی‌کنند) به این ترتیب دوستانی هم که 
با عذف یافتن میدانی برای سخن آزاد گفتن از کشور خارج دنلب 
عملاً «چار بک اشتپاه اساسی شدند و آن مستلهٌ بی توجهی به سیستم 
تبلیغاتی غرب در موتعیتها برد. دروافع سوء‌تفاهم بر سر درک این 
نکتذ ظریف که نظام تبلیغاتی غوب اگر لازم باشد از کاه کوه درست 
مي‌کند و افر لازمش نباشد می‌تواند همه کوههای عالم را مثل پر کاهی 
بي مقذار جلم ه بد هد. حارج شدت دوستان -دست بر فضا سورد به 
دور؛ خاصی از کار آد نظام که ظاهرا دوره دفاع از حقوق بشر و ایتجور 
حرف و سخنها موقتا گذشته بودا 

پس ارزیابی من از وجه اجتماعی رفتن چتین بوده و هست. 
می‌ماند جنبهٌ عمیقا شسخصی و انسانی آن که البته به دشواری ثایل 
تفکیک است از دیگر وجوه و آل یعتی رنج و سختی کشیدن» تحقیر 
را برتافتن و با ناامیدی چالیدد. که من رنح و سحتی رایا عشن به 
امکان زندگی و شادی تحمل می‌کتم تحقیر را با کار جبران می‌کنم و 
ناامیدی را با آرزوهای بزرگ واپس می‌زنم. عقیده دارم و چنین هست 
که میهی ما ایران» یکی از زیباترین و قابل‌ترین پارة نعاک زمین است. 
هم پروردگاه ما و رنجهای ما و بهترین ارزوهای ما. و راستی را چرا من 
باید از میهنم بروم؟ صرف خلاف امد زمانه؟ بی‌تابی در برایر وهن و 
سشنی» «لاف عشن و گله از یار)..؟ نه؛ زندگی من لقیل تراز ان است 
که بتوانم زود و آسان جابجایشس کنم. واقعاً آدمی رنجهایش را بار 
در باره استخوان کج و مجح شده‌اش از خاک برکند کها بم‌د؟ اسر 


۱ اف لاف عشق و کله از باره زمی لاف فزاف. 


۸۸ آر گقت وکو 


زتدگی انسان که با باد پر نشده است. سرو کاشغر نیز هم تا در خاک 
نو د ريشه درنشانده داشت سرو بود. اما جون‌از قلب خاک بدرکخیده 
سیی ‏ دیگر صرجه شاید بود و توانتی شدء اما سرو نبود. 


شنیید :ام یکی چند از آثا شما در خارج کشور توجمه شده است, ایا 
از کم و کیف قضیه - قضیه اطلاغی دار ید ؟ 


س من هم شتیلاه ام اه ناد ید هام باور نمی‌کنم. بخصوص گر 
می‌کنم و تفریباً اطمینان دارم که اگر هم در این زمینه فدمی برداشته 
شده باید نیمه کاره مانده باشد. چرن دعواهای فرته‌ای یکی از 
داده‌عایش هم جلوگیری از انجام چنین کارهایی است. بحصورص 
درباره مین ر کارهایم این مشکل همچنان به برت سجو اد سافی است؛. 
کلدر را در امریکا به من داد و اوراق و محاتباتی هم ایشان در اختیار 
داشت که دلالت بر چنین اقدامی می‌کرد» نما اپن کار ظاهرا نا هن 
متوقف شد. در شرق هم خیرهایی شنیده‌ام که پاره‌ای اثارم تر سوه 
سته اما حول صل ترجمه شده اثر را ندپده‌ام پس آن را هم شایعه 
تلقی می‌کنم. اما نزدیکترین منبعم خبري در مورد ترجمه کارهای من 
کرده و در مکانبه هستند. پس یر دقیق‌تر را سی‌توانید از ایش ان 


بگیرید | 


گت وگو با مجیو د دولتایادی ٩‏ ,ار 


چند هزار نسخه چاب شده و در چه شهرستانهابی پیشتر به فروتي رفته 
است ؟ 
, 


ند ارع, 


گر ده‌اید. فکر عی‌کند اپن شروه جه کساتی 2 تل ۲ 


در حدودی که دست‌گیرم شده خوشیختانه عوانندفان من 
محر و محدود به یک قگروه لایه با یک طبقه حاص نیستد. 
خوانندگان رمانهای من را در میات تمام گروهها و لایه‌های اجتماعی 
می‌توان دید. این تعمیم‌پل ری فقط به طبقات گوناگون هم محدود 
نمی‌شودء بلکه در طیقه‌بندیهای ستی هم مصداق دارد. 


- فکر مي‌کنید دلیل این رو آوری مظیم مردم جامعه ما یه سوی رمان 
چیست؟ نبودن سر‌گرمیهای متفاوت پا بیدا کردن زبان مشترک با 
ررشتفکی با نه به سیب افزایش قدرت خرید در میان قشري از طبقه 
متو سبط. 


سنه به فص بافتن زبان مشترک با روشنفگر است و نه به سیب پیدا 
شدن کدرت ححرید در میات طیئه مترسعد: جون دس بر قضاً طیقه 
متوسعل که در گذشنه اقلا در مقام مصرف تیرویی کثیر و گسترش یابنده 


۰ / گقت گر 


بو د بعد از ائثفلاب اسلامی از یک و پز افتاده و فدرت خریدشی نه تما 
بالا ترفته پلکه بسیار عم پایم- افتاده است. در نظر بیاورید درامد تایت 
این طبقه را -بخصوص که اکثرا حقوق‌بگیر هستند .و مزینه رو به 
۳ ۰ 

افزون زنداگی را از ده سال پیش تا امال)؛ همچتین رخ تسیتا بالای 
کتاب را که حود علل روشن و اشکاری دارد. پس اقبال مردم ازرمان و 
رمان خوانی به این علت بخصوص اصلاً نیست. اما عاقتن زبان مشترک 
با روشتفکر؟ به قمان من این هم تیست. جون گرابتی به یافتن وبان 
مغترک با روشننکگ» از طرف خواتنده کاری سدجیدء و اگاهانه است و 
سطرح اجتماعی داشته و دیدگاههایی را در مسائل اجتماعی - 
سیاسی بطور مستمر بتواند با سردم در میات بکذارد تا در نتیججه مردم 
برانگیخته شوند به یافتی زبان مشترک با روشنفکر. در حالی‌که ما 
می‌داتیم در شرایط امروز جامعه ما چنین نیست و آنچه اشکارگی‌اش 

اما (تبردت سر فرمبهای متفاوت :؟ 

به کمان من بودث سرکر مبهای متفاوت هه جاي تعیی کننده‌ای 
آبه‌عنوان انْکْیرة روی‌آوری مردم په رمان و ادبپات نداود افرچه باید 
در و جر در محاسیا گنسانیده سو د. جود می‌دانیم که هنوز هم انواع 
سر کر مبهایی متقاوت و جات مهو تا بر ال از آنها ورد دار در تنل 


کت و و با بجمود درلت‌ابادی ار ٩۱‏ 


به گمان من مردم سم‌الاتی دارند که پاسخ آنها را در ادبیات و 
اجتماعی ما است که روی داده و من بهای فراواتی برایش فابل هستم. 
جرا جود مردم یک سرزمین از طریق ادییات است که مي ترانند با 
جز تمات بات زندگی اجتماعی -عاطفی ود آشتا شون ر ادبیات 
است که مي تواند با دلت و حوصله یه ساده‌ترین تا بیچیدهترین 
مسائل اننانی و ابتماعی پپرداژد و دریافتهای خود را با وان نله 
قسمت کند. همچنین ادپیات است که می‌تراند پیش زمیته حرکب و 
کاری که در حامعهٌ معاصر ما -از مشروطیت تا امروز هرز در یک 
ووند لو ستك و تکاملی انجام نکر فته امست. اما چنین کاریردی با در 
هبی سو ( گ ید., چون این ویگی اد یات اسست که در هر مرحله مهم 
تاریخ یک ملت با آندوختن گذشته در اکترن خوث سسمت و هت 
ایتده را می‌یابد و پیشنهاد می‌کند. شاید به همین سبب حکومنهای 
حو دکامه -جه دا شاه از ارو تبت به ادبیات و هت حباستتهای 
بدگارند که سازگار با ارادة غیر باشد نه فراخورد معیارها و ارزشهای 
حود وبو؛ یک ملت. زیرا که ادبیات تمام تلاشس خوداگاه و 
داخردا گاهیی در جهت کشف و باروری ارزشهای دروتی ملت است با 
ادبیات لت دنل مردمان پراکندء ,۷ عمکی تر مي سازد و در چسسن 
ادبیاتی است که مردمات و افوام پرا کنده بر یک سرژمن امعان بیدا 


۳ ! گفت وگو 


مي کنند نود را در مقام یک ملت بازیابتد و این یگی از صهمترین 
معجزات ادبیات است با مي تو اند که باشد, 

پس در نظر من روی‌اوری مردم ما به ادبیات و بخصوص رمان 
انکیزه دز هی تاریخی اجتماعی عاطعی دارد. ۳ چنین فراپضسی 
علاوه بر تلاش آنها برای باقن پاسخ به سوالات بی‌شماری که 
بخصوص در دهد اعیر در ذهنشان ایجاد شده -دمه‌ای که بسیاری 
تصویات و حتی تفکرات را در ادهان به‌هم ريخته است هم در این 
پبوست گوششی است در جهت بازیابی «خود» بدابراین مردم نه به 
علت سرگرمی نه به علت یافتن ژبان مشترک با روشنفکر و نه به‌سبب 
قدورت جر بد اسبت که به ادییات عمد تا زو به رمأن اور ده‌اند 
بلکه آنها به درستی دریافته‌اند که رمان با فايليتهای طریف و پیجید؛ 
خودویزه اش - در مقام جهاتی خودمانی - می‌تواند آنها را در مقایل 
هجوم نیروهایی که می‌کوشند یک مردم را از وحود بیکانه» کنتد. باری 
تعحل . 


- این که مي‌گویید مردم در پی یانتن پاسخ یه سوالات بیشمار خود 
رمان مي خوانند درست است. اما به نظرم می‌رسد که این خود عاملی 
است که در کتار سه صامل که برشمردم قرار می‌گیرد. جون مردم پاسخ 
سو الهاي بیشمار خود را که در دها اخیر ذهن شا را مشغول کرد بطور 
عمدء در مسغرتاعه‌ها و کتابهای تاریخی زبیشتر دوره فاجار) که این 
اواخر فروش سرسام آوری داشته پیدا می‌کنتد که یک وجهش نیز رما 
است. و در فثال رمان کلیدر خود ما که با اقمال عموعمی هم رو به‌رو 
شده پاسغ کذام یک از پرسشهای دهه اخیر را می‌دهد؟ با حتی رعان 


گفت رگو با عحموه دولت‌آیادی / ٩۲۳‏ 


ثریا در اغمای آقای اسماهیل فصیح که بطورکلی در زمینه مسائل روز 
نوشته تبد» باسخ کدام برسش ضروري مردم را می‌دهد؟ و حالا به نظرم 
مي آید عامل دیگری عم در جذب مردم به سویی رمان مر تر بوده است. 
و ان واکنش نسیت به خواندن کتابهای سخت و زعخت «جلد مسفیذ| 
سال ۵۶ و ۵۷ بوده است که پيشتر به طرح عسائل سیاسی اجتماعی 
اختصاص داشت. شاید خواندن رمان يِ ژنگ تغریح طولاتی است 
پرای مغزهای رسید» از مسیاست, 


- شاید یک رمان به سوال مشخصی پاسخ ندهد و الزامی هم 
نیست. اما ومات عرصه‌های گونا ون زندگی یک ملت را بازشتاسی 
می‌کند. معیارها و موازینی را طرح می‌کند و بسیاری جزئیات دیکر... 
که این همه می تو آند منجر به شتاخحت بیشتر مردم از حو دشان بش د و 
این کار خردی نبست. و ایتکه اشاره به کتابهای جلد سفید می‌کنید» 
حودش نوعی مواقعمت است با این نکته که مردم دور از شتابزدگی 
بی‌خواهند حرد را به نحر عمیق‌تری بشناسند و شناخت عمیق به 
واسطة آثار منری و عمدتا رمیات بیشتر مسر است. به هر حال من این 
ظر را که مردم در یک زنگ تفریح به سر می‌برند و به‌متظور گذران 
مقرحائة وقت به ادبیات رر آورده‌اند: نمی‌تواتم پپذیرم. چون تحربه 
کاری خودم اپنجور نمی‌کُرید. 


فظر تان نسبت به ادپیات متعهد که از چند ین مه تا کنون ما به التزاع 
موائق و مخالف در جاممه هتری شري و غرب است. جیست؟ 


۳ | کفت وگو 


هن ادبیات «غیرمشعهده نمی شناسم به شرطی که تعهد به‌صورت 
قنسی برای محبوس کردن آزادی اندینه و فه‌کردن علاقیت 
درنياید. و پیش از آن به شرطی که هترمند و تریسنده ایتدا بوادری 
محو درا ثابت کرده باشا نه اینکه با نقاب تعهد بخواهد جهرء جهل و 
اتوانی و جزمیت خود را پوشیده بدارد. و من همیشه خود را متعهد 
می‌دانم. متعهد نسبت به کاری که انسام می‌دهم. در عین حال مایلم 
باز هم این نکتا مهم را گوشرد کنم که تسهد یک عفهرم متقابل است 
بین نویسنده و خراننده: و نه یک مفهرم منفرد و مجرد که فعط 
نو یسنده ملزم به انجام ان باشد. توصضیح مفهرم متثابل این است که: 
هترمند و هنرپذیر در یک رابطه متقابل نسیت به حفیقتی ستعهد 
ستد+ حفیتتی که بیرون از هر دو طرف رابطه و در عجن حال در 
درون هر دو طرف رابطه است. به این ترتبب متولة تعهد در نگرش من 
از ساعت یک لام رابطه‌ای مراد مرید خارج می‌شود و در یک 
ساعت وین اجتماعی جای می‌گرد. من نه «فیرمان» هستم و نه 
لادیاتورا؛ این است که «اجتماعی؛ فکر می‌کتم. 


تفش ادبیات را در بوند با ضرورتهای سیاسی دراب مب بگو بل 


-دقین‌ترین جواب را در این‌باره یکی از نویستدگان امریکای لاتبن 
دادء است که من به نقل آن بس میی‌کنم. او می‌گرید درفتی آزادی 
ناس له جیز سیاسی ی مهو 5 در تحلیل این عبارت د | نماسسا 
سیاسی دوره‌های اختنای غالا بد و استتنانا جوس ریس ناب اما در هم 4 


کنت‌وگو با محبود دولت‌آبادی / ٩4۵‏ 


جای دنیا همم نبود آزادی انْحْیر؛ُ ادبیات سیاسی نیست. بسا 
کشورهایی که مردمانشی از نوعی آزادیها بر حوردارند اما دارای ادبیات 
سیاسی هم هستند. در چنان ابعادی سبب آذ است که حهان به تلحر 
آشکارتری سیاسی شدء است و ضروري است که مردمات سیاست را 
همجون رکن اساسی و تعیین کننده؛ زندفی اجتماعی و فردی‌شان 


مورد توجه فرار بدهند. 


جناتجه به اقحضا ی زماته و بّه تن‌سپردن به شرابط قابل به شرورتها یی 


شرورتها نادیده گر ته شد: است ؟ 


از نر من رورت همیشه کار است ولي ما در طول شش هفت 
سال گذشته به همیح‌یک از مقعضیات و نیازهای صروری زمانه 
نتوانسته‌ايم با کار خود جواب بدهیم. علت هم روشن است. مسائل 
مپتلابه اجتماعی انقدر با صراحت نوم است که یک آَنْ هم ذهن را 
اسوده نمي‌گذ ارد و می طلید که بدانها پر داعته شود. از طرفی شرط و 
قیدها و مواتم چتدات سخت و تهدیدأمیز است که نوپستده و عترمند 
بخصوص در حوره داستان و رمانه_ نم تواند به انها نزدیک شود. 
مگر با پیش‌بیی پرداخت بهای سنگین و گزاف. در صورتی هم که 
نریسنده‌ای اژ فردای حود پروا نکند جخ دچار موانع مراحل نخستین 
کار می‌شود؛, و اتصاف باید داد که شراببطد امروز از لحاظ اسبات و 
ایکانات علافیت و عرضه ادبی مایق بپار بيشتري را دارد اعمال 
می‌کند. نبود کاعد و رکود اقتصادی در کار جاب و نش در انحصار 


۶ گفت وگو 


قرار گرفتن امکانات و ایجاد قیدهای گرناگون و متترع برای ناشر و 
نو ببهشده و چاپخانه‌چی و.. می‌تواند در بیاری از ماها کم‌کاری و 
حتی بیکاری و تنبلی را توجیه کند (از تومیدی نمی خواهم نام بیرم از 
آنکه مر ثبار است.) پس تعجبی ندارد اگر مشکل سا در قبل از 
«ضرورتها» گره خورده باشد. بخصوص مایلم به نویسندگان و شاعران 
چوانی اشاره کنم که مجموعه‌هایی را پراي چاپ و نشر اماده دارئد و 
موانم فراوان در کار چاپ و نشررا جون دیوارهایی از بتن پیش دروی 
تحود افراشته مي‌بینند: و این انشدت؛ها صد آلیته اثر نامطلوب و گاه 
ویرانگری می‌تواند روی برخی از آنها بگذارد یا ایتکه گذاشته باشد. 
بعضی ازاين جوانان -که دیگر زیاد هم جوان نیستتد -گهگاه به سراع 
من می‌ایند و قصه - داستانی می اورند که بخوانم و در این دیدارها 
آنسکارا می ببنم که افسرده و عته و دلتنگ هتند دلخان می خواهد 
ائارشات چجاپ شود و به دست دپران پرسل دلشان می خر امد از 
طریق ارائة نو کته هاینان حود را بازشناسی و ارزیابی کتند و این حق 
طبیعي. اتسانی و هدن ایشان است. اما شرایط بسته جاپ و نشر 
چنات است که نمی شود کمترین اهید دستیافتنی به ایشان داد و می 
فقط می نوائم برایتان موارد بسیاری کسات را عثال بزنم که سبی - چهل 
سال است در فرهتگ و ادب ما کار کرده‌اند و اتارشان در مرحله قبل از 
همیزی حتی صتوقف ماتده است. حالا باید روشن شود که آیا 
مشکلات و مضایق چاپ ر تشر صرفا ناشی از شرایط جنگ‌زدة کشور 
است با اپنکه مشکل جاری پدل به ابزاری سیاسی شده است. ار 
فرض و احتمال دوم قرین واقعیت بأشد بی‌مان نویسندگان و 
شاعراتی که ملاحظه کاری مرا ند ارند س دست به نسر آثار خود در 


آفت‌رگو با بجموه دولت‌آیادی / ٩۷‏ 


خارح از شور حراهند زد و این مقابله فرهنگی باعث پیدایی نوعی از 
دییات حواهد شد که آصطلاحا زیرزمیتی نامده مي‌شود. مي ماند که 
چنین ادبیاتی مغید یا مضر به حال معیارهای ادپی -فرهنگی ما باشند 
که من به مغید بو دنشان چندال امپدی ندارع. چر! که معمو لا چنین 
ادبیاتی خودبه‌ شود مستنیم و تک‌بعدی از کار درمی‌اید» جون 
اعذافی نزدیی و در نظر را اماج ترار می‌دهد. به این ترتیب ممکین 
است ما بار دیگر دچار عمات نمادئرابیهای دور قبل از سال ۵۷ 
بضویم که یگ زبان استداری -و به نظر من - مضبحک در جامعه باب 
کرده پود که در ان عمه شبها یک اشب؛ واحد و عمه گلها یک «گل) 
واحد بود؛ ور محدوده‌اي تدکتر از ای در ادییات خابل تصور نت 
اکتوت باز می‌رسيم به عرایخن مخلص در سال ۵۶ دربار؛ لزوم ر 
ضصرورت ایجاد یک اتجمن: جامعه یا کانون صنفی -فرهنگی 
نو یسندگان و شن‌مندان. جاي و انهمنی که بتواند پا سلاعیت 
احتماعي -نانونی سود از حتوی مادی ‏ معنوی آها . تنم دفاع کند) ۳ 
امیده ارم اناع و اقسام گرایشهای آن لحظات آتشین تاریضی که 
انگار شمه را در تابه دا قرار داده بود --هم پس از این سالها به این 
ضرررت رسیده باشت. زپرا از حموق اجتماعی اقراد فمع سازمانهای 
اجتماعی مربوظه می توانند دفاع کنند و لایر 


- به نظر می رسد که مرکر فرهتگی, به جهت همان مرکز فرهنگی بودنش 
که غیرحرته‌ای می‌نمابد. پاسخگوی رفع این قبیل گرفتاری نویستدگان 
نیاشد. اتحادیه بهترین شکل است. یک دورد‌ای کانون توسندنان 
فعالبت داشت اما به لحاظ ثامی که بر خود فرفته بود و ناکزیر بود 


بر ٩‏ ار کقتهرکو 


براساس آن تیز طرح و پرنامه بریزد عمیقاً در زمينه احقاق حقوق 
مولفین و مصنفین تأموفن بود. نو سندگان و شاعران یه یک اتحصادبه 
صنقي یاز دارتد. البته کاتوت هم چای خود را دارد. مرکز فرمتگی هم 
همین طور مي توانند در کثار هم قعالیت کنند و در تتافش هم نباشند. 


مختلف ‏ جتی - شمول بیدا کند. 


براي پاسخگوبی به این سواأل باید مراقب پود که هر دورة تاریخی 
سائل و مشکلات خاص خود را دارد. بس اپتدا یاید پيينیم حل جه 
مشکلاتی در جامعه ضرررت بدا کرده است. بعد بگویيم که اد بیات 
برای از میان برداشتن آن چه نقشی به عهده بگیرد. توضیح بدهم. 
جنگ (علی‌رغم دیدگامهای متفاوتی که احیانا درباره‌اش وجود دارد) 
به‌عنوان معضلی اجتماعی تنگاه خواهد شد که باید حل شود. 
بی‌خانمانی؛ تلاشی ضانواده‌ها و وضعیت دشسوار اقتحصادي و.. از 
عارضه‌های آن یه شمار می‌رود. سوالم این است اذیبات در شمین معطع 
تاریخی چکار یاید یکند؛ سانل را بشکافد و تقوبت‌کنتده روح مردم 
باشد. امید به آینده و بایان جتگ بدهد؟ با ه, بگذارد تتدیادها فروکش 
کتند و گرد و غبارها تنشین شوند و بعد اظهار نظر کتد؟ و اصولاً ادبیات 
به منهوم آن چه بعدها جزو قرهنگ خواهد شد مجاز خواهد بود روی 
مفاعطع خاحهر, بای تل؟ 


ادبیات با توجه به واقعیت این مسائل و مشحلات و این بار, که 


گت وگه با محمو د دولت‌ابادي / ۱٩‏ 


تمام اینها مضامیی آن هستتا باید کار حود با ادامه دهد . چرن همه ما 
می‌دانیم که ادبیات مثل نقس‌کشیدن است و نش س‌کشید.ن تعطیل بردار 
نیست؟ گیرم که به حکم شرایط آدمی اچار باشد خود را به جفگی 
بزند. اما اینکه شما با فبد فوریت زمات می‌گویی ادبیات در همین 
مقطع تاریخی چکار پاید پکند در حقبقت روی ارتباط و تفابل فعال و 
زندغ ادییات و جامعه‌داری انکشت مر گذاری نکته مو ردنر تو دفیق 
و فابل توسحه است. اما پیش از أن باپد هت جه بر د که ما جه روزگاری با 
داریم از سر می‌کذ رانیم. بعد از همه زدوبندها و عرعاهاي خونیار در 
استانه دهم سال از عمر جمهوری اسلامی و در حریان صنحمین 
سال جتکی فرسایشی که دارد ب» ماتقاریا تبدیل مي‌ شود تاژء من و تو 
به هم رسیدء‌ايم و داریم طرح مسئله می‌کتیم که چچه باید کرد! و این 
درست زمانی است که همه عواما و امکاناتِ برای نشدن مهیاست. 
زمانی که یک کتاب از لحظه تروع نوشتن تا مرحله خوانده شدنه در 
مبر خود از دهلیزهای تو در توی بسیاری باید بگذرد و از مرانم 
بی‌شماري طی مراحل کتد. چون نه‌فقط مشکل نظارت و مجرز چاپ 
و نشرو چه و چه بر تولید و عرضه یک الر حا کمیت یافته است» باکه 
روند عملی چاپ و نشر در قیدهایی دچار است که در هر مرحله‌ای 
می‌تواند شا یاسفت شدن یکی از قیدها کتاب یاکتابهایی را 
بخه اباتش با یکسه گله پا کند, شما در هیج کجای دنیا ثمی توانی 
نموفه‌ای ببیتی که ناشر مجیور باشد کاشد را یا قیصست سرسامآور از 
بازار سیاه بخرد و چون کتابی وا به آستاته انتشار رساند؛ یمد از گذر از 
مرحلهةً ممیزی مت تازه ناچار باشد بر سر قیمت‌گذاری ال وارث مرحله 


جاته‌زدن بنود و سرانجام هم لتیجه پکیرد که «اثر برایت صرف 
1 


۰ ا گفتد تلو 


تمی‌کند. مجیور نی کتاب چاپ کتی؛ و جز این هم اگر دست ناشر 
حهت ثیت‌گذاری بشود: مشکل قدرت خحرید مردم 
هست که تتیجه ذر هرحان شمان نسداد فرعتگی است. یس خر دت 
د, هقا ۳ و انتشار می‌بیتی که مرضو عنوز 
در م حله ماقبل مرورت اجه باید کرد دجار و گرفتار است, همان 
حکایت به مرک گرفتن است تا به تب ماعیل تمرورت راضی شدد. 

حال... ! گر قبد زماله و صرورت رابطه زنده ادبیات با ام ۴ -موقت 
و به تاجار نادیدء بگیریم و فعلاً از عبرش بکذريم در ان صورت 
شاید یتوانبم روی نکات عمده پاهم به نرالق برسیم. در نبظر من 
مهمترین کات زندگی اعچاب‌اور دوران ما خطر باز هم ویرانی و باز 
شم نا بو دي‌ست: خطری که اندک اتدک ابعاه مرز ر منصفه‌ایتی به ایعاد 
جهانی دارد کسترشر هی یابد. کشور نیرومند و ثروتمند ما روز به روز 
بيشتم کشانیده مي شود ثرسودتی سئت داعت صعب و 


_ در سو ك‌ کی 


نانواتی بیشتر در همه جهات اقتصادی . اجتی عی ور روانی مفت 
می‌شود. و اندامی فرسوده: ضعیب و بیمار برای به خود پذپرفنن هر 
نوخ میکرب و مرض امادگی می‌بابد. از خطر قرویاشی تا خعطر هراک 
تجریه و حون بزبهای ۳ ز فجیح‌تر. صهتف و سستی و 
فرسودگی جرلن استمرار بیاید انبوهه‌های عمردم را به‌سوی یأس و 
تاامید بهای هلت ک مي کشاند. و مردمی که در ورطه‌ف‌ی هولشاک 
دامیدی و یی‌فردایی دجار و گرفتار امد. حتی اقر نیروی فعالی در 
خرد خخیره داشته باشد, امادفی شدیدي پیدا مي کند برای باز هم 
تحرب ببشتر و سر دوپرانی شب ید تر, در این میا هر صرح ر دیلانه و 
جهانخوارانه ای را می‌شود بر یک ملت اعمال و سوار کرد. بخصوص 


کت رگو با مسمود دولت‌ایادی ۱۰۱ 


که در جهان کتونی و در نگاه فدرنهای ویراتخواه و ویرانگر استعماری 
مر د م ادمان د ر ره ۳ ۳انکاشنه می‌سو‌ند و در نظر آنها ممکن اسیت 
این نظر قوت بگیرد که لبودمان مقرون به صرفغه‌تر اسست تا بودماد. پسر 
میتی نداد که سِ شر دم و نطایر ما به تمامی و پرانی و با از فشار باس و 
تخیلات (نوعأً مالیخولیایی) دهشتناکی شده‌ام که به‌قول جراناد 
ام وزی هب ار یساس ری در ای سوت میخ کرده استا. 5 ال 
تما نت آیتکه میادا در شرا دنت طرح نابو دی جامم ما تابو دی یه 
معنای صریح قبزیی ؛ بعتی حدف تاریی و جغواقیایی مادر دمست 
انجام تاش در ۲ مبادا عر لهای لته بر ده صیبون! ملعهاٌ ی تتلیر ما ۳ 
۳۳ دسترر حدف قراء داشه باستد ۲ نمی دانم سج | دهنم دحا این هو ل 
سل ه اسیت و کر می نم جر د و حردمطدیي بالخی به کار داریم مگر 
بترانیم در یک تعادل منطمي. و متوازت روی باهای شود بایستیم: 
حنانکه دنا تتو انك شور ممام علت ۴ جامعهای دارای هد بت انسانیی ِ 
برحو ردار از حرمت لا زم در عا بتگر د, 9 این باشل تابهتسار بهای 
وختار ما در مقام یک ملت مي تواند بهانه متاسبی باشد در دست جپادن 
به شدت دیوانه و بی‌مسئولیت تراستها و کارتلها برای ویرانگری و 
تایر دی , صم در این مر دعیت پراشمرس و حطس در راستای تعادل ِ 
تو از ایران سا هي نو انست ۴۳ مپ تو اتلد با طرافتی هه سهنل امه 
خردمندانه به جانیداری از صلح و حق حیات انسات یج از متاطز 


۷۲ / قشت‌وتو 


غیر اتمی اعالام بشود. این تخود تسلای عمله و امد بزرگی 
مي توانست باشد و هتوز هم می تواند باشد. و حالا در ای جهان 
پرآشرب که متأسمانه ما حود یکی از کانونهای آتش و آشوب ان 
هستیم و هرگونه خحطری از تکه نکه شدن تن تا پاره پاره شدن میهن و 
وبرائی مهب استمالی نامحتمل نیست؟ واتها ادییات حه مي تواند 
یکتد؟ کاش آدبیات می‌توانست از اعمای فجیم ناامیدی و بن پبست 
هول آمیدی به عزیمت فردا بیافربند. جون انچه بیش از همه چیز 
تگران‌کننده است سای مولتااک ومیدای و بی‌فودایی است روی روح 
و جان یک ملت: ساية هرلناک نومیدی سردرگمی و بی‌فردایی. ایا 
دییات ما می‌تواند دریچه‌ای گشرده به فردا: فردایی برای زیستن 
باشد؟ نمي‌دانم. امیدوارم که بعر اند 


- یکی از شیوه‌ها و شاید بهتر باشد بگوييم سبکهای متداول و 
بحث‌انگیز در عرصه ادبیات مسالهٌ رئالیسم سوسیالستی بوده است. 
بویژه پس از کتکره بیستم که ژدانف اصول و قوانین و حدود این نوع از 
ادییات را وضع کرد بحنهای فراواتی نیز بین منتقدین طراز اول جهان از 
لوکاج گرفته تا بقیه پیش اعد که تا کتون ادامه دارد. هدهای بر این باورند 
که رئالیم سوسیالیستی نایودکننده تخیل و ذمن نوستدگان بوده و 
نوعی در خد مت حخومت بودن است. گروهی دیگر از طبرح کلی آن 
دفاع کردند که تنها با رتالیسم بموس‌الیستی می‌ شود به هتر و ادییات 
اصیل و مردمی دست باقت. شما جچه فکر می‌کتید ۲ 


میت این است که می نام ودانف را برای دومین بار ات که 


کفت‌وقو با محمود دوت‌آبادی ۳ ۰ ا 


دارم میشنوم. اولین‌بار این نام را به قلم موشننگ گلشیری خخواندم که 
مرا و یکی دیگر از نویسندگان حوب معاصر را - شتا -به ژدانف و 
مکتب او(؟) مسوب داشته بود واين دومیر,بار است که دارم از زبان 
شما می‌شنوم. بعد از آن حرف و سخنها پرسوجویی کردم که این 
جناب زدانف که باشد؟) و فهمیدم که ژداتف وزير فرهنگ (هنوز هم 
شک دارم) استالین بوده است و من دیگر نیازی به نحفیی بیشتر 
ندیدم. چون اثار ادبی دوره استالین را ثم و بیش شوانده بودم و 
محلومم شده بود که اثار ادبی «تحت نظره چه هست و چه مي تواند 
یاشد نا انجا که مي‌دانم زدانعی هم در جهت تیک دن عرص هر و 
ادبیات تا دایره محدود درگ و مصلحت ود کاری جر این تمی کنند 
که به برحی اثار و نویسندگان آنها انگهای خاصی در جهت نقی بزنند 
رای همان کاری است که در ایرانه تحت خنوات ند ودانب انجام 
هي گرد . دست‌کم انجام گرفت. پس مي‌يبنيم که پدیده ژدانفی در 
همه‌چا پیدا می‌شود گیرم در جابی متل کشور ما پشت نقاب ضد 
*دانف. 

در این بحث باید زدانی را نه‌تنها از وکاج ملعه از اد سات 
سوسیبالیستی و حتی از استالین جدا کنیم ؟ و چرا؟ چود استالین خود 
نوشته است عتاید و باورهای دیرینه مردمي در پگ نظام عک مان ه 
محصول فرنهاست ر آن باورها رادر دوره‌ای کوتاه نمی توان تغییر داد. 
و نغلر ژدانف» چون ادمی در مقام وزیر نظم استالینی» اقرچه عضو 
حرّب گبمویست هم بوده باشد: فرق می‌کند با امهداف انچه که 
ادپیات سوسیالیستی نامیده ميي شود. چراه رئالیسم سوسیالیستی با 
اندگی تام و بسباری توانایی و قدرت مي تواند به دن ارام و گذو ۷ 


۴ (/ گنت رو 


ربا پرسد و کرسی فراخوردی در ادیبات جهان از شود کتد؛ اما 
پدیده‌هاپی مثل دانف و وداتفیسم می‌تواتد به فجایعی نظیر دقمرگ 
تدل ماو یم گم برکی و خردتشی امتال : فادایف و سبراتیحام هم به نی 
زدانفها بتجامد. و یه طریت اولی مي‌باید لوکاج را از ژداتف و نوع 
را لیسیم سوسیالیستی آو حدا کر د. ر تفابل انگاردای این دو ترر در در 
شسعلب یک مسوضوع سر رسالیسم سوسی الیستی جلوه‌ای از 
امیذیخشی ترین حرکتهای تاریح فرهنگ معاهبر است. به این معتا که 
برع دا ریات که مکشد ت ان زیر نان رت 

سرسیالستش در دشر استگائی شود بتياند, با دید ارتمحاعی و هینگ 
نگردنده‌اش قنا می‌شود. اما لوکاج می‌کوشد تا ظرفیتی فرانحورد خود 
جهان به رتالیسم ببحشد و توفیق تاربخی می بایذ؛ جنانخه بعد از 
قریب سی سال جامعةُ سیاسی سومپالیستی عملاً مجاب نظریات 
نوخ لوکاج در ادبیات می‌شود و این توفیق حقیفت متحی به بینش 
علمی است در مقابل شکست هبنک متخی به جزمیت. و در تعریب 
هم رئالیسم سوسیالیستی موضوء پیچیده‌ای نیست و به سادفی تابل 
درگ است. رتالیسم عبل از اعلاب سو‌سیالیستی بار انتقادی داشت 
تسبت به زندفی طبقاتی و جون تحول تاریخی از کهته به تر صررت 
گرفت طبیعی بودکه رتسم انتمادی و رئالیسم انعلابی جای خود را 

به رگالسم سوسیالیستی بدهد. ر بينگاريم که واژء‌هایی جر 
«نتتادی, انقلابی» سوسبالس نی و صفاتی هستند برای درئالیسم». 
کم آپنکه صناي جون «خوصبیتاتف: ید پیناله امیدیخت «.. هم 
توانسته‌اند پشت رتالمسم سوار شوند. اما حمیست این است که 


ارنالیسم؛ هي ماند و صعات آن جايی عوض مي کتند» همچنان که 
۱ 


ثات و ثر پا مخمود درك ابادی / ۱۰۵ 


اکنم ن در جامعه شوروی رئالیسم به صفات تازه‌ای در کار ترسیم شدن 
است که دیگر نمی توان ققتشی ارئالسم انتقاد از برداشتهای نادرست. 
از سوسیالیسم+ چون واقعا عنبانه صولاتی بی می‌شود؛ پس تاچاريم 
ر انیس :| همیجنان رگالیسیم بناهیم که دابلیتهای نامحدودی با 
داراست و از جمله مهمترین قابلیت آن حرکت با تاریخ و نو شدن با تو 


سل له اس 


از اوردن نام لوکاچ ( که بحث رئالیم انتقادی را پیش کشید) در کنار 
رتالیبم سوسیالیتی متظور این بود که سو ال را جتبه کلی تر یدهم و له 
اینکه لوکاج مدافع رثالیسم سوسیالیستی بوده است. بگخذرم. آبا 
می‌توانيم اژ وجود ادبیات ملی منهای وحه شووینیسم آن حرف بزتیم؛ 
شما فکر مي کتید سر ادسات با نو ب در کدام جر يأن با ذر ز حودذ صه 


اشخاسی تسشحص بدا کرده است؟ 


فحیو سس یه هي دازد: و بعتصور هر ماداعی که ۴ مردم جح و انسانهای 
3 سصه ۲ به شمار می‌رویم؛ نه همعط می تم انیم اژ ادبیات تسلم . سراف 
تانيم بلکه ادبیات ملیی باید یکی از اهداف مهم ادییات هم شور 
باشد. و اه ادبیات ملی ما در وحود جه اسخاصی تشخصی بیدا 
گر ده است هم قهمت دشوار دمتسمستا. اج فنی می کربيم ادسات ملی 
معنا از حبطه قرد پا قراتر می‌گذاریم و باید هم چنبن باشد. در هر 
دوره‌ای ادبيیات ملی 1 تمام هنر متدان آن دو ره بل بد مر اورند ۴ جحو ن 
یک دورد تاریتی یایان مي‌ کیرد مردم جامعه شاخحصهای ادبیات 


۶ ( قننهگو 


ملی‌شان را هم گزیتش کرده‌اند. پس <ر نهایت مردم هستند که به این 
سول شا باید جواب پدهند؛ چتانکه پیش از این جواب داده‌اند و 
بعل از این هم جواب خواهند داد. از این‌رو بخصوصی که من هن 

جزو حاضرین در چم و خمهای ادبیات عستم اجازه بد هید قضاوت 
نکنمه مر ابراژ ستایشی از همه کساني که در این راستا زندگی و مر 
حود را در طیق اعلاص کذاشعهاند و مایه میاعات ما مردم هل و 


سحو هئ بو د. 


یا این استدلال شما نسیت به ادبیات دوره تاریخی گذ شته جزو مردم 
هسشد. پس از شاخصین تسل قبل از خضود که آثارشان رتگ و یوی 
ادپیات سلی دارد نام برید. دهخدا و نما و هعدایت به کتاره گفتید 
وادبیات ملی را تمام مترمندان آن دوره پدید می‌آورتد: [یا شاخص 
دیگری هم داریم؟ 


- اتفاقا این سه نوم شاحصهای تمونه و برسجستهاي از ادسات و 
فرصنگ ملی ما هستتد و با معیار آنها می توان دیگرات را سنجید که 
مي‌توانند در شمار فرهنهسازان یک ملت قوار بگیرند با قرار نگبرند 


- ویزگیهای یک رعان ایراتی جه بابد باشد؟ 
س ویژگیهای یک رماده ایرانی محدودة مشحتصی ندارد. عر 


نو سئده ایرانی فراخحزر درک و لسن و توانایی حود مپ نو اند 
ویژگیهای تازه‌ای در رمان ایراتی کشف و ارائه کند. ما تمی‌تواتیم برای 


گکتترگو با بحمود دولت‌ایادی / ۱۰۷ 
فرزندانی که متولد تشدء‌اند شنامنامه معینی بترییم: نیز نمی توانیم 
انچه را که تا امروز زاده شده است تمام شده و یایان پاقته تلثی کنیم و 
ریزگیهایتآت را معیار نهایی بینداريم. جزایتکه بطور میهم بگریم رمات 
ابرانی آن اتری است که فقط در ایران مي تواند و مي‌باید اقریدء شده 
باشد و نه در هیچ جای دیگر, همانان که جاععه» زندفی ویزغیهای 
باطنی و تاریخ ایران مختص ایوانه است و فقط در ایران می‌توانسته رخ 
بدهد و وجود داشته باشد ته در جای دیگر. اجازه بد هید خبارتی را 
که پیشتر به‌صورت پادداشت نرشته‌ام ایسها بپاورم که: (قلمرو رمالن را 
تخیل نریسنده نعین می‌کند) بخبریم رمان ایرالی را تحیل نویسنده 
یرانی. 


ایا شما ادبیات داستاتی پیخصوص رمان امروز خودمان را با ادییات 
و رمان دیگر تقاط چهان هسطح می‌داتید؟ اگر جواپ مستبت است 
بگویید صرفتظر از یمد مخانی یعنی مسافت زیاد با رسانه‌های جهانی 
چه علتی وجود داشته که ادبیات امروز ما (در مقایسه با اديیات 
امربکای لاتین) در سرامر دتیا شریب و ناشتاخته مانده است؟ ابا ژپان 
را عامل اصلی تصور ثمی‌کتید. چاره جبست؟ بطور مثال آیا می‌شود با 
ترجمه شعر و ادییات داستاتی توسط مترجمین خوب این مهم را حل 
کرد؟ یعنی مي‌شود به.طریقی به قلب جهان نزد یک شد و کنار غولهای 
ادبی جهال ایستاد؟ 


جوا ن مر خحود یکی از تریستدگات رمان امروز خودمال عستم بهتر 
ات در این باز ه فشباوت نکتم. اما امیدوارم ملت عا -( بحو اند از این 


۱۰۸ کشت رو 


بایت در کتار سایر مثل فرار بگیرد. و دبگ ایتکه اطمینأت دارم 
ار سای نب و متد در سر وصینه‌ای ی تو انسنذ حون رنه منطو ۳ 
سعبارهای جهانی اعمال کنند. ی یس اگر چنین ارزشهایی دررماد‌نویسی 
ما حلق شود با علق شده باشید بدون شک ما تحواهیم توانست در کنار 
غولهای آدبی جهان بایستیم و در نظر من ابن چنین امکانی برای ملتی 
مست: اتفاف مجمی ئیست؛؟ بلجه عی‌تواند به منزله تلاشی باشد در 
حهت بازیافتن جایگاه ود حایگاهی که شایستگی احواز آن از 
سر 5 ! ملی: مِ قبللا ره اتات اسسیلی ج اسر مئله ناب ش مانح ۳ 
را بدکاقد. اما اه سکافیه دیوارها و موانم اه که اسیات ه و وسایل 
كِ ارم دارن که ما بطو و بالق ه از ان بر-عو رداریم: ۱ این د ات4 بالمو ه 


هنم ز اتمجتان که باید به 2 درتامدء استه. 


بازمی‌گردیم به تأکید روی همات ناخودآگاهی ملی ( که امید رارم 
تأک پد یو روی مسئله سل در دهنها با ناسیونالیسم جس‌مسی ور 
تنگ‌نلراته قاطی نشود) تما در نظر بگیرید که ما دمست‌کم شصت 
سال است با دتیای هرتا. رتیاط فرهنگی مستمر داريمی یعتی ایتکه در 
تمام طرل ایه مدت نخبگان فرهنگی ما در غرب درس خواندء و اتجا 
تربیت قرهتگی شدء‌اند. اما در تمام طول این مدت که به هر علتی 


کعت‌رش با مجمود دولت آیادی / ۱۰۹ 


حمعيتهاي فرنا کوني از ایران ما در غر بو ده‌اند و هستند هنو ز بر سر 
سادء‌ترین سائل عام مربوط به یک ملت» یعنی ادبیاتب: به تفاهم 
ترسپده‌اند تا دست‌کم جیزیی به نام حانه فررهنگ ایران بربا کنند که 
هد قش نشو و ارائه ادبیات سرزمینشالن باشد در حال که صمین 
جماعات را دسته دسته و گروه گروه که بنگری هرکدام برای حودشان 
دم و دستگاهی برای نشر و پخش انواع اعلامیه‌ها و جزوات دارند که 
از هر هزّارتايش بکیش هم به دست مردم ما نمی‌رسد و چه بساکه اگر 
برسد هم جبدي ی تشود. اما ا گر هم چنین مسئله‌ای عنوان شود هر 
سمتاد و گروهی صد تا جواغی در آستین دارد که «اهه... فادالی که به ما 
مربوط نمی شود او که با ما هم‌عقیده سمتلاً_نبست؛ و با اطمینان به 
است که آقا یک ملت و بازتاب آن در ادبیات اصلگ بنانیست در ظظرف 
کرچی عقّاید من یا شما جا بگیرد و منطق این جانگرفتن هم خیلی 
ساده است: چرن مجموعه یک ملت بررقتر است از پک نع خاصیی 


شما می‌گویم که شیم تسه و گررهی شم رز به این درگ ستات و بر بستت بت 


عامله» و سلیتیه: وبه همین جهت است که ملت در تمام ادبیات یی 
بلت مي تواند بازتابهایی داشته باشد.. اما خیل حریانات که طسعا 
سیاسی شم هستند با رحرد وافستی جنین آشکار - حرف شما را 
تخواهند پذبرفت حتی در عرصه ادبیات چون انها هرکدام جهات را 
در استکان خود می خواهند بکتجانند. در حالی که اگر ایر, فهم ساده 
از همان اغاز وجود می‌داشت جمعبتهای پراکنده و ماشاءالله خیلی 
زیاد عم متنوع در حارج از کشرر با تاریشچه‌ای مستمرا شصت س اه 
حالا مي توانسنند دارای یک مرکز خرهنی باشند با شعبات بسیار که 


۰ ا( لفت. وگو 


معری ای ادییات به جهات آها نیستند. و تکته ظریف اینجاست که 
بیگانگان هم برای سلتی که ارزشهای خود را نشناسد و نشناساند 
برای انبرء پرا کنده جماعاتی که نترائسته و نتواند عرصه‌ای برای تبلور 
هویت ملی خود به دست آورد ارجی فایل نیستند و نباید هم قابل 
باشتد.. پس می‌بینید که اسباب و وسایل شعافتن دیرار و مانم ژبان 
باه > وجوت دارد اما به فعل درامذن و خعال شدنش منوظط است به 
درگ این معنای ساده و در عین حال زرف بعتی توافق بر مسر ارزشی 
فرهنگ ملی و نشو و گسترش آن دور از تعصیات فرقه‌ای. 


س دربار؛ ادبیات امریکای لاتین از آقای شاملو هم نظرخوامی کردهام. 
از شما هم می پرسم. چیزی که مسلم است در چند ساله اخیر مردم اروبا 
و امریکای مرگزی و حتی آسیا و آفریقا به ادببات آمریکای لاتین 
توجه زيادي نشان داده‌اند. به نظر شما جه جیز تاژه‌اي در ادبات ان 
خطه وجود دارد که برای مردم کتابخوان ما هم انگیزه است؟ 


تا آننجا که من اطلاع دارم در صدوپتجاء ساله گذشته. امریگای 
لائین یکی از پرانقلاب ترین بخشهای جهان برد: است. فیامهای 
دهتانی؛ داعیه‌های اژاد پم اهاته ۴ عدالت جی گرایشات دمو گراتیک 
و سرانیجام در دمه‌عای احیر انفلایات مرغن یا ناموفق سرسالیستی - 
دموکراتیک يا تجربیات فراوان از پیروزیها و شکستها. در حقبقت 
دوره‌ای که در امریکای لاتبن هنوز به پایان نرسبده دیری است که 
اغاز شده است ر این تخاپوی دروئی جرامع لائینی در نظر من به 
متزله درگ ضرورت تحول در جهت تر شدن مردماتی است کهن که 


گت وگو با محمود درلت آباهی 7 ۱ 


روزگاری یکی از تیرومندترین تمد نهای پشری را دارا بوده‌اند. پس این 
متطعی ترین رنعداد ممکن است که در ادسات ستان مردمی شکنته و 
ان مردمان را در مقام صلتی کهنسال و نوجوی به ثبت رسانیده است. 
در این معنا توحه به ادبیات امریچای لاتین نه ناشی از بیرگه اري ۶ 
توجه به چیزی است بلکه به دلیل حجت مردمی است که در مقطعی 
حاص از تاریخ حریشتن را چنان نیرومتد و برازنده به‌واسطه ادپیاتش 
ارائه مي کند که جهان نمی تراند بدا بی‌توعه بماند. این خرد تابعی از 
قانوت قدرت است. ادپیاتی پربار و فدرتمند: بارور از رمز زبستکاری 
مرجمی که در تزد سفید چه کال به هیج انگانته ی سل اند آراسته به 
پیثرفته‌ترین اشکال ادیی - هتری که قضا را ستخیت 

تسکت انگیری با دروئمایه جتان اثاری دارد از ادیات امریهای لا تین 
تمونه‌هایی ساخته و ارائه داده است که هم عفل مسلییم هت شتاسان وا 
هانم می‌سازد؛ هم جنوتن تشه و نو جری هنردهستان راو این همه از 
برکت خودا گاهی ملی و عویشتن یابی هترمندانی است که بی گمان 
برایند پریشهای اجتماعی - تاربخی مردمان حویش‌اند مردمانی 
کهنسال که اهتگ نو هدن کر ده‌اند_ امریکای لاتم در کار یک زایمان 
تاریخی است و نوب‌ندئانش ماماهای ان شستتد؛ و حهان ناجا: اسیت 





به ارزشی جه دار د متو لد مي شب د تو جه کناد, 


-اینعه برای مردم ما هم انگیزه شده است چی؟ 


-امیدوارم که بیستر فصبل یاگتن و شتاحتین در مان تاست, جون مین 
همیشه بیمناک تقلید هستم درایران چنایکه اشاره کردم میادا این موح 


۲ ا کت وگو 


هم فقط ه منزله کالایی دست دوم در حور انديشه و متر خحام و پخته 
یلعیده و مصرف شود. هن می‌کوشّم جوهر ر عصاره این آثار را بچشم 
و بگذرم؛ چرن اصلا بر این عقیده نیستم که زندگی و جنوه‌های خلای 
آن در ادبیات امریکای لاتس یا ادبیات عرحای دبگري - خحلاصه 
شدء و پایان یافته است. بلکه آن را به منله امکان و اقبالی می‌نگرم که 
من هم مي‌توانم بهره‌ای از ان بگیرم. 


- آقای براهنی طی مقاله‌ای گفته است (نقل یه عقهوم می‌کنم) اگر 
امریجای لا تینیها در ادبیات داستانی خود اشاره به صد سبال تتهبایی 
می‌کتند ما در حوژه ادبیات داستانی خودمان تتهایی عزار ساله داریم. 
بعد از خضر نیی تام برده و اسکنذدر که هرکذام نمایبد: ظيبتهاي هار 
ساله و صد‌ساله هستتد. و حن آذاره به بعضی از قصه‌های اسرارالنوحید 
می‌کنم. ماجرای کرامات ایوسعید اپوالخیر مه قصه‌های فرج بعد از 
سلت. یه عفل سرخ سهروردی و تصه‌های دارابتامه طرسوسی و ملک 
جهنمید و اسر ارسلان و... ابا دروئی کردن این قصه‌هاو به 
کارگیری‌شان ما را در رسیدن به یک ادپیات غنی پا آن عنای زبان و 
مضمون که در رمانهای آمربکای لاتین سراغ داریم کمک می‌کند؟ 


س تا اینجا گارسیا مارکز ٩۰۰‏ سل بدهکار شد: اما سوال من این 
است که ایا بیش از خی و ابائه صد سایل تیهای که خر د متکی به اثار 
پیشی از حودشی است ما تنهایی هزار ساله نداشته‌ایم؟ و پیش از ان 
عضر بنی ادم و نذکرة ال رلیا و عتا سرخ و.., نداشته‌ايم ؟ چرا داشته‌ايم. 
ذر هتر و ادبیات پخصوص وفنی در عصر حاضر صحیتش زا می‌کنیم 


گفت‌وگو با مجمود «رلت‌آبای ر ۱۱۳ 


وجه امتیاز در کشف و ایداع و حلافیت است. حرف براهنی در متام 
استتاد دوست است؛ ابا در حوره ادیبات خدیمي حودهان چز‌هايی 
بسیار بیشتری هم داریم و اگر -مثلا _گارسیا مارگز هم از و جودشان 
اعلا حاصل کند جه بسا شگفت‌زده بشود و از شرف بال دربیأورده 
مااین حرف درست به خودی حود جوات صد ما تتهای ( که رمات 
حوبی هم نیست) فیست و هیج آمتبازی را هم به سود ماثبت 
نمی‌کند. ان حرف درست در حالتی می توانست مربوط باشد که پیش 
از پدید امدن صد سال نتهایی با دست‌کم همزمان با او نویستده‌ای در 
ایرآن به صرافت کشف و بازاوری آن عفاهیم هزارساله می‌افتاده بوده 
و اثری مثلاً «تنهایی هزارساله؛ می‌ترشته بودا اما آیا چنیر اتفاقی ذر 
وزکار ما انتاده است؟ نه. ولی کویا از این پس قرار است چتین 
اتقاقاتی بیفتد و همین‌جاست که مر خحطر ببهودگی تقلید را گوشرد 
مي‌کنم. زبرا حلافیت و مکاشفه تقلیذپدیر نیست؟ پسا که مین سلمال 
رتدیي را هم پیرو و مفلد می‌شناسم و حتی یک لحظه هم شانی 
فراخورد شان امتال مارکز برايش قایل نیستم. گذر کردن از حاده‌ای 
پیشتر گربیده و همرار شده دشوار تست دشواری در کش ر یافتی 
ر رفتن راههاي تازه است. شاید لازم باشد همیت‌جا هشدار بدهم که 
نویسندگان ما این‌بار هم -مثل همیشه - سر و جان باعته دنبال 
معیارهایی که دیکرات و این بار آمريکاي لاتینیها پدید آورده‌اند تروند. 
چون این کار درستی نیست که تویسندگان یک سرزمین مفلوب و 
تسلیم ارزشهایی بشوند که هرچند والا و گرامی. اما خحود ویژه زادگاه 
دیگری است. تصورش را بکن که به شیوه و سیاق لائینیها نوشتن هر 
ايران با پشود و ده -بست سال بعد بار دیگر مرح ثازه‌ای از 


ِ(ِ"1۱ / کفت گو 


گوشه‌اي دیگر جهان برعیزد با این بانگ که شگردهای قبلی کهنه غد - 
است -اتفقافی که بی‌شک رخ حور اهد دادء جوت زندگی زایاست - شر 
ات صورت چه خواهند کرد تسلیم شدگانی که عمر خود را با تقلید از 
شیوه‌هایی که امروز پاب شده و آن روز يایان خواعد گرفت صرف 
ک ده‌اند ؟ لاد در ان صورت پار دیفر ونسلی دیگر در کشور ما آهنگ 
تب شتر. حود را به مناست اتچه در ادبیات آن زمان شالت شود تغییر 
و اهد داد و این در یس یادها دویدن می تور اند نا ابد ادامه یابد و سجه 
بد.., نه؟ ما نباید مقلد واه‌مای رفته باشیم. بلکه ما یاید به این نک 
طر یف ترجه داشته باشیم که دیگر مردمان و هن‌مندان سرزمینهای 
دیگر چگونه ود و زندگیشان را کف می‌کنند. حتی به چونکی 
کشف کردن هم معیك تشويم؛ بلگه فقط باریک مسوپم روی صرورت 
کشف و بازیافت خود و زندگی سرژمین خود. و به بقین بدانيم که 
بازیابی ما چند و چون و چگونگی ویژه حود ,را باید داشته باشد. زیرا 
محموعه پیوسته‌ای که ادبیات از آل حاهل هی شود -هتر من 
موفعیت. پیشینه, آینده و..- در هر کشور و سرزمین و در مياب هر 
ملتی خود ویه است و انجه در میان تمام ملال و مردمان مشترک 
اسیت ذات اتسانی است و این وجه عام اشترای نباید مأنم دید و 
توجه ما یشود از یافتن ویژگبها: فاوتها و... ضرورتهایی که عام یی 
دور هنری در معدوده‌ای خاصی از نفشه که زمین است؟ مثا ایرات. 
به این ترتبب اگر واقعاً در کشور ما افرادی در صدد کشت ادبیات 
امریکای لاتین برامده باشند در تظر من ستودنی هستند, اما اگر در 
مس اردي تجایوی کش و شناصت با لیم محام‌به‌ها شلن استیاه 
گرفته شود. من طرفدار آن ثیستم و به شما اطمینان می‌دهم که حاصل 


گفت رگر با مسبود دولت‌آبادی ار ۱۱۵ 


کار چیزی درحشانی از کار درنخواهد آمد. چون تقلید از یک شاهکار 
یا یک سیال شناخته شده و مضم شلدء هنری هم چول در اوج 
چیره‌دستی انجام پذیره نهایاً چیز زایدی است. نه مگ که اصل اتر 
مو جرد و در دسترس است؟ پس ما می‌باید از همه دیی‌ان یز 
بیاموزيم پی آنکه خود را کم کنیم البته ار از آنا پیشتر «شوده را جسته 
و یأقته باشیم, 


ب‌یاره آخر وال من این بود که آبا به کارگبری آثار تدیمی از حسقل 
سرخ گرفته تا داواینامه و ملک‌جمشید و فرح بمد ازشدت مارا در 
رسیلدن به یک ادبیات غنی با اد غبای زیان و مضمون که در رماتهای 
امریهای لا تمن سراغ داریم کمک می‌کند ؟ 


سفن ایتطور می‌بیتم که بگویم به کارگپری اثار فد پمی از عقل سر ح 
بگیر تا... فرج بعد از شدت و... می‌تواند ما را در رسیدن به یک ادبیات 
غنی‌تر با غنای ممکن در زباب فارسی و فابلیتهای ممکن در ادییات 
فارسی پاری بخشد. و همان نمی‌کنم نویسندقان و شعرای معاصر ما 
بعد از اشنا با ادبیات امریهاي لاتن به صافت خحواندب انار 
قدیمی خودمان افتاده باشند. به گمان می این کار فقط بر اثر اشناأیی 
آنها با ادبیات امریکای لاتبن نباید اتذای افتاده باشد. تفاوت در دو 
شیوءٌ دید و نگرشی است که توشته‌ای در زیان قارسی را در صفحات 
کتاب محبوس نگه می‌دارد و در همان حال مثلا زار یک قتل مارکز 
را از مرزها و مرزها برمیگذراند. پس آشنایی نویسنده با دش 
فرهنگی حردش لازم است. اما نه به‌منظور رسیدن به معیارهای 


۱ ار کتیهو گر 


نو بسندگان امریگای لاتین؛ و در این الزام هم چگرنگی برحورد با 
گذشته است که مي تواند منجر به تقلید بشود یا منجر به دستیابی به 
ارزشی تازه که نه گذشته صرف است و نه امروز مطلق؛ بلکه برایندی 
علاقی است از این دو در زمان ما. 


اشار: درستی شد به خلاقیت. جه آن کی خلاق است که خود را 
سرمیرده الزامات عصر خوبش مدائد و همه یر را از دروت بیند و بعد 
به آقر بدن اثر بیردازد. آن وقت است که داتش گذشته به او امکان 
خواهد داد حتی از عصر خود فراتر پرود؛ این‌که گفتم پکارگیری آثار 
قدیمی منظور درک کامل و درونی کردن آتها بود. بله. خیلیها ظاهر با 
آدپ گذثته آشتابی دارند. اساتید معظمی هم هستند. اما اين فقط یک 
اشنایی است. با اد یکی نشده‌اند. 


-بله؛ اما نقصی در دیکی نشدن» نیست؛ و نباید هم یکی شد. بلخه 
تقص در نوع رابطه با دانش گذ شنه است؟* رابطه با گذشته در اکتو ت. 


متظورم از یکی شدن همان درونی کرد است که در لحقله درمافت 
کلیه وجه‌های آثر صورت مي‌گیرد و بعد خلاقبت جدید پیش می آید. به 
هرحال پاسخ درستی شنیدم. 
یکی از علل گمنامی ما در عرصه ادییات جهات و محرومیت از دید 
تیزبین منتقدان تراز اول جهانی - تفرقه بین نویسندگان و ناخود اگاهی 
ملی دانستید و چارءٌ آن را تواقق بر سر ارزش فرهتگ ملی و نشر و 
ترش آن دور از تعصبات فرقه‌ای ذ کر کردید. این درست است و يکي 


کقت‌وکر با مهمود دولت‌آیاد‌ی ز ۱۱۷ 


حرق اساسی, عامل ژبان را هم پذیرفتند اما مهم تداتستید. اجازه 
بدهید مسئله را طور دیگر بیان کنم. زیان در شکل کتبی و شفاهی خود 
وسیله انتقال معرقت و فرهنگ در میان توده‌های مردم می‌باشد و در 
تتجه تذاوم در این اتتقال مفاهیم و معانی بیشتری در زمینه‌های 
مختلف علمی و ادپی و هتری به وجود خواهد اعد و در تسه زباد 
حامل ارزتهای عمین‌تری از فرهنگ انسانی می‌شود. طبعاً هرقدر حوز 
جغرافیا یی ژبان محدودتر باشد این نقدان تداوم ارزشهای فرعتگی 
زبان را شعیف‌تر و سطحی نر می‌کتد. تداوم فرعتگي به این ععتی که 
زیان کتبی و شفاهی علی در تغذ یه مداوم از متابم شرهنگی باشه به 
شرطی که منابم فرهتگی از همه شرابط مساعد اجتماعی خبلاقیت 
جهت دست‌یابی بر ارزشهای تازه‌ای که انسان ی آفریتد برخوردار 
باشد. آنن جایی که در اثر حوادت تاریخی عختلفب این جشمه رو به 
خشکی می‌گذارد یمنی ارزشهاي فرهنگی در زیر فشار شرایعل استماعی 
از جوشش و زایش می‌ماند وسپله دسترسی اتسات به عواعل رشبد و 
تکامل اند يشه و فکر باژ می‌ماند. اتان امکان تحربه در طییعت و در 
روابط با خود و جامعه را از دست می‌دهد. در این هتگام م‌جنوای 
فرهنگی انديشه و تفکر اتساتی تحلیل می‌روه و سرچشمه‌ها و متایم به 
خشکی می‌گراید و زبان به‌تدریج پژمرده می‌شود. داعته تفکر و اند مشه 
و احاس و امکان کف و شهود مسائل عیلی و ذهنی محدود 


هی شود. 


رل هر قدر حووة جفراقیایی یات محد ودتي باشد ایس فممدان 


تذاوم ارزسهای خرهنگی تیاب دا صمعی‌تر و نه الا اما سطسی تر - 


۸ ۸ گفت‌وطو 


می‌کند. اما چه کنیم ماکه فارسی زبان هستیم و به زیان خودمانه عشق 
می‌ورزيم ؟ و چه کنیم که میدان کسترش زیان ما محدود است؟ و چه 
کنیم که در همین میدان بته هم ارزشهای قرهنگی زیر تأثیر شرایط 
اجتماعی از جوشش و زایش می‌ماند؛ چه کنیم جز کار یشتر و کار 
عغجی‌تر تا آن کم دها و محر بتوانیم نحتئی کنیم ۲ به دوست عزین 
مشسکل ما فقظط در دشواری و مستدودیت ربانماد نیست. بلکه در 
حرزه‌های بیرون مرزهای ما انچه بازدارنده زبان فارسی یا جاری‌کنند؛ 
ان است بیشتر اعمال نر هی سیاست است که افایان وا وا می‌دارد در 
جأهایی به مشکل زان ما برحعورد کتند و در جاهایی نه. شمابردار و 
یک کتاف بسیار پیچیده دربار؛ نفت پا بخصرص دربارة و جود 
اورانیوم در فلان جای ایران بتویس و بخصوص با زبانی در چندان 
بیچید» هم بنویس. آما پفین داشته باش که ترجمه و تجزیه تحلیل آن 
به همه زبانها ممکرن, و عیسر خواهد بود. اما اقر آثاری بنویسی دراین 
راستا که نفت و مس و اورانیرم و هرآنچه در این کشور وجود دارد 
متعلق به سردم این کشور است اوقت زبان قارسی مشکل می‌شود؛ 
دشوار می‌ شود و هزاران «نشد) دبگر تر کار می اید. ی دوس حریز 
باید پاور کرد و به صراحت عم باور کرد که استعمار و امپرياليسم 
واثعیتهای صریح و ختنی هستند که برشورد و تصمیم‌گیری دز 
میداتهای فرهنگی را هم جزو کار حود می‌شمارند: چنانکه حودشان 
بیش از هر اقدام استساری مطالعات ترمنگی مر دمشناسانه و... را در 
دستور کار ود داشته و دارند, اب همه است که مرا به ایه اعتشاد 
رسانیده که قفط با کار دفیق‌تر و عمیل‌تر و با تدرت خلاقیت سیشتر 
عی توا و مي‌بایست دیوارهای همنه عیت را شک‌اند؛ و ماأه را 


شقت رگ با مخمو د دولت آبادی ۱۱۹ 


حواهیم شکست و یقین بدان که «سرچشمه‌ها و منابع» به خشکی 
نخواهند گرایید و پژمرده نخواهند شد مهم این است که اتکاء به 
تفس وه را از دست ندهیم. حتی ار بنا رابر این قذاشته باشتد که ما 
وا تدیده انگارند. ما مردم در دشوارترین شرایط نباید باور حود را از 


ح ب خرد فراموش کنیم. بی شک ما نیز دارای حفیقتی هستیم. 


به نظرم می‌رسد گفته‌های شما برای مردم ارزش یسباری داشته باشد. 
ملت ما در استانهة خودشناسی و ارزیابی تواتمندیهای خود رسیده 
است. حالا دیگر یاید با کار دفیق تر و عمیق‌تر و با قعدرت خللاتیت 
پبکجر آن دیوارهای عمنوشت را شکاند, 

این که چگونه قصد نویسندگی کردید و حگونه به آن سرداختید 
سوآل باپ میل من تیست. بگویپد چگونه اتدیتهُ خلاقیت در شما 


جوانه زد و برومند شد. 


- چون اژ زندفی انياشته شدم باید راهی به ماما بخشیدن درون 
اتفته‌ام و گنجایی برای ارائة ان می‌یافتم. سامات و گتجايی که نخضست 
آن را در اونیقورم نظامی جستجو می‌کردم و اگر به نظام نرفتم و ارتشی 
اینکه در مناسبات خشک نظامی‌گری پیش از انکه برایم له موم+ اما 
یادم هست؛ که انگیزمام براي پیه ستن به ارتشی کمتر از انگیزه‌ام برای 
میی رت زعمی بودم؛ تابهنجاری اجتساعی را برتمی نابیدم و مثل 


۰ (گفت ,لو 


می‌نمود و به این جهت ذهتم همواره در تکاپو بود که به دو پای 
مو ری تعحول پابم. کسا اپنکه بیش از آن بر اتر کهدکی و دشواری 
شیوه‌عای تولید کشاورزی در ده تصمیم گرفته بودم که مهندس 
کشاورزی بشوم. و بعد از آن که به شهرها روانه شدم بر اثر آذه مه 
تحقیر و فساد و تباهی, به فکرم زده پود که وکیل دادگستری بشوم مگر 
بتوانم از حقوقی محرومان دفاغ کنم! نه اکنون که خیلی زود دریافتم 
کو دکانه است اثر شخصی باور کند که در متام یت وکیل تنها در 
دادشتری تواند مدافع حقترق مظلومانی جون خودش بشود. از ان 
پس به‌سری تئاتر رفتم» جرن هم عشق و خلاقه‌ام را راضی می‌کردم 
هم اینکه کمان می‌کردم از طریق صحنه تکاثر می‌شرد جهارتا کلام 
حرف درست به دیگران گفت. اما زود متوجه قید ر عگالهاي تشاتر 
شدم جه از لحاظات درون گروهی تئاتر و چه از جهات بیرونی - 
سیاسی آن و در تتاتر بودم که تویندگی را شروغ کردم فپل از انکه به 
بیست سالگی رسیدء پاشم. و کفتم تویسند.قی به متزله راهی به سامان 
بخشپدن درونی آشفته و گت‌جایی برای ارائة آن. 


مارکز و همینگوی توبستد‌گانی هستند که سابقه کار مطبوعاتی 
داشته‌اند البعه خیلیهای دیگر هم بوده‌اند اما آن دو به نوعی در ایسن 
زمیته هم‌عقید »اند که تلگرافی نویسی و توجه به اصل خبر را از تجربه 
روزنامه‌تویسی آموخته‌اند. آیا در ایران چنین امکاتی یرای شما فراهم 


بو ده ارت ۳ 


گنت ,لو با مجمره دولت‌ابادی / ۱۲۱ 


بخش اگهیهای تجارنی کار می‌کردم که به علت یک علاط اسلابی 
بیروتم کردند و - دا پدرشان را بیامرزد - نحات یافتم و بعد از اد 
شاید ۱۲ سال بعد چند نقد دربارة تتاتر نوشتم و از دور به روزتامه 
دادم و فدست تا ند ماهة انتلاب که بطالبی هم از من در روزنامه‌ها 
چا شد و تمام* اما همه آن انجام شده‌ها با روزنامه‌نگاری به معنأیی 
که مو ردنظر شمااست؛ فرق مي کند. 


و با تما سبابقه کار در داتنشگاه داشعهابك, در عنام ری ۳ استاد سار 
در جه سالیی؟ کدام دانشیگد ه بوده. حه ملانته. اصو لا به این شغل رغیتی 
دارید؟ تستربه خاصی اگر هست بگوبید. 


هم سابقة مستمری تبو ده است. یکبار در سال هر۰۵ ۵۷ برد که 
دانشجر یات دراماتیک دنبال من هم امدند و قمان ی کنسم تدریس مین 
در انجا به دو -سه ترم هم نکشید. یک بار صم سالهای اعیر بود 
-گمانم سال ۶۲ بود که از مدوسه تلویزیون دانشجویان آمدند دتبالم و 
رفتم یکی دو ترم هم انیجا درس گفتم و در هر دو مورد نمی‌دانم به چه 
عنوان و در چه منامی؟ فقط این را می‌دانم که می‌رفتم سمر کلاس و 
مو ضوع درس ادبیات معاصر بود. و به شعّل تدریس هم رقبت دارم 
هم ندارم. رغت دارم چون در کلاس رابطه‌ای زندء می‌تواند چاری 
باشد پین اموزگار و دانشجی رغبت ندارم چون خسته می‌شوم. و 
شحسته می‌شوم چود موضوعء کارم را مئل عرکاری جدی می‌فبرم و 
نیرویی را که دارم مصرش مي‌کنم. و از نطر روحی بیشعر جسته 
می‌شوم چون مواجه می‌شرم با تابهنجاری خعودم در نظامی آموزشی 


۷۲ ا گت وتو 


که اصول آن بر تمره و ره بنا شده نه بر کیفیت آموزتی. در حقیفت 
نقلام امرزشی ۳ بر اصل, و تشاد :تلشه ا بتا نهاده سك : و این رورس 
باعث تعد ید ذهی می‌شرد و نه باز نشدت دهن. در سالی که به ععیدة 
من نغلام آموزشی یک کشور می باید په امکان خلاقیت دهنی بچه‌های 
مردم میدان و جهت بدهد نه به درهم کوبیدن بالندگیهای ذهن. این 
نخته بسیار طریف و مهسی است که به دلایلی با ات برعورد مثفی تسده 
است. در حال که نظام آموزشی یک کشور باید بپذیرد و به این اصل 
عم کند که مجمو خره دانشها و هت‌ها .-- برایق و سب و تعالی و 4 
ازادی رسیدن اتسان است؛+ و نه چماقی از جزمیت و خودبینی برای 
تحثیر و تحدید دیگران. و من یا وجودی که در شروع هرکلاس بعد از 
مر صیح ایس کته که بو بت ها از کلاسهای دانت‌کد هیا بسی زر ی 
دما مب ه انش ۱ می گفتم ولای دثترجه بادداشتتان را با تکئبلب نمی شد اه 
نت بردارید و ستله تمرء هم از نظر من اهمیتی نداد بلکه مهم درک 
و دریاقت شما از نکاتی است که در کلاس مطرح و تجربه تحلیل 
می :سر د.: نار تم دیحو باورشسی تسوی ‏ ات و و داسب!!+ و لا در 
پایات ترم ارزش او با تمره‌ای که می‌گرفت تعسن می‌شد و نه با نشانه‌ا ی 
دیگر, بنایراین با توجه به صرف بیش از حد نیرو و حستگی ناشی از 
ال هر دوبار و هر بار به تحوی شانه از زیر بار تدریس تحالی کردءام. 
عمده این است که بعد از مدتی توی کلاس نفسم می‌گیرد؛ شاید هم 


از این بایت که مر ادم کار در چارچربهای از پیش تعبین شده نیستم. 


- برگردیم سر نویبندگی و نحوه کار شما. ۱-روند شکل‌گبری 
رمانهاي شما جگونه است؟ شما خوب مي ‌دانید که بعضی رمان‌توسها 


لقت‌وگو با مجهو 5 درلت‌امادی ۷ ۳ 


ایتدا طرح رمان را می‌ریزتد که گوبی می‌خواهند شطرنج بازی کنند. 
نمام شخصیها یک به یک حاضر و آماده‌اند. همه حوادث ردیف و 
جیدء شده است حتی جبلات پایانی رمان هم مشخص شسده است. 
بعضی رمال‌تویسپا هم شیر از این رقتار می‌کنند. فصل به فصل 
می نو بسند و جلو می روند. يا یک پا دو شخصبت کار را شروع می‌کنند و 
رفته‌رفته حوادت را گسترش می‌دهند. پایان کار که معلوم‌شان شد نگاه 
دیگری به کل اثر خواهند داشت؛ ۲ - نوشتن رما کلیدر جه مدت طول 
کشید؟ با روزی چند ساعت کار؟ گلفته می‌شود طرح کلی‌اش زا بیست 
سال پیش ريخته بودید و بعشی فصیلهایش را در رژیم گذشته و در زبدان 
نوشته‌اید. این‌جا روش کار شما مورد تظر است. 


سادو این مار ه ت تعصیل رِ دوب نو صیح دادهام در کفتکو ی 
پردامنه‌ای که ند صصیا دو ستان خ بو را کر باد و ای رتست حول تن 
اننجام گرفت و اکنزن به‌صورت کتابی با عنوان ما یز مردمي هستیم در 
انتشارات سهروردی زیر چاپ است و اجاز» پدهید تکرار نکنم. اما 
بطو ر بل چن 4 یگیم که لد سحل و دا و طو ل یانم ده ساش مه سل + 
دادمام و اجازه بدهید تگرار نکنم. دربار؛ روش کار هم به همین 
صورت و در اینجا یک توضیح کلی و کلیدی می‌دهم که مین اول 
می بینم ۶ بل هی لو یسسم, ت و صیح دیگ اینکه در نشاب ای‌جال و مت 
بعد از ابلاغ حکم داءگاه. اما می‌توانم بکویم در زندان هم کار ذعنی ام 


۱ از فعقت بر کو 


به کاری که دارم انجام می‌دهم فکر می‌کتم. 


بشما که یکی از برکارترین توسنلگان ایرانی متید در خلن اثر ایا به 


الهام معتقد ید یا به روش استمرار در کار پیگیر و روشمنه؟ 


سلمی توانم چواب مستفیم بدهم مر اينکه برای هردومان روشن 
بشود «الهامءٍ یعنی چه و «استمرار؛ به چه معنا؟ 


سربه جه هعناست؟ همانطور که قبل عم گفتم» قجبد م تخندن حرقهای 
پتتر ار سماست. توب مشحالد‌شاب. 


آنچه به نظرم مبهم می‌رسد مورد «الهامه است و توضیح من اير 
است که الهام چیزی نیست جز کش فه نخس روزنه در درود 
نویسنده به واسطه خود او. و چتین پرداشتی تمانم مخایر باشد با 
ستنیاط عمومی از الهام؛ استنباطی که هترمتد را در حالتی اتفعالی 
می‌انگارد. اما در معنای کشف نخستیر, روزته دررن آن را مهم و لازه 
به تخل جز با پرسه‌زدنها و حستحوهای دهتی میسر تمی‌شود و این 
لیخ در قرو قدرت تخیل اندیشه و توانایی تموگر ما هستتل, ام | 
یرسه‌ژدن و حستجو در کدام ذهن و تخیل دریار: چه و تمرئز به فصد 
محاشفه کدام روز ٩‏ منظررم این است که در ادهانی اجره خستتعجو 
به وجود می‌آید تخیل برانگیخته مي‌شود و جاذبه تمرکز و مکاشته 
ممکن می‌گردد که نه‌تنبا خالی و راکد ساشند, بلکه انیرهی و 


گقت : لو با محبو د در لت‌ابادی ۱۲۵ 


اشفتگی‌شان پویش و تکاپو را ایجاب کند. زیرا در نظر و به تجربه من 
هن متد در جر یال حلق یک اثر مي خواهد به اشفتهی درون حود نظم 
و سامان بدهد. ر در همین پویه است که هترمند با کدف مظاعر 
بیرونی در درون خود و بازئاب بخشیدت بدان خود را کشف: مي فتد. 
به این ترتیب «الهام؛ چیزی ورای رابطه فعال و متفاپل ائديشه و کردار 


ادمی یست. 
با همین شیوه اگر استمرار را هم بگویید من پاسخ خود را گرفته‌ام. 


استمرار در کار آلبالی است که بحصو سس در ایرالبا ‏ تصیی 
کستر نویسنده‌ای می‌ شود راز حمله شود من که هیب‌وشت چنان 
پیروزی باشد. به عبارتی اشنا استمرار در کار لازم است اماکافی 
نیست. چرا؟ لازم است اگر نویسنده توفیق کشف آن نخستین روزنه ر 
یافته باشد. در این صورت پایته است که هنرمند استمرار و تذاوم 
کارش را جدی و بسیار هم جدی بگیرد. جون انچه را که یافته است با 
۳ ت ر در این جات 
گه تصیب کمتر تریسندهای می شود. و چه 0 # ۱ توحه به 
عم اب واکعی زندگی » موانع 5 یش نخدیها که سیدهء و تو انسته‌ام با 


خوانندکان این گفت‌ووها از طبقه و لابه‌هاي گونه کونی هستند که 


۶ ا گت وگو 


ذفتی استمرار در کار را توضیح پد هید . 


,با نوشتن در ذهنم. می دانه نیم که اگر نویسنده به تخستیر, انات 
کش توفیق بابد استمرار در کار یراپشس امری لام می‌شود و باید آن 
را جدی‌ترین مهم زندگی ود بداند. اما استمرار در کار می‌تواندد هم 
پار منفی داشته باشد اکر نویسندء بی انگیژه درونی و فقط با هوس 
نوشن خردش را عفید به استمرار کند. الیته ایلتجایی استتناء هم 
و چعو د دارد که مش‌وط می‌شود به چگونگیهای درونی هن عند. محتی 
که ا گر درون هترمند انباتعه از زندگپها تجربیات و اند رخته‌های گم و 
ناشنانحته باشد کوشش ستمر در کار می‌تواند او را به سری کش و 
دریافتهای ید پم برد که خود انگيره‌اي باشتد ببرای کار خلاقه و 
نموه وکم نبوده‌اند توسندگای که با وجود ذهنیت سرشار بدون 
مکاسه با (الیام) نخستین بشت‌میز کار ود نسته و آثار با ارزشی 
هم خلی ک .ده‌اند؛ اما گفتم نویستدگانی با داشت ئ دهتی آنباشنه و 
سرشاو. خلاصه کنم: عادات ادمی پا ارزشند و ته بی‌ارزش. بلکه 
چگرنگی به کار فرفته شدن اين عادات از جانب کس با کسانی است 
که آنها را ارزشمند یا بی‌ارزش می‌کند. 


هس شبن این که حدس می‌زدم تقریبا هر روز و در ساعاتی صمعین 
می‌نویسید پاسخ خود را گرنتم. منظورم از الهام ثیز بیش و کم همان بود 
که به نوعی به آن اشاره کردید وییداسی تخستین روزنه در درون 
نوبسنده.) حالا سوال این است یشت میز کار به انتتلار لحظات خاصی 


مت وگو با عحمو د دول ابادی 1۳۷ 


از شیفیگی و جذبه می‌مانید نا تداعیها و تسلسلهای گلامی (یا ذعتی ) 
همراه با تب نوشتن و ضسقتگی خلاق بر کاغد صیقل و رخشان جاری 
شود با نه متني را آن‌قدر مي نویسید تا لسخه‌ای ([ پیستد یبد ؟ 


پیش از ان که امادکی دصنبی نسبی نیافته باشم پشت میز کارم 
نمی‌تشیتم؟ بخصوص که از میز کار می‌ترسم. پسر باید انکیوه کار آنقدر 
در وجودم یرو گرفته باشد که پترانم به نیروی آث بر ترسم از پشست میز 
نشستن غلبه کنم. به این ترتیب تصور نشستن پشت میز به انتظار 
لحظات خاصی از شیفتگی جذبه در ذهن من نمس‌گنجد. امااگرانگی: 
لازم به کار وابداردم شیفتگی با ان خواهد بود و صد البته با تزاید در 
جر بان کای 

نکتة بعدی بازنویسی و اصلاح توشته است که آن‌هم قرارداد از 
پیش تعیبی شلدء‌ای تدارد. دو مراودی ممکن است باره‌انی با داستاتی 
را یارها بازنویسی و حک و اصلاح کنم و در مواردی هم یک بار 
نوشتن با تعییرات بسیار جزئی و ناچیز قاتعم می‌کند؛ که اين دوگانگی 
عودشی مربوط می‌شود به اینکه موضوع در مفام پگ مجموعه تا چه 
مایه از همه صهات در دهنم ورز یافته و پخته شده يا تورزید, و ناپخته 


بو د ه باشد.. 


حجدود سال ۵7۶ بود که داستال وازخم جثبر» مما با حضور صدهء‌ای از 
داستان‌نوبسان مورد بررسی و نقد قرار گرفت. یادم است آن شب از 
عتصر زبان این داستان که مستقل از دیگر اثار شما بود حصرفی میان 
آمد. حتی در نقدی که بعد | جاب شد به این عسئله آشاره شده بود. و ما 


الر؟ ٩‏ گفت رگو 


از ان پس در دو اثر عمده دیگر شما یکی جای خالی ساوج و دیگری 
کلیدر به‌وضوح دیدیم که عوفي شده‌اید زبان خاص خود را به‌وجود 
بیادربد که تلفیقی است از ژبان پومی خراسان امروز و فارسی زلال و 
آعنگین بیهقی. ریاد فی با د یژگیهای زبان محلی و قوعی. یعتی استقاده 
وسیع و همه‌جانبه از لغات و اصطلاحات ر ضرب‌المثلها و کنایات که 
گامی به کارگیری‌شان در متن رمان لازم و ضروری می‌رسد و گاه نیز 
چنین نیست و در فهم و انتقال موضوم برای کی که با اين زبان اشتا 
تست ابجاد اخلال می‌کند. سو آلم این است که آیا پس از نوشتین کلیار 
که تقطه خطقی در رعان‌تویبسی ما یود پاز هم در نوشته‌های بعدی از 
ممسال سیک و سیاق در ظرح مسائل و مضامین اژ روستبانشبنان 
میپردازید؟ ابا خوه انتقاد ی بدات ندارید؟ 


سب‌ایتکه در نوشته‌های بعدیام باز هم به مسائل و مضامین از 
روت راهم پرداخت یانه مملوم نیست. اما اقفر منقلور شما این 
است. که در نوشته‌های بعای. بخصسوص در حوزة زبان» از سک و 
سیاقی که تجلی آن را در سلوح و کلیدر می‌بینید پپروی خواهم کرد یا 
نه یک توضصیح کلی می‌شود دا د و ان این است که زبات و شیوة کاربرد 
آن در اثر | دبیی در نظر من جیزی مجرد وا نتزاعی نست. بلکه کاربر د 
زبان در عر اثر هتری الرامي ضرورتهای خود اثر است. پنابراین اگر در 
ابنده الری در کار بیاید لابد می‌باید زبانشی هم فراخجورد و مناسب 
دیگر عناصر ر اجزاء آنْ در مقام یک هماد" باشا, و هنوز نمی‌دانم که 


گذت رگ با مس د دولت‌آبادی / ۱۲۹ 


آن چه و جگونه خواهد بود. اما در این روزگار و سائل آن به نظرم 
می‌رسد که ظرف دیگی زبان دیگر و پرداخت دیگری بأید در کار اید؛ 
ظر ف و زبانی که بتواند ییات حکنده و پبچید؛ زندقیهای انبم ه و اتباشته 
را در خود جای دهد. 


- در ابتدای سوال اشاره شد به جلیات داستان‌نوسات در سال ۵۲و 
۷ که یا حضور جند تن از ععاصرین از جمله خود شماو در خاته‌های 
اقراد تشسکیل می‌شد. آن وقتها از من مجموعه داستان دره هنداباد 
متتشر شلده بود و در تدذازرک مجموعه از ما یهپتران پودم و خسی اژ 
داستآن‌تویسان را از تزدیک نمی‌شتاختم, خوب است سابقه پیدایی آن 
جلسات را پازکو کنید. 


قطعاً به یاد دارید که در آن جله هم کار به نزاع کشید و من که 
اولین‌بار یود دعوت شده بردم دیگر نرفتم. کویا سال بعد جلسه‌ای 
تشکیی شد برای نقد ویررسی بره کمشده راعی اتر گلشیری در منزل 
آقای میرصادفی که باز دهوت شدم و رفتم و چرت کتاب را به دفت 
خوانده بودم اتفافاً تقد دقیفی هم کردم که متأسنانه عنوز ضبط صوت 
مد اول نشد.ه بوش. بعد از آن پک‌بار در متام دیدار خانم دانغور منرل 
ایشان رفتیم که بیشتر کر خیر شادروان جلال رفت و دیگر چیزی به 
باد ندارم تا تشکیل کاتون نویسندگان که تحود شما هم شاهد آن بودی 
که محور عقاید من تقویت چریان صنقی -فرعتگی کاتون بود بدوراز 
تتشهای سیاسی: که چون اين عقیده مغلوب ماند و من هم دچار 
کلیدر بودم و مجال چندانی برای بحت ر جدل نداشتم بیرون امدم. 


1۲۰ / طفت رو 


اما ان جلیبات فویا اداعه یافت و مرب هم بود. اما دیهر من فُرفتار کار 
حیر دم بو دم. 


جللال آل‌احمد هم نیست هم هست, نیست به علت این که مرگ او در 
شهربور ۴۸ اتفای افتاد. مت به دلیل اینکه او بس از عرگ حتی بیش از 
زمات حیاتش عطرح ترین و بح الگیز ترین نویسنده و روشنشکر جاععه 
ماست. عده‌اي بر اين باورند که عقاید ال‌احمد سیصد سال از تفکرات 
زوشتفکران مشروطه عقب‌تر است. گروهی دبگر بر این بادرتد که تتها 
روشتشکری بود که مشیاراته پیش بیتی تحول و حوادث سالهای 9۶ و 
۷ را کرد. شما جگوته با عقابداش مواجه شد:اید؟ 


ت گر تمی‌شود هم سیصد سال از تفکرات روشتفگران مش و طه 
عفب ار بر د و هم سجو اج بت ۲ هب سباراته بیش نی و دو ان دسالت 
ک د؟ سر | هی شوه د. و در سشحصیت الن‌احمد ایس دو حیه معکمل 
تن صیح مي طلید. حتیقت ای است که منعکراب عشر وطه در متطعی 
ار قاریخ قرار گ قته بودند که مي دانستند جه مي حراهتد و جه 
نمی حواهند. در واقم ان طیف روشنکری در متام مبشرات توگرایی و 
ِ متأثر از انها شود را در معایل تام یکپارچه‌ای می‌دیدند که یکپارجه 
کهنهی خفتاتی. ارتجاعی» مستبد. خودرای و در عین حال رو به زوال 
بد. و در همان حال زیر عنوان مشروطیت نعلامی را مي طلبدند که 


مه با ازادرویس ‏ ایند دار و برخو ردار از اراء جخمعهیی در اداره امور باشد 


تفت»وئو يا مجمود دولت‌ابادی / ۱۳۱ 


(چند ر چون پاگیری ر یابان‌پذیری نهضت مشروطیت و ايتکه آنها 
جه قکر مي کردند + بعد چه شدذ» مقوله‌هاي دپری است. 

اما در ان تقابل صریح تاریخی مرزعایی جنگ و اشتی روشن بود. 
سس تو سستك 6 -روشتنکر استانه مشروطیت یذ شعه‌اش با مي شناسد 
آینده را می‌بیند و اک نون جع د ۴ در کی می‌کند. جنان نوعستله - 
متگری مود روشنگری است. اما شادروان ال‌اخمد نه در جشدان 
صراستی از تمابا تارسخی که در گرداب سرگیجه‌اور مقطعی از تاریخ 
اجتماهی -سیاصی اپران به عر صه درعی اید که وجه عال ععری در 
معط روشنشهگری ایران «تبهیلیسم» است. گودایی 
شکست که با تحویف ور عغلویت نهضت مت وطه اغاز شده و از ان 
پس نیز در ایماد کوچک و بزرگ ادامه یائنه تا سرانجام با شکست 
نهضت ملي ايرانه در سال ۲۲ سبکل دوره‌های آن کامل شمد. و 
ال‌احمدی که در عرصه‌های قوناگ ن حضورش را داریم عمدتا محعلن 
سقضارا- تمام گوثه‌ها و نطامهای دعابله مردم پا استعمار و امیرپالیسم 
متکی پر دیدگاهها و نظریه‌هایی است که در تمدن سیاسی غربی یا 
شرفی شلد ی و تب به شسلده است. مش روصد در دپیا رتمانیسم؛ 


از و میدی و اتکار 


ناسیو نالیسجم: نهر مدا سو نی لیس رفورعسسم مب مس اد تطامهای 
دگری‌یی سستتد که در فرت حاهر با اشعال ویده جود در ایران به 
۰ جر یره درآمدء ۴ به کمان ال‌اسجید جاصلی جر شکست تناس4 ان 


۲ م۸ گنت کر 


محله‌ای در مرکز تهران ان روزگار. محله‌ای که به تیح شرایط زمانه بعد 
از جنگ مغدر شده است تا مغلوب آهن و سیماف و برق و آنتنهای 
رادیو بشود. (در گفت و سخنها و مقالات دهه چهل خحوب می‌توانيم 
عشی به قذشته ممنتی و اشکال کهنه زندقی را در او ببینیم) جلال 
حوان؛ معلم و تازه فصه‌نویس تخود را در امواج عردمی می‌بیند که به 
میات درامده‌اند تا راست در چم استعمار پنجه زنند! مردم پسی از 
سیاهی جنگ دوم. و این در حالی است که گرایشات صد انخلیسی 
ژرمترفیل هم در ايران با شکست نازیسم فرو ریخته و کتار زدء شد؛ 
است و شاخص‌ترین تماینده مبارزات ضد استعماری مردم حزب 
توده شناخته شده. جلال به حزب می پیوندد و خیلی زود از حزب 
وا می‌خورد. نه چندان دير حرب نوده هم سا بر کت وود سرال و 
رمبرائنی که هميشة خدا انار تکلیف دارند درست هبات گاری را 
بکنند که نباید پکنند و درست همان کاری رائکنند که می‌باید بکنند - 
طیعا شکت هي خورد. ان شکست خوداگاه و رسوا بذر نقرت از 
تحزب توده‌ای» سوسیالیسم شوروی و حتی مارکسیسم را در اذهان 
یسیاری از جوانان و حتی میانسالان جامعه روشنیکری ابران مي باشد 
واين فتط یک جشمه از داده‌های حرب توده در همه ادوار خردش 
است؛ و جلال همچون زباث و فلم نقرت علمدار چنان ضدیتی 
می‌شود و دیگر به روشتی می‌داند چه بکند. حزب توده خود یهانه‌ای 
مي‌شود جهت ضدیت او و همعگرانش پانظام سوسیالیستی و 
شوروی و عاوکسیسم - لتیتیسم و حتی نگرش علمی که همه در ذهن 
و قلم جلال یک کاسه شده و آن کاسه در نظر وی چیزی جز حنظل 
نیست و او گمان می‌کند که آن را به تمامی نرشیده است. در همین 


گنت گو با مصجر د دولت!بابی ۱۳۳ 


حال امواح تبلیغاتی ضد استالینیسم و در پرده ان ضد سوسیالیسم 
هم که سراسر روژنامه‌ها و مجلات غربی را فرا گرفته و طبعا وسایل 
ارتباط جمعی ایران را هم تحت تأثبر قرار داده به مد هي‌رسد. در ان 
بحبو حه استمالت شوروپپا هم از جلال آل‌احمد بادشوت پانزده 
روزء‌شان از او بی تمر می‌ماند: همچنین انتشار جزوه موّثر ستر عه 
نا کجاآباد در همان دهه. زیرا جلال پیش از ان با ترجمهٌ سفر به شوروی 
آندره‌ژبد تصبيم خود را فرفته و راستای فکری - اجتماعی خود را 
بوگزیده است. اما برای مبارزه با آرزشهایی که جلال جوان هم چند.ی 
بدان گرویده و سرخورده بو ده است جست, ارمان و اتکاء نازه‌ای 
صووری و اجتناب‌ناپذ یرراست. ارمان و اتکایی که می تواند در آیتده ی 
در گذشته قرار داشته باشد. در مقاطع شکست -بینگار سوسیالیم - 
یکی از سکرهای اعتماد و اتکاء می‌تواند ناسیونالیسم باشد؛ لیکسن 
همپا و همزمان یا حزب ترده زیباترین جلره‌های ناسیوتالیم هم در 
سیمای دکتر محمد مصدث از بای درامده است. پس نویسنده‌ای 
چون حلال الاحمد که سباست و احتماعیت وجه غالب کار اوست؛ 
لو پستده‌آی کمت هلر مند و بیشتر مصلح اجتباعی » جه باید بکند؟ ار 
به چجتجوی یافتن ارماك ر اتکاء می‌رود سرا سرچشمه‌هاي الهمه 
شکستها اما ته با شک حقیقت‌جو که با فین اینی. بخصوص که در 
آن افت و خیزه ااز پس سرحوردفی روشنفکران سغرب زمین از 
سوسیالیسم نمود ياقته در سیمای استالین و شکست انقلاب آسپانیا 
پیشنهادات نازه‌ای در حرزه تعکر غرب نبر اراته عس‌شود که 
اکزیستانسالیسم شاعصی‌ترین آن است و آلاحمد با همکاري اپن و 
آن پس از ترجمه عیور از خط در نیهیلیم بیگانه کامو را در 


۲ نت رکو 


محروم هم تخانه‌هایی در حوزه اند يشه و دم عرصد عم دوگ فته 
ابیت (قانو نا ژبات اقم یقای باه ی شو د ۳ ای حایی نپخست هی 
رین توقیق است. الاحمد حود را در موقعیت قانون می‌یابد و از این 
ابت اشتباه هم نمی کند. (دوزخان زهین فانون انتشار می‌یابد و حالا 
ما باید به خودمات بقولائيم که سیاه از سید خحوشقلتر است) دص 
چجهل اف نیضت روحالئیت رح مي‌نماید و روانشاه آل‌احمد در 


بهشت رو حانیت یه متایه مجمه ‏ همب نت يب ده ریت 
شب زر ۳ ۱ ۰ 5 _ ۳ ۳ سا 


حریش را 
بازعی یابد. هرگسی کو دور شد از اصا حویش / بازجوید روزار 
وصل توینی رب زدگی استاد بعد از قبام ۱۵ عرداد از راه می‌رسد؛ 
تسئی نمام ارزشها از مشروطه تا فبال از خرداد ۴۲ به صرف 
همپپوند بهایش با پاره‌ای معیارهای تمدن سیاسی عرب. البته نه با 
بررسيی عمیي عالی که أآت اندیشه‌ها در دست و دستگاه‌های کشوري 
پنهان و اشکار مستعمره جه بلامایی به روزشان درمی‌آید. زیرا که قلم 
جلال بی‌تاب و شتابان است و دیگر حوصله تحلیل و تاویل و تعلیل 
ندارد؛ یا انکه مجال شکیایی به خود نمی‌دهد. او به این یقین رسیده 
است که ار در اقدامی اصیل و بنیادی مي باید مشکللات ما حل بشود 
آن ایدام فنعط از عهد: روحانیت که ریشه‌های عمیق و دور در دل 
توده‌های مردم دارد ساخسته است. به این ترئیب رهانشاد ال‌احمد با 
درک خود از فرنی شکست و پدیرفتن جهان‌بینی سنتی» راسحای 
انديشه: جامعه و سیاست را در کار ود تحص مي‌کند. جالب 
است که رال در یختگی و کمال خود به فهر مان داستال جردش . 


نت وقو با مستم د درلت‌ابادی | ۱۴۵ 


که دک « گلد سعه‌ها و قلک» رحعت می‌کند. کودکی فریژان از جوب 
شلک دبستانهاي به‌ظاهر متجدد نوخ شربی» اسال: و ارزوهای 
ازادیخواهانه‌اتی را در گلدسته‌های سر به فلک کشیده‌ای می‌بیند که 
پم سینه زیبای آسمان آیی نقش پسته‌اند. سهبی آن کودک وانخورده « 
,میاه از نظام آموزشی فوع غربی در وجه نمادینش اکنرن در هیشت 

نو ینده‌ای ی بخته و بالغ که شتاب کردکانه‌اش را همچنات در ود 
حهقد کردء است. پا قلم برا و جسور خود نه فقط به پیشگویی و 
پیشتویسی ایتده متطیق ر بر ۱ وی ذهنی خود مي پردازد بلکه در کار 
بسا حجتو- همان ایندء دخحالت می ورزد و به قرام ؟ گر فش |« مبی‌گوشد. اما 
با نهایت تأسف زند» فمی‌ماند تا تجسم آن تلاشه! را در حیات 
اجتماعی ما مشاهده و تجربه کند و به سوال شماهم در قیاس 
تحودش با متفگران مشروطه جواب روشن و قاطعی بدهد. آنچه برای 
ما درعور تأمل است اینکه دربابيم عجیب و غیرتاریخی می‌بو« اگر 
دیدگاههای فرهنگ اسلامی که قرنها بر زبان و فلم و انديشة مردمان 
سرزمین ما چیرگی داشته است. جای مشخصی در ادبیات نویرم ایرات 
بافت نمی‌کرد. و یز ترجه داشته باشیم که ادپپات ملی ما -که مي 
ارژو مندم ان را چون منشوری درخشان بیینم - مدود سنخ جلال 
آلاحمد ناقص می‌بود. اما چه می‌شود کرد؟ تاربخ شعی است و 
داوریپای سیخت. سرسح, تاریخ است؟. 

روال استاد امرریده پاد. 


- زندگی الاحمد دو رویه داشت. یکی مشغله‌های زندگی سباسی و 
دبگری دلیستگی به منر. از او تا کتوتٍ بیش از ۵ مجموعه داستان. ۵ 


۶ ا گفت کر 


داستان بلتد و رما ۵ مشاهدات و سفقرتایه ۷ مجم هه مقالات و ۱ 
ترجیه بائی مانده است. من شبت | رمان مدبر مدرسه و داستانهای 
کوتاه کلاسته و فلکه خواهرم و عتکبوت و خونابه انار او را به 
داستان‌تویسی امروز (به این علت که از تقل و حجایت ر تبصه فاصله 
گرفته است) تزدیکتر می‌بیتم. بخصوص در عنصر «لحن؛ که وجه خالب 
پر سایر عناصر شده است و اگر پیش آمد و وارد جزئیات شدیم خواهم 
گفت. نظرتان را در این‌باره بگویید دربار؛ لیاختها و تدرتهای او در 
حوزه داستات نقد و ترجمه, 


-آو در داستاب‌نویسی سشتر تک‌بعدی بود. اگر مهم ترین کارهایتی 
را در دوره‌های مختلف گلذ سته و قلک» عدیر هدرسه و نفرین همین 
بدانیم: ألاحمد از تعجربه‌های شسخصی اش یک گام هم فراتر نرفته بود. 
در داستانهای الاحمد. حتی یی شسخصیت فیرماد؛ کاراکتر -هرجه 
که بنامیم - پروزده تشده است تا لاجرم در دهن و خاطر خحواننده 
بماند؛ و خودش صم در مسقدمه‌ای که بر ترجمه جن‌زدگان 
داستاپوسکي اشته به ضعف و نقصان کار تخود -فرچه با تواضصع 
خودپیناته -اشاره و اعتراف مي‌کند. با وجود ایب شابد خطای 
معیارهای من باشد برای داستان‌نویسی اما با این معیارها فکر می‌کنم 
دور شرح حالهایی که در آنها سایه‌هایی حرفهای نویسنده را بازگو 
می‌کنند» به سر آمده باشد و خوشبتانه طیف گسترده‌ای از 
حوانندگان هم این نکته را دریافته‌اند. 


کف رقو با محموو دولتابادی / ۳ ۱ 


- چیز مزثری به اطر ندارم جز لحن استاد در نقدهایش بر همه 
چیز که بیشتر حطابی وازبالا بود. ممچتانکه عطیبی از بلندی عو ام را 
مسخاط. قرار بدهد, درست و له می خضت و هد شم یت اپبهاد 
رع برد در دلن سجو آنانه حام و پپران اقسرده 4 ایجاد تقاهم بر سر 


مهم شو هر ۱هو خاتم استاد نوستند «قلانی هم گه کنده‌ای جورد و..,» 


ترجمه اه ؟ 


- بهترین ترجمه‌ای که در چوانی از کار مشترف ایشانا و پرویز 
داربوس حواند ام از اتدره ژبد بوده ماتده‌هاي زعیتی و ندترینش بکی 
از بهترین داستانهایی است که من دوست دارم بیکانه آلبر کامو. شاید 
از ایتکه ببکانه را در دوره‌های مستلی عمرم حواند هام ر هنوز صم 
گهگاه می‌خوانمش ارزومندم اين داستاه یک‌بار دیگر به واسلهٌ 
مترجم حوبی چون استاد ابرالصسن نجقی ترجسه يشود. 


- شما نقد خانم پرتو توری‌عار را که با عتوان «سقری به کلیدر؛ چاپ 
شد دیده‌اید؟ خاتم توری‌علا کلیدر را حجيم‌ترين رمان ایراتی که 
می‌نوانست به این حجم نباشد و عظیم ترین اثر هتری در بهنه ادبیات 
معاصر ایران به‌شمار آورد. او در نوشته‌ای خلاصه‌ای از رمان کلیدر 
داد. همچتین چگوتگی پرداخت به شخصیتهبایش را سرشمرد. به 


۱ دو دیت. ستر ی به تلیدره پرلو تور هار ) جاپ او ی ز تیان 1 انش ات 
آگاه 


#۸ رکفت وگو 


برخی اشتباهات از جمله بت ناگهانی بعضی از شخصیتها و 
تو تبیحهای مکرر و نالازم هم آشاره‌ای کرد. دست آخر نموداری هم از 
روابط ادمها و طایفه‌ها کشید که معلوم پود رما را خوب خوانده است. 
می‌خواهم تظر تان را دریاره جمتکتر , و + اوری خانم نوت یی ِِِ» یدانم. 
یگوبید که بطور اساسی کار ایشان نقد په معتای علمی و امروزی کلمه 
بود يا که به منای متدارل, یدان‌گونه که در کتور ما رایج است. 


بله خواندم و کاشی می‌توانستم دوباره آن را بخواتم تا بتوانم 
جواب دفیقتری بدهم. آنچه می‌ترانم حالا بگویم این است که خاتم 
پرئو نوری‌علاه چنانکه خودشان در مقدمه اورده‌اند. کوشیدء فتح 
بابی بکند در نثد و بررسی آین کتاب, با این هدف کار پا ارزشی شم 
انجام داد است؛ یعصوص از جیت تهپه همان تمه داری که نام بردید 
و پیداست که با جه زسحمت و دقتی ان کار ضریف و لازم را اتجام داده 
است. از این بابت بخصوص می سپاسگزار ايشان عستم: و از بابت 
کل نقد ای حوانتدکات کلیدر هستند که باید نظرشان را پرسید. چون به 
برداشت مر تقد یک الر بیشتر معوجه خوانندغان است و کمتر متوجه 
تویسنده. می‌ماند کلایُ صمیمانه من از پرتو نوری‌علا که هیچ مایل 
ثبردم «سقری به کید ر؛ در کنار مطلب دیگری گرچه یه فلم پرتو چاپ 
شود. باری... چون حرف تقد روی کلیدر پیش امد بر ود می‌دانم که 
از دقت و ظرافت و مهارت افای کریم امامی در نعدی بر کذیدر یاد کنم 
و بگریم که تا اکنون قتی‌ترین نقد در فشردء‌ترین بیان را امامی نوشته 


است. يگذريم که امامی براساس پرس وحوهایش در باب وافعیت 


کقت رکه با م‌کمو لک دولتانادی / ۱۳۹ 


تاریخی نهرمانها و اطلاعات علطی که به او داده‌اند؛ اصرار غریبی 
دارد که به خودش و ها بباوراند که خان‌محند: بیگ محمد است و 
پیگ محمد: خان‌مجمد؟! البته با پاره‌ای از برداشتهیای ایشان سم 
اتحتللاف نهر دارم که بماند برای بعد. 


- درباره پهرام صادتی... او از نظر شما داستان‌تويس شاخص ما 


بت ۲ 


دعب از صادش هد‌ایت بهر ام صادفيی 11 نهترین داستان کو تاه _ 
تویسال ما است. 


اقای جمال میرصادقی معتقد است طنز داستانهای بهرام صادتی گاه 
پاد اور طنز طریف و انسان‌دوستانه ججخوف است و از ارژشی والا و 
ویژه‌ای برخوردار است و گاه داستانهای طنزامیز و هجوکنندگی دو 
مریاسان نویسند: فراتسوي و (گاه بینن) طثز به‌اصطلاح بیراندلو پسند 
ایتالیایی را یه خاطر می آورد که از ارزش و کیفیت انانی ان مي‌کاهد و 
داستانها جنیه بد‌بیناته و کلی پید! می کتل. 

حالا بگویید کدام ویژگی در کار بهرام صادتی است که شما را جلب 
می‌ختد. کدام داستانتی زا بیشت از بقبه می بسن ید. 

-با چنین دفتی که متظور شماست در این فرصت نمی توانم 
شرحی دراجراء ارزشهای کار او بدهم. همینتدر می‌دانم که قصه‌های 
کرتاه او را وقتی که خواندام بسپار پسندیده‌ام. ضمناً پگویم که م. 


۰ / گفت‌رگو 


یج علافه‌ايی به شناشعت قپاسی تدارم؛ بخصوص در مورد 
نویسندگان و هترمندات ايران بیشتر دوست می‌دارم ارزش کار انها از 
طرین بازشتاسی ساحت درونی هر افر و نویسنده‌اش ارزیابی و 
ناه بش د. درواتم من راه دشوار شیاححت: یعنی آرزیابی تمخلیلی و 
درون‌ساعتی هر اثر یا اثار نویستده را پیشنهاد می‌کنم؟ و به راه و رزوی 
ساد؛ قیاسی را که به واسعله یک ارزش دیگر به پد بده‌ای ارزش دادء 
بشود. در همین معناست که فکر می‌کنم اگر آثار بهرام صادقی مرا به 
پاد حیخه ف با پیراند لو هم نیند از زد چیزی ا: ز ارزششان کم نمی‌کند و 
آغر ما را به پاد چتخوف ی... بیندازد هم -الزاما - جیزری بر ارزشتان 
نمی افزاید. ما باید یکیار و برای همیشه از این روشی خحطا که ارزشهای 
خود وا با ملااک پددیده‌های آرزشمند دیگران بستجیم و از ان طریق 
کسب ارزمی کتیم؛ کنار بگذاریم. 


- با شعر سهراب مپهری الفتی دارید؟ شاملو در کتاب هتر و ادییات 
امروز گفته است. زورم می‌آید ان عرتان تایهتگام را پاور فنم. سر 
آدم‌های بی‌گتاه را لب جرب مي‌برند و من دو قدم پسائین تر با یسم و 
توصیه کنم که و اب را ثل نکیل ]. 


ب‌سیاوش کسرایی حدود بیست سال پیش دربار؛ احمد شاملو به 
من گفت «فراز و نشیب زندفی سیاسی و اجتماعی مادر صدای 
شاملو -حتی -انعکاس دارد.» و به گمانم او برداشت دفیقی داشت 
پس در این معنا ناملو می تواند به سپهری رده بگپرد که: زورم 
می‌اید آن عرفان نابهنگام را باور کنم. سر آدمهای بی‌گتاه را لب جوی 


کقت وگو با مجمو د درلت‌ایادی / ۴۱ ۱ 


می‌برند و من دو فذدم پائین‌تر بایستم و توصیه کنم که «اب را کل 
نکنید»» اما من نه در مقام شاملو هستم و نه اینکه شاعرم. پس در عین 
درک عامیت سخن شاملو این حن را برای شود محفوظ می‌دارم که 
سظانی را خالی از -واقعاً شور و شر این زندگی پر از سرهای 
بریده» دست‌کم تا نفسی تازه کلم با شعر سپهری به‌سر آورم. و چه بد 
می‌شد اگر ما سپهری نمی‌داشتيم. چون شعر مپهری حسانتدر که 
بدرر از بازئاب عشرتت است؛ همانتدر قایلیت اتتقال این معتا را در 
ود دارد که انسانه حق دارد ارزومتد جهانی باشد که در آن حتی اب 
جوی را -رعایت تشنهی کبوتری - نباید کل الرد کردء چه رسد به 
ینکه لب چوی اب دم به ساعت سرهای بی‌گناه را ببرتد. و من با 
حسی عمیقاً شخصی, اگر شده برای دمی اسودن دنیای زلات دهتی 
سپهری را دوست دارم و معتقدم سپهری و شاملر برای ما نشانه‌های 
دو فصل‌اند از یک افليم. همچنانعه احران: فرو ۴ سایه. کمایی: 
کدکتی: حوبی و همگانٍ نظیر» در جای خود فصلهایی از اقلیم شعر 


زمانه ما عستد. 


-رمان جای خالی سلوج در سال ۵۷ توشته شده و در بهار سال ۵۸ 
جاپ آن یه پایان رسیدده و این درست مقارن تغییر و تحول سیستم 
حکومتی در کشور ما بوده است, از این پرسش که حکوثه در آ 
بحبوحه مجال نوشتن این رمان ( که سالهای قیل هم می توانست نوشته 
و مجثر شود) وا پیدا کرده‌اید مي‌گذريم. می‌ماند این که در رمان جای 
خالی سلوچ لبود یک شخصیت فمچون سلوچ و انتظار حضور او در 
وتایمی که بودث او را ایجاپ می‌کرد این تصور را پیش سی‌آورد که 


۱۳ ( گنب‌وگو 


مسلوج می‌تواند نمثیل یک دکرئوتی و احیانا انقلاب باشد. در برداشت 
تب تشخصیت سلوچ و وال حا کمیتی که مئجر به رسد جنان شرایبعطی در 
رمان گردید آیا جای خالی سلوج یک پیش‌بیتی با پیش‌گویی برای 
تفییر سپستم حکومتی نیود؟ 


نمی‌تواتم پر جنین ادعایی صحه بگذارم. حتی اگر جای خالی 
سثو< چنپن ی را الناء کند پپشتریه توجه واقم‌بینانه نویسند: 
نسیست به روند و سمت و سری سرکتهای اجتماعی مربوط می‌شود. 
بخصرعر, که مایه مهاجرت از روستا به شهر در کارهای من یه ای 
ستتانی مسلو جچ متعصر نمی شود و از همان دهد چپل من چتین ترجهی 
داشته‌ام ؛ که نشانه‌ماپش هم اینجا و انجا در توشته‌هايم موجود اسست. 
یادم هست در اوآخعر دهه جها با شخصیتی که بعد از ترور عسدنش 
روشوه شد یکی از انقلاییون سرفه‌ای استه» دربارة مرح -قهرمال 
جوال داستان سفر کنو می‌کرديم. او پرسید ااين, کیست؟ چه‌جور 
پدیده‌ای است؟ و من جرا دادم #او یگ تبروست؛ نمونه‌ايی از 
مرو هايی که از روستاها روانه شهرها شده‌انده و شرحی -حدی 
اقزودم 3می ترانید بگپرید و به‌اتی شک بدهید؟؛ البته بعدها مترجه 
شدع اتتظار نایجایی را عنران کرده‌ام. چون انها در طرح و ائدامات 
بیشاهت‌هانهة خود مجال و مهلت جذب و شعل بخنیدن به نیروهای 


رها شده را در محاسیة کوتاه‌مدت عبارزاتی خود نخنجانید» بودتب و 





درل ه ی 4٩‏ نه ای حالی یچ توت و در شمه چپاره فصا‌نامه بر ج اسعتل 


۶ ۱۳۶ منت شل له جیب- بر داشتی رسیط 


کت وگو با مجمود دولتابادی ۱۳ 


جوانان مپاجر روستایی هم به عشق تنها حلو رقیا رابتادن به شهرد 
رو نیاورده بودتد. اما این حرف و کارها از طرف من بیشتر به مت له 
بررسی یک امحان: بوده است و نه در ععام پیش‌بینی تغییر سیستم 
حکومتی. شاید به حهت ایدکه حودم یک روستایی مهاجر بودم با 
تزدیکی و دفت بیشتري به اسن امواج مسرگردان در شهر ها که از 
و ستاها کنده شده بودند. ترجه داشتم. انیه و مب دمانی که با کندد از راد 
و بوم خحود خذشته‌شان را نفی می‌کردند» بی آنکه چشم‌انداز روشنی در 
اینذه داشته باشند. بناپرایم انها رها در شه,‌ها الوده بدترین ارزشهای 
اتحادامی شهرتشتی س.شهرتشیتی ولنگار و بی ساماد جهان سومی - 
شدند و براثر نابسامانی سازمانی - تشکبلاتی تبدیل شدند به انبوه 
کثیری از حاشیه‌نشینان انبوهی کثیر و تعیین کننده, و جود یکی در 
دهه سیریی سد چه بسا اجساس کردند ارزشهای سنتی عدذشته را 
پاخحته و ارزشی هستگ ال به‌دست ساورده‌اند. و هسیر انموهه‌ها 
بر دنل که زير بیرق یشک تا بیشت شهري شده‌شالن عضیم ترین 
تشییعم جنازه زنی را تدارک دیدند که او در زنده بودتش به ایشأت وعده 
داده برد روزی از رززها سر تاه خیابان لاله‌زار را در پیش 
جشمه‌ایشان عریان رژه خراهد رشت؟ و بدیهی است که جنین 
وعده‌هایی با همه فریبندگی الی‌اش نم تواند جانشین اسال و 
ارمانهای احتماعی انسأث باشد و نتوانست باشد هم. پس این 
جماعت انبوه و روزافزون در شهر‌ها مي‌ساند آرمال بزررگ شود را 
می‌ تنل جرا که وعله‌های رسیلت به دروازه‌هايی تمدن بزرگ هم 
دپگر توخالی بودنشی اعکار شده بر د) از آن‌رو که حاصل ان دروغها 
برای انپوهه‌های جماعت جر تراکم زندگی معیشتی و قشارهای متتوع 


۲ ا( لت وگو 


و محرومیتهای بی‌پابان ناشی از شکاف طبمانی و بی‌آرمانی نبود. 
درست در چنی تنگذایی از خفمان و فشار و بی ارمانی» پیتی از آن که 
سازمالهاي تتک انقلابی زیر فشارهای پلیی سیاسی مجال روی 
آوردن به ان انبومه‌های سرگردان و بی فرد! را بیابند طرح ارمائی 
عدالت اسللامی با داعبة ویرانگری کاخهای تلم از جانب روحاتیت 
کهتسال به میان آمد و همان مردم نا گهان با تجلی ارزوهای باطتی شود 
که ريشه دیر بنه در ایشا داشت مواحه شدند و دیگر سیل مهار سل 
بهراء افتاه و در مبحله معینی از تاریخ اجتماعی ‌سیاسی ما شکل 
محاصر خود را در حجومت جمهوری اسلامی باریافت. به این ترتیب 
انیچه من در حای خالی سلوم بطور احص و در مایه مهاجرت 
روستاییان بطور اعم انجام دادوام به پیش‌بیتی تعیی مسیستم 
حکومتی. که توجه به نوعی حرکت و تحول اجتماعی بوده است 
بی آنکه سمت د سوی آن مشخص باشد؛ البته با این قمات که حرکت 
خرنیار حواهد بود. ممچنانکه سی‌اید وب یر کشاله ون 
می ش‌تست ». 


- دوباره تقد ادبی در ابرال جه قکر می‌کتید؟ پسی ارزبایی تان از تقد 
ار ادبی سجامره ۳ جگونه آاست ۳ 


ند ادیی به برداشت من بخئی از فلاس فکری هر جامعه است. 
و چتانکه پیشتر گفتم در حامعة ما چای متفکران و تفکر شکل یافته 
محالیی است. پس از نقد ادیی توقعيی جر همأنجه تا امروز بوده است 
نمی‌رود. نقد ادیی تابعی از جریانات فکری -فلنی یک جامعه 


کشت وگو با مود دولت‌ابادی ار ۴۵ ۱ 


سامان است. و در جامعة ما که جریاتات فخری - فلسقی خود تابعی 
از اعمال‌نظر هایی بیرون از نسح و بات احتماعی است. نفد ادیی 
نمی توانسته جر این باشد. به عبارت دیگر تمد ادیی بازتاب شرایط 
گوناگونی است که ما در آن زیسته‌ايم و می‌زییم. شرایطی غالا از 
عم‌خُپخته و مر زمان یه گونه‌ای تابسامان. شرایطی که هیچ مقطم 
متوازن و متعادلی تداسته است و ندارد تا جرباتان فگری روند 
منطقی خود را بيایند. زیرا -چتانکه گفتم ‏ نقد ادبی به منزلهٌ پررسی 
اند پشه در ارابه زیبایی شناسانه اش + تأبعی از جریان اندیشه در جأمعه 
است و جرن جامعه ما غالا با د جا, و مرج و هرج با مخلوعی اشحتناق 
بو ده استه تفگر اجتماعی عم با ستخرشی اشوت ویا دار عفگی 
بو ده است.. یه این ترتیب نقد ادبی هم در مفام پررسی, اتد يشه‌هایی در 

ایه زیبایی شناسانه و لاجرم پيشنهاد دهندة راء و روش‌های تاره و 
مطبو بر ضصرورتهای استماعی: نمی توانسته است نهر د درخشالی 
داشته باشد, پس به این علل و علتهای فراوان دیگر که جنبه‌هایی از 
ان در توعیت متشهای روشنفری ناشی از شرایط ریشه داشته و دارد 
نقد ادبیی حردورانه و راهیخشی جای خود را به انواع پروزات 
فرومایگیهای اسف‌بار داده است. و ابن وشتة هنری -فکری چنان 
بی‌شات و دون شمود پافته است که ما حود در جای هنروران و 
هترپردازان باوری از آن نداریم و هترپذیران نیز به طریق اوئی آن 
جیزهایی را که به‌عنوان نقد می‌حوانند دی نمی‌گیرند و بیشتر مزاح 
می‌کنتد با نوشته‌هابی که با انگیزه‌های عمیقاً شخصی و حصوصی 
نرشته شده‌اند. و این ناسانی جای یسی دريع است» چون نقد ادبی 
در جایگاه ارزشمند خود می‌تواند شانعص منفی و شسخصیت ادبیات 


1 | گفت وگو 


یک ملت باشد. اما آنچه تا امروز داشته‌ايم نه‌ققط چنان نیست پلکه تا 
حنود بسیار زیادی ناقض ان است. چندانکه همه افرادي که نسبت به 
بود یا تبود آن حساس هستند, در آنچه بدین نام خوانده می‌شود به 
دیدء اعبار تمی‌تگرند. بخصوص که چون در آن تام شود لب 
مطلب در پرداشتهای من اير. است که ادبیات و هنر و فرهنگ و... ما 
هنوز در تتلرهاً امری قر دی تلعی مي شم د و دست‌اندرکاران نند و نظر 
۲مم هتوز نتوانسته‌اند به فرای خود بتگرند ر پرسندء یعنی که ها 
ز اقبال اس درک متعالی را نیافته‌ایم که بتوائیم ارزشهای آفویده 
شنده در زیات و ادبیات و هتر را بیرون از معپارهای فردی و در مفام 
ارزشهای ملی -ارزشهابی از آن همه ملت -جتانکه اقا هم هست» 
ینگریم و ببنگاريم. جرا که ال ارزشم با ارزشهایی که به دست و اندیثه 
فرد یا افرادي ساخته و افریده مي شود حفیقتاً و در نهایت امر از آن 
تمام عردم یک صرزمین است و سح این یعتی ارزش ملی. پس صر 
نظر از علل اجتماعی خاصی که در بالا بدان اشاره کردم نقصی 
کمپو دهای مرب ط به افراد و فگ و اراده افراد در رم دواین عباوت 
فش ده می‌شود که جامعه روشفعری و دانتسورانه ما منوز به 
خودآگاهی ملی نرسیده است. تمجب تکنید. طبعا در ذهن شما ابن 
پرسش سر برمی اورد که چطور ممکن است جامعه ررشنفکریی که 
بخشی از اد بیش از هقتاد سال است با اندیشه‌هایی فراملی اشنایی 
دار و ظاهرا در ان راستا هم عمل عی‌کند و بخشیهای فکری معمو ) 
دیگری داشته و دارد که ملت و ملست را محور آهد اب خود می‌دانند» 
هته ز به خود! تاعی ملیی شرسید: باشد ؟ اماصن ضتب. ادراکی را 
آزمودهام و بر این باور هستم که این جامع؛ بسته هنوز پدات پایه ازرشد 


طفت رگو با عتمود دولت‌ابادی ۳۹۷ ۱ 


و بلوغ نرسیده است نا بتواند بر سر ارزشهای عام بیرون از سیدان 


گردیت سجوه ۵ تواگی گس 


مداتی پیش دور؛ ۱۶ 1 ۲۰ جنگ ارش په سردبیری اسلام کاضمیه به 
دستم رسید قبلاً ند یده بودم. در ییحی از شماره‌هیای انا مطلبی برد از 
صمد بهرنگی. از پس از خواندن بک داستان از تریتده‌ای جوان در 
پاسخ او اظهارنظری کرده است که به نظرم حرف و سخن بسرمی‌دارد. 
زیرا حاوی تقطه‌نظلرهای صمد ات دریار» تفکر و تگاه صادي عدابت 
به زندگی. متاثر بودن او از اد پل سارتر و موضم شدابت در اوض ج 
سپاسی اجتماعی دوره رضاخان و... که هرکدام چای شعافتن دارد. 
شما با نکات مهم این تامه چگونه برخورد مسی‌کتید. قسمتی از نامه 
جنین است: 

داقای فربدول توبهار داستان ستصا زشیشه‌هاي بخار خرثته» ر 
خوادم. و باور کن که گریستم؛ ته خبال کنی که تحت اثر داستان تو کریه 
کردم گریه‌ام برای این بود که شما محصلهای خوب دیگر جرا باید آن 
]دم صادق رخت بربسته؛ را الگوی خودتان پکنيد, اگر آق خریر رو به 
دبوار لسست و حرقب مایش را به دبوار ققت و حتی نتوانت وجود 
حودش را تحما کند موجبی داشت. سالییا دست به هر کوششی زدلن و 
از جان گذشتن و آخرش دسبت به جایی پند نبودن و دیدد خرمهره به 
چای گوهر و نتستن «خیزدوه در سیان شقایق با احاس این که جون پر 
کاهی در تهی و بوچی بی‌سرانجامی سقوط می‌کند» آن عزیز را به راه 
آدمپایی برد که خودش آنها را در قصه‌هاتی تصویر کرده بود, به عبارت 
دیگر او خود راهی را رنت که پیش پای آدم‌هاي قصه‌هاش می‌گذاشت. 


ا/ گنت وگو 


برخلاف رژان پل سارتره -که صادق از او خیلی متا ثر بود که همواره 
در خلاف جهت آدمهاي تصه‌عاش راه می‌رود. وقتی آن عزیز مرگ و 
خودکشی را نقطه یابان فصه‌ماش می‌کرد راستی هم شیشه‌های خانه‌اش 
را بخار گرفته بود. دنیا این حال و روز و افق را نداشت. اگر کسی هسم 
بخواهد مرف را انتخاب کند لباید متل لاشه‌اي بی‌سر و صدا در بک 


گوشه و گودال سفعد و از بادها تراموش شود 


- صادق هدایت و روحیه خاص او نشانه تلاشهای ناشی از زوال 
دوع خاصی اآشر‌اقیتی است که هدایت هم جتز » ان و ی 1 بب د و 
همزمانی هدایت با تهضت فکریی که کافک و سپس سارتر تمایندگان 
ان بودند هم حرف بی‌راهی نیست. همجنین تنهایی هدایت در نام 
وحجدان حساس و مر شکاف سحاععه‌ای که زیر حشونت استداد شرگی, 
نوع رضاخعات و جهل و سرافات و عفب‌ساندفی صدماساله جات 
می‌کند -محیلی که هبدایت ان با جاهک دنیا شب داده بود-_ 
وافعياتی است اتکارناپدیر, چه بسا به متاسیت تاثیری که ان نو پستال ه 
چوان از وجوه متفی -به دید صمد - هلایت گرفته بوده است: صمد 
بهرنگی نخواسته یا جایش نبوده که به جوهر نبوغ و وجه برجستة 
شخصیت هدایت اشاره کتد. چرا که بی‌کمان صمد خوب می‌دانسته 
که جوهر؛ وجود هدابت فقط از تأثیرپذبری او از سارتر تشکیل نشده 
بود؛ بلگه هدایت پیشی از انکه بروز تأثیرات صارتر و حتی کاقکا باشد 
در نظر من جلوه‌ای پسندید» و نیکو از استمرار رندی حافظ ر خیام و 
عبید است که در او با غم گذشته‌ای دیرینه که در تظرش پاک مي‌نماید 
درهم می‌امیزد. از جنبة فلسفی هم پیش از آنکه جهان‌بینی مدایت 


گفت‌ رکه با مجبود دولت امادی 1 ۴٩‏ رب 


تحت تاثیر سارتر باشدء می‌تواند متأثر از خیام باشد. در وضعیتی که 
در بالا بدان اشاره شد با تأکید دوباره روی تلهاپی صدای هدایت د 
شکستهای بی‌دریی اجتماعی تاریخ معاصن دیکتانوری و جهل 
تاریخی حاکم در جامعة ها جر دیه‌خود و به‌قذر کفنایت نم تم اس ته 
است مابه یاس و سرعرردگی اجتماعی وی و نو خاص ۱۶ فنشهای 
هدایت بشود؛ واکنشهابی که با اندیشه‌های پس از جنگ دوم تقویت 
مي شود و سرانجام به مرگ ارادی مي کثاندشی و این همه نشانه‌هایی 
کلی ظاهری است که ما می‌شتاسيم و از حاظ درونی مافنط 
مي تو انیم حدودی از پیچلدگی شخصیت هد‌ایت رآ حخداسی بز نیم , به 
این ترتیب وقتی ما هدایت و صمد بهرنگی را یکجا مقابل رری خرد 
می‌بينيم باید دقیقاً توجه داشته باشیم که ما با دو جنم کاملاً متفاوت 
سروکار داریم. یکی از سلسلة رئدانی که پیشینه ذهی -روحی - 
دروتی او از عبید و حافظ هم فراتر می‌رود تا دهلیزهای وهمناک 
اییتهای اریابی ر هندو و دچار در محیطی که او حود «جامک دنیاه 
ی ناس سب 4 و آن هلابت اسست. و دیگری یلد بهرتگی است عردی 
از تبار ق تحملی اعینذراده» سیدرخان عمواشلی و کسروی. 
راسبوتالیستهایی که مجال ثم شدت در دهلیزهای تخیل و طرایف 
آندیشه‌هآی رمرک را به خرد نمی دهند و تکلیاشان با جهان از صریق 
تغییر شرابط اجتماعی و زندقی طبغاتی سعلوم است. تباری که 
می‌خحواهد زندگی احتماعی را دترقون کند و در این راه و کار می‌تواند 
هم ملاحظه‌ای نشناسد. بخصوص توجه داشته بانیم که مرگ 
هدایت متارن است با شکست دوره‌ای تاریخی: و زندگ صمد 
همراه است با جالد‌گیری دوبارة حیات اجتساعی بعد از همان 


۰ ! ات وگر 


شکست. حياتی که به صمد امید تغییر را بخشیاده در حالی که به 
تسل پیش از صمد مرگ | تحمیل کرده بوده. پس از دبدگاء صمد نمی 
جنیه‌های منعی هدابت از حهت تاثیر بدبهی و پذیرفتنی است. اما از 
همان دیدگاه صمد ندید یا نادیده انشاشتن ارزشهای مثبت و 
جنبه‌ای - از نبوة و «یزئی مهذایت مایل اعماشی ایست. مگر ایتکه 
بهائه‌اشی تبود مجال کافي در ان نامه باشد. با وجود اپ شادروان صمد 


می‌شد که همه ما از تاریکخانهُ صادق هدایت بیرون آمدءايم 


بین و ینلاگان ابرانی و خارجی چه کس‌انی به تنس بت شم از 
داستان‌تویسی نزد بکسر هستتل ؟ 


جالب این است که مین اتار نویستد‌گاتی ۱ مبی‌سمتایم که حعودم 
فکر می‌کنم به هیچ وجه در تعریف من از داستان‌نویسی -ا گر مصداق 
تعریف هر توپسنده از داستاد‌نویی داستانهایش باشد سنزدیی 
نیستناه. بی کو: و شما هم می‌توانید در متایسه به صدق آنچه گفته‌ام 
بی ببرید. در نظر من ینج داستان مهم در محدود؛ زبان فارسی 
(ترجمه یا تگارش) که مر با ان آشنا هستم عبارتند از: 
۱ وت کرو اثر صادی هدایت 
۱ در جک اثر اکتا کاها 
۳ سکانه اثر البر کامو 
۴ مرد یر و دوبااثر ارنست همبنگوي 


کشت وگو با مخمو د دولت‌ابادی / ۱۵۱ 


۵ کزارش .سک مرگ با وفایع‌نگاری یک جنایت اثر کارسیا مارکز 

به نظر من اینها بنج داستان مهم و اعجاب‌اور دنبای ما ستند ۶ 
تصدیق می‌کنید که هیچکدامشان به هیچ وجه در تعریف منتهی به کار 
هم از داستات‌نویسی نمی گنجند, و چه کنم اگر نمی‌کنجند؟ 
خو رشبلها بیرود از دمن و انهاره‌های ما مي درحشند؛ درخشان باکل, 

افا نو سدق ان مین هر تویسناده‌ای را باتعریف ضحعودش از 
داستآن‌نریسی نزدیک و خویشاوند شود احساس مي‌کنم و با همین 
ویزگی است که به ندرت پیش امده اتری از نویسندهای بخواتم و بیس 
خودم و اثر وجهی از وفاق احساس فکتم. حتی از تحاظ شبخسیت 
کر دای لوپسند ه: به تدرت پیش امده اسست که قر یت نو بستطهای را 





دوست نداشته باشم؛ اگر شده حصوصیاتی کاملاً متعارضر, و به‌ظاهر 
متشاد با معا های الا شردی سحردم داته باشد. آسا در رایس 
شخصیت. برتعي نویستدان اساس غرییی دارم. احساسی نظیر 
احساس فرزندی گم شده و بازیافته شده در مقابل پدو, از ال میان در 
برابر فا کثر چنین احساسی دارم. اگر بیشتر نویسندگان بعد از فا کنر 
مجذوب شگرد و شیوه‌های و او در داستات‌توسی شده‌اند من در 
مقابل انسائیت غریب ا و که دریس پشت داستانهایش نهفته می‌بینم 
تسلیم و مج وبیتی عرفانی احساس می‌کلم. چهر: او چنان زیبا و به 
کمال از رنجهای بزرگ از پسندید»ترین یادهای همیشگی خاظر هون 
است. پیش از ان گررکی را توانستهام از ات اه دوست بدارم و 
همیشه ودکوگ را! و از پس ده بیست سال آشنایی اندک اندک دارم به 
مراحلی از دوست داشتن بتهوود تزدیک می‌شوم. و یکی از خبتهاي 
بزرگ زندگی‌ام همیشه ندیدن هدایت بوده است. 


۲ | گفت رقو 


حالا که به پابانه گفت وگو تودیک می شو یم خوپ است؛ جند سوال 
دیگر را طرح کنم. هر نویستده‌ای نزد خود الشویی دارد با کسی از 
نوسندگان جهان را بزرگتر و عظیم‌تر از بفیه می‌داند. چه از نظر تیرا 
چه سبک. چیه طرز بیان, چه محبوبیت. چه نوع زلدگی د... شما چه 


کسی را بیش از همه در عرص رمان چبهان می‌بست ید. 


- ایبکه مان هی کر نیل هر نو پسنده‌ایی برد ود لمویی شارده 
درست است. اما به استنباط حودم دست‌ گم در مورد من آن دوره‌های 
الگوهایی داشته‌ام, الگوهایی که همپای گذر از دوره‌های عمر تخبیر 
مي‌کرده‌اند. و جالپ این است که الگوهای مرن غالبا رمان‌نویس 
نبو دءاند و بیشتر در زمیته‌های دیگر دس به نود و هستتا معا 
بجافهلن لو تاردو دا و یتچی ‏ بای پد بسطامی: فردوسی؛ واگ کف 3 آن 
معماری که ارگ بم با اجه است و نمی‌دانم کیست: و عرکدام از 
ژاویه‌ای ر هریک در دوره‌ایء وابنکه کسی از نویسندقان را بزرکترین 
فویسند: حهان. بزرکتر از بقیه بدانم به نظره فکر درستی نبو ده است. 
بلکه همه آرزشهای سجهان ۳ در حوزة ادنیات و هتر وجوهی از آن 
کمال انسانی می‌بینم که فی‌المثل فاکتر و برشت و مولاتا در آن یکانه 
می شوند. و اینکه در عرعبه ومان چه کسی را بیش از همه مي پسندم 
هم برایم ساده نیست. چون هیج رمان‌تویسی در همه جنبه‌های کارش 
کامل ثیست تا بشود یکی را خیلی بیشتر از دیگران و بطور مطلق 
یستلد یل, بخصرص که می ظرفیت آن و دارم نا از هر نوپسنده‌اي و از 


اثر هر تویسنده‌ای چنبه‌هایی را بگیرم و به آن عشق. بورزم. و اکنرن 


کشت وگ با مج د در لت ابادی / ۱۵۳ 


انچه در من است درد عشقی است که به عزم شکافتن وبرگذشتی از 
تخود چاره‌مایی می‌ازم اپد. کازی به مبزله نفی پویای شحکستن 
الگوهای پیشین در خود به ری یافتن الخوهای و 


میرانجام حیرت با ون‌خوگ در من آبدی شد که شب و خورشید و 
درنماندم و دیگر گذ شب » حون در حاد: من جایی, براي فبل و بعد از 
وداگررگ نو د. بعد از ان شعر بود که نکه‌ام می‌داشت؛ حافظ و عز لیات 
مولاما وععاصرین. اکترن ده - یان: ده سالی می‌گذرد که به موسیقی 
دارم نزدیک و نزدیکتر می‌شری اما فسشه و سس -رگاهی 
مجدوب - هنتر معماريی پوده‌ام و هستم؛ سای از اتکه نمود همه 
هنرها را در معماری می‌شود دید یا که من اینطرر می‌بینم -معماری 
همبچرل متتلو مه‌ای که اجراء و ارعان آن پیوندی الزامی دارند با نم د و 
تمجلی نظم‌جویی انساتن. منظومه‌ای با موسیقی هماهنگ درونی؛ 
نماهایی به‌سان تابلوهای جادوبی» زوایایی که در هر بافت و ترکیب 
تندیی را تجسم می‌بخشند و توالی طاقهای غزل با زبان گویای 
است؛؛ از نخستین سمش و سامان کودکی اتسان تا --در بلوت تعو د - 


۴ ا! لت رتو 


تبلور غرور و شکوه آن. و شاید از اینکه معماری مرزهای نمدنهای 
پر ی را اشکار پرایمان توضیح می‌دهده و نیز ایتکه از ترکیب 
هماهتگ اجزاء در معماري درسهایی برای داستات نوشتن امو خنهام. 
نمی‌دانم -فتعط این را می‌داتم که معماری موزه لوور یه استثنای اتاق 
روشی ون‌کوگ و نقش‌های جاودائی دلاکروا سنی از آثار هثری درون 
آن مرا تحت تأثیر قرار می داد. 


تحریفت شما از یک اثر ماندثار چجیست؟ 


- من اصلاً به ماندگاری اثر فکر نکردهام تا رفته باشم پی تعریف 
ان. چه می‌دانم؟ می‌توان دید بعهوون» شکسییر و حافقا چه کرده‌اند. 
شاید رمز ماندگاری هر اثر در لهایت همجان بودن آن پاشد با مردمی 
در وضا مکان و دوران و اسد. وه مت امد با اد مه 


تا یه باد دارم تویستدگان ایراتی ممواره از تحوه قار ناشرین خود 
شکوه و شکایت داشته‌اند, هرگس به نوعی» یکی از حق‌الحألیف 
ناچیزش تالیده و دیگری از خلف وعده و سهل‌انگاری و بنست گسوش 
اتداختن و... البته حق عم دارند. نمی‌دائم جه سری است که حق همه 
کساتي که در ار تباط با تاشرین کار می‌کتند (از کاغد فروش تا حروقجین 
و لبتوگراف گرفته تا یقیه) دادنی است فیر از موّ لب که پیشترین اجرش 
سرگردانی است. این جک وعدء سرخرمن دادن و سایر نبارساپیها 
مربوط به حالا هم نیست. از قدیم مرسوم بوه. من شخصا تنها ناشری 
که سراغ دارم که سر چند درصد حل‌التالیف جاته نزد و بیه سحضی 


گت وگن با جرد درلتابادی / ۱۵۵ 


حرونجبی فتاب بخشی از حل بوق را برداخت مسئول انتشاراتی 
روای بود. در سال ۵۷-۵۶, ابتد! تصور این بود که خواسته نشسویقم 
کند, اما با پرس و جي دستگیرم شد با سایر موّلفین هم طبق تسرارداد 
رفتار نموده است. حالا شما از جگونگی رابتله خود با تاشرین حرف 
بزنپل. 

اکر از این بایت بخ اهم معرة دلم ۴ بخشایم مطالب فراوانی 
برای گفتن دارم. اما شرح جزء به چزء مناسبات با نأشرها را از نخستمن 
سیالها می کذ ارم برای فمرصتی دیگر پسر. حألا بی آبکه تجربه‌ ها 
پیشین خود با ناشرین را از یاد برده باشم اخرین تجریه‌هارابه اعتصار 
بارقو می‌کنم. کارنامة سپنج؛ فراهم شد ه» همة داستانها تا قبل از حای 
جالی سلوج از سال ۵٩‏ در نشر نو خواییدء است و ناشر خود می‌داند 
جرا حای خالی سرج از سال ۶۳ در اتتشارات جاویدان محیوس ماتده 
با آبنکه تاسجار مسب هام ار تاشر شکایت کنم. محسبو عه مقالات غیرقابف 
انتشار تشخیتصی داده شد ‏ کلیدر هم به علت و بهانه نود کاعد به 
تحویی دست‌ویا شحسته و تامطلوب کیح‌دار و مریز منتشر صبی شود 
روشی که هیچ تناسپی پا کار ندارد. نتیجه آنکه کتاب در بازار نیست و 
اکر هم جاپی یبدا بشرد خواننده می‌باید قیمت گزاقی برایشی بپردازد 
و نفرین قگرانی کتاب را تثار نویسندء کند؛ در حالیکه اشتباه می‌کند. 
جون این روش دست»پا شکسته صمن ابنکه هصزیته ببشتری رابه 
حوانده تسمیل می‌کند. درا هم در حای سحود از حاصل کارم عملا 
بی‌بهره می‌تذارد, این بد نرین شرابط عمکن نا امروز در جاپ و نشر 
وختی مشعشعانهتر می‌شود که خر بهجت اثر «برای چا رعأت کاعد 


۶ / گفت وگو 


داده نمی‌شوده هم به گوش می‌رسل و دیگر برای جلوگیری از جاپ 
و نشرایر و باه و مه و خورشید و فلک جفت و جررند., با و جود همه 
مشکللات زبیمسئولیتی اش گرفتهت بیاست دیمح 
- رثهی ترطرس و اعمال نی جنک پیش ندرا ۳۳ واز 
اب ن پس هم در این تلا حواهم بود. جرا که سم ی نظم از جانفرسایی 
-حلاشیست ظئر 6 نوبسندفی راکاری شاق و دشوار می‌شناسم و اختماد 
دارم انسان می‌باید مابهازام ارزش کار حود را دریافت و از قبلل دسترثد 
حو د زتدگی کند. 


سا‌ستله شده شما از سال ۵۷ تائتون رتم درشتی مزدیگ به جهار 
هملیو ت تو مانی سحق‌التا لیف گر قتها ید, اگر رقم صحیح است ایا سحا لا از راه 
نوشتن تادربد زندگی خانواده‌ای پدم تفری را با آن بگذرانید؟ 


بله شاید مقادیری پول بایت حن‌التالیف گرفته باشم؛ اما نه 
رقمی یه این درشتی. و نه چنانکه چشمم به ان پیفتد و بتوانم دردی را 
با آن درمان کنم. حقیقت واقعه این است که من در طول ۹-۱۰ سال 
رقمهاپی از جک حداتا ۲۰۰۰ تومان تا حداکتر ۲۰۰۰۰۰ ترمان بابت 
حق‌التألیف گرفته‌ام اما در طول قریب ۱۰ سال. چون نخستین 
جلد‌های کلیدر در سال ۵۶ رفت زیر چاپ؛ هم در ال سال مجموعه 
آثار قبلی‌ام تجدید چاپ شد. و ققوس و حای خالی سلوج هم در سال 
۸رفت زير جاپ. به این ترنیب مجموغ دریافتی من از سال ۱۳۵۶ تا 
امروز بایستی جدودافزدیی سه میلیر نا توماك شده پاشد. اما شنیدت 


آفت‌وگم با محمود درلت‌ ابادی ۱۳۷ 


جبر دریافت حن‌التالیفی معادل ۳ با ۴ میلیون تومات در یک لحظه 


بسیار ری می‌کند یا دریاقت حتی - همین هیلم در طول ۱۰ سال 
ازها 
لر» 


-به این ترتیب آیا حالا از راه نوشتن قادربد زندگی خانواده‌ای پتج 
نقری را با آن بگذرانید؟ 


-هم یله عم نه. بله می‌توانم به شرط اپنکه مشکل چاپ و کاغذ و 
سانسور و بی‌مسئولیتی برشی تاشرها وجود نداشته باشد. نه 
نمی‌توانم جرن این مشکالات عست. با می‌توانی چون عملا با هر 
زحمت و مشعتی شده حتی گامی با تحمل پشت چشم نازگ‌گردن 
برنعی از اقایان ناشران بیشتر از طریق کارمزد نوشته‌هایم روزگار 
می‌گذرانم؛ اما یک روزغار بایین‌تر از سعمولی. در حالی‌که اگر 
مشکللاتی که تام بردم تمي برد یا دست کم یکی مرکز قرهنگی مد افم 
حقوق صنقی می‌داشتیم که عهده‌دار حل این مشکلات وفت‌گیر 
می‌بوت طبیعی بود که من بعد از بیست وپنج سال کار مستمر نوشتن» 
با توجه به اقبال همگانی از آثارم؛ توانم از طریق کارم زندگی ود و 
خانراده‌ام را اداره کنم. 


ب در بخس از مصاحید شبا. جاب شده در مجله ادسته شمار: ۱۴ 
استتباط شد که به روشنفیران تاخته‌اید و این در حالی بوده است که 
بیشتر آتها در جمله کسانی بوده‌اند که به نظر می‌رسید با خطوط فکری و 
عقید نی شما برخورد مخالف داشتند اما با انتتار علیدر گویی حتی به 


۸ زر تفت دگر 


ثا گزبر تعریف و تمحید و حتی به تقد جدی نئسته‌اند. این استتباط را 


جدجور توجیه مي کنیل ؟ 


-به دلایلی که جزئیات آن را خودم می‌دانم و برحسب 
تجربه‌هایم» هیچ ایرادی به آنچه گفته‌ام ندارم. حون وفتی کتایی 
به‌صورت گفتگر دور سه سالی وفت مرا صرف خود کرده و پنا دارد 
تما زیر و پم کار زندگی و عفاید مرا در بر داخته یاشد دورویی 
و اهد بود ار من از مناسیات و دم با روشنفگرانه حرف نزتم. الا 
اگر روزنامه می‌آبد و مفهوم یک پاراگراف از مسجموعه‌ای حرف و 
سخن بالغ پر سیصد صنحه معطلب را زیر ذره‌بین مي‌گذارد ر درشت 
می‌کند: آن شگرد حرفه‌ای به من عربوط نیست يا دست‌کم از اراد من 
یرون است. ار ایرادی بر من وارد باشد اپهام در ففتار است. یعلی 
باید روشن مي‌کردم کدام جریانها با کدام شاخصهایی چنان پرحوردی 
با من و کارم داشته اند. و اگر تصریح تک دءام از آترو بو ده است 45 
برخی حاتر و تاطرند؛ برخی از این اقراد مرده‌اند برحی در زندان 
هستند و پرخی هم مهاجرت گرده‌اند. به این لمحاظط حرف من کلی و 
طعا دور آز وافعیت جلوه گر دء است و خود باعت تعسر و تعسیرهایی 
شده که هر کی به تلخراه کرده است. حون روشنفکر در تسعریف 
جامعه شتاسانها شمول کسترده‌ای می یابد. برعی پنداشتهاند فلان 
طبیب و کارمند و پرستار و دبیر و محلم و دانش‌گاهی عم مشمول چنان 
نظري مي شبند: و چنیرن تسیر و استتنباطی ار ساده‌لوسانه نباشد 
خحالی از عرض‌نته. به اين دلیال بسیا ر ساده که هیچ نویسنده‌ای 
بیست که خوانند ان خود را [تخصمل بتامد مر آنکه نو بستدءه دیوانه 


گفت‌وگو با محموه درت‌آبادی ۲ ۱۵۹ 


شده باشد و من لیستم. بنایراین ترصیح می‌دهم که حتی در حوزه 
محد‌ود روشتشکری نیز منطور می مشجصا متوحه دو جریان عمده 
است که قضا را با یکدیگر در تضاد هستند. یکی روشنلکران جزمی 
وابسته به حزب ترده و دیگر روشنشکران جرمی وابسته یه جریان فد 
جرب ترده. حال به‌عنو ان مثال دو نمونه از برتعوردهای ده طرف را 
در دو مقعطع خحاص می‌آورم و رح جزئیات را می‌گذارم برای وفتی که 
ت#عحیصی بد هم خاطرات زندگی‌ام ارزش نتوعتی دارند. مورد اول 
برمی‌گردد به سالهای ۵۱-۵۲ و انتشار گاواره‌بان. در آن وقت با انتشار 
کاراره‌بان آفای باقر مژمتی نقدی بر کارهای من نوشت و با عنوان 
باه کاواود بان 5 مننشر گرد یمی از نو شته شدن ان شمیمه در یافتم 
که رفقا تلاش عبسوطی به کار برده‌اند تا محر نوشته نشود و چون 
توقیق حاصل نشد پس از چاپ و بخشض ضمیمه گنواره‌بان ممال 
جزمیرن در خانه دوستی حلسه‌ای در استنطاق باکر مو متی تشحیل 
دادتد. و آیشان را به جهمت حطایی که فرتکساسلده بود به صللابه 
است الهای جرد کشید ند ؛ و دیرگاهی از ان بسن که دیدعمش یا هی و 
حالی ناشی از بیزاری او از تنگ‌نظریهای این و اه چجهره درهم گنت 1۵ه 
ایتها دیگر کی هستندذ؟» و بدیهی است که این نه اولين و نه آعرین 
نمونه بود. مورد دوم نمونه‌ای از برخورد روشنتکران جرمی فد 
جرب توده و ظامر | جانب‌دار دموکراسی است که برمی‌کردد به 
سالهای آغاز دحة ۶۰ و همزمان با گرقت و گیرهای کلیدر برای کسب 
مجرز نشر این اقایان تیز در جایی طی نمستی به ابن نتیحهُ درخشان 
رسیدند که باید در جهت جلوگیری از انتشار دور کاما کلبدر تصمیم 
جدی بگیرند و دست به اقدامی عملی بزنند. و اهرین عبارت 


+۱۶ / قنت‌ وگو 


اجللاس این بوت لتا زود آسست باید جلو ایتجور کارها را بکیریم!] و در 
ان راه اقدام مکتوب هم کردتد و جالب اینکه مکتوب ایشان که 
فی‌الو اف در نهایت شیافت تاه شده بو د(!) درست زمانی بای 
دریافت اسحاوه انتشار به اذاره هميزي سپرده شد که شم ذر ال زماد و 
در همانجا کاوش در سطرسطر کلدر ادامه داشت و آن مکتوب جنان 
اقپالی پافت که همچون کلبد رامتما مورد استفاده فرار بگیرد. اما با 
وجود آنهمه نلاش کدر به همت ر تلاشهای صمیمانة اتای 
بهاء الدین نحومشاهی و ادراک متصفانه و بلندنغریهای جواد فرپدزاد۰ 
اجارءٌ تشر گرفت و پخش شد. حال به من بگویید. ایا چیین رفتارهایی 
که من فقط دو نمونه‌اش را با سنجش جمیع جهات به ذکر آوردم در 
عرص فرهنگ و هنر یک مملکت چیزی جز برخورد خصمانه است؟ 
جوا! خحضصمانه و عم رذیلاته ابست و این جتین برخوردهايی از جانس 
هر دو طرف با می و کارم تازفی نداشته و واکتش من هم نسیت به آنها 
تازگی ندارد. جنانکه شما نفطه‌نظرهای مرا به تفصیل در موفمست کلی 
هتر و ادیبات يا خوانده‌اید و یا مي تو انید بخوانید. در ان مقعلم ثیز من 
حقیقت را گیرم جامح تر گفته‌ام و عقیده دارم که حقایق را باید به مردم 
گفت. در این باره برحی هم اشاره داشته‌اند که مين ایو یو لیست < 
مردمزدها هستم؛ به ابشان توضیح می‌دسم که من از !قابلیت»های 
مردم کشررم حرف زده و این خابلیتها را سنوده‌ام بعنی از انچه مردم 
مي تو انند باشند و له هر انچه هستند؛ و سوالم این اسیت که اقراد ا گر 
به فابلیتهات خود و مردم کشورشان یعتی به یر شدنها نمی اند پشتد 


و آمید نمی‌ورزند» پس به چه می‌اندیشند و با چه امیدی زنده‌اند؟ 


گقت وگو با محمرد دولت‌آبادي / ۱۶۱ 


مد حال حاشر جه می‌کنید ؟ سجه کتاسی ور سس نوشتن دارید؟ ما بل 


مححل و ده مرزهایی که سب ز مین ما ایر ال ناهد ۵ میی شود کجاست: جای 
آدمی درر او زمین کجاسست و جای آدمی در آپن هستی کجاست؟ 
کوشش دارم روسی برای اند پشیدن بیایم مگر پاسخی به «چراای 
جاودانه در حد. و توان ذهصی خودم بیسابم. پس با درد جهل حرد 
روزثار می‌گذ رانم. 


این را به خسات شکسته تفسیی مي‌گذارم و چون مسطمثنم مشفول 
توضتس ستیگ بگو سد جه کنابی در دست نوشتن دارید. داستان کوتاه 
ی ؟ شمال ری که من بر فر ژاتر ای دیگر ترجیح سی‌دهم. آیا 
داستان تیمه بلتد. توشتها ید ۲ 


- اصا شب‌کسته نفسی نبست. چونه در حقیشت کار تمی‌کدم. حعان 
می‌کنم. در چهار سالی که از پایان یافتن کشدر می‌گذرد, فقط دو 
داستان تمام شده و نسبتا آماده دارم اما آن کاری که متطقاً می‌باید 
نخشت آخر در کار من باشده پمنی نوشتن دوزگار سپری شده مردم 
سالئورده هنو که هنرز است رکات نمی‌دهد؛ در حدود ۱۲ شروع 
داشته‌ای صفحات فراوانی را سیاه کرده‌ام و در فکر آنم که بار دیکر با 
شروع تازه‌ای بروم ممراغش. نکته جالب این است که موضوعات و 
روابط و مضامین روزکاد مپری شدة مرده سالخورده با عودی‌ترین 


۱۴ لافت وگو 


تجریبات زندقی س آمیشته است ‏ "۳ یبن دیریات شده 5 دارت 
جانم را می‌گبرد. در هرحال جدالی هست بین من و کار. حالا پیینم تا 
اسب اسفتد بار؛ سوی آحورآید بدوت سار و با بارء زسهچ جنگجوی 


مجمو د درلت‌آبادي 


بختی از کتابشناسی 


داستاد 


8 6 6 0 4 4 4» 6 


لابه‌هاي بیابانی: چاپ اول ۱۳۴۷ انتشارات روژه ۲۲۲ ص. 

آرسثة بایاسبحان: چاپ اول ۰۱۳۲۷ جاپ چهارم انتشارات تلشایی: 
8 صی, 

کاواره‌بات جاپ اول ۱۳۵۰ انتشارات صداي معاصر: ۸۱ ص. 

مقر چاپ اول ۱۳۵۱ انتشارات خبگیر و ببوند+ ۱۴۳ ص. 

با شمیری چا اول ۰۱۳۵۲ انتشارات حدای محاصر: ۱۱۴ ص. 

ععیل عتقیل. جاپ اول ۱۳۵۳ انتشارات مرز و بوم» ۶۲ صي. 

از خم چتبر: چاپ اول ۱۳۵۶ انتشارات بیرئده ۱۰۶ صي. 

کلمار: چجاپ اول ۱۳۶۲-۱۳۵۷ نشر پارسی. 

جای خالی سلوح؛ چاپ اول ۱۳۵۸ اتشارات آگاه. ۲۹۷ ص. 

آهوی بخت من گزل چاپ نخست ۱۳۶۷ نشر چشمه: ۲۶ صس. 

اقلیم پاد, جلد ارلن رمات روزگار سپری شُدة مردم سالحورده چاپ اول 
۹ تشر جچتمه و سر بارسی: ۵۶۳ صي . 

کارنامه سینح مجموعه آثار بدون کلیدر: چاپ اول ۱۳۶۸ انتشارات 


۱ ار کفت.وگو 


بزرکصه ۳ مجلد. 


سیم زا مد 


دیدار بلوج» چاپ اول ۱۳۵۶ انتشارات شب‌گیر و پیوند. ۷۵ ص. 


کقت‌ وگو ها 


0 


ما نیز مردمی هستیم. کفتگر پا فریدون فریاد و ایرحسین چمل‌تن نشر 
بارسی؛ ۸ ۳۸۳ س. 

کت وگو با دولت آبادی. دثیای سیتی: شهاره 1۸ مر داد -شهر بور ۱۱۳۳۸ 
هی ۱۷-۱۲ 

برخوردهای حزمی مورد علاقة من نیست. گفت‌وگر با ناهید مرسری؛ 
دئبای سحتی: شمار؛ ۳۲ عرداد ب- تعو ۰۶٩‏ ص ۰۱۹-۱۷ 

ماه تمام نیمروز گفت‌وگو با ماهرخ تویسرگانی: دنیای سحن» شمارة ۴۲ 
جر ماه د ۷ صی ۳۰۹-۲۸ 


مقالات و سختراتیها 


موقعیت کلی هتر و ادبیات کنونی» چاپ اول ۰۱۳۵۳ اتشارات گلشایی» 
۰ صی. 

فاگزبری وگز شش هنومن جاب اول ۱۳۵۷ انتشارات شاهتگ: ۱۲۰ ص. 
ضد خاطرات اثري متقاوت ادینه: شمار؛ ۲۱ ویوه نوروژ ۶۷ ص 
۳۹-۳۶ 

صلح و جنگ »پایان کایوس» پاسخ به مجلة لایف», دنياي سخن» شماره 
۲ بان ۶۷ هی ۱۳-۱۶ 

اسان سوع: بخشی از سخنرانی در لمات تبادل فرهتگی ایران و هلند 
دنیای سر ؛ شماره ۲۵ بالبز ۸ هن ۲۱-۱۷۸ 

اي با هند و ترک همزبان: دربارهءٌ یومائسون ایرارلو: تویسنده سوئدی: 
ادینه. شمار: ۵۲ آفر ٩‏ ص ۲۹-۲۸ 


کسایشناسی / ۱۶۵ 


مثلث نحس: سخترانی در کتفراتس مبیراه ادینه» شماره ۶۰ تبر ۱۱۳۷۲۰ ص 

+ ۱-۸ 

6 در آستان؛ تصلی سرد سبخنرانی در ممپوربوم یادییات. در گذار به هواره 
سو م۱6 اد يت شماره ۷۰ اردسهشت ۷۱ صن ۲۴-۲۴. 

6 ادداشتهای دربارة داستان کاب شررای نویستدقان و هنرمندان اپران. 
کاب اول: پائشز ۰۱۳۵۹ هی ۹۲-۷۸ 

6 طرت و تحول کتاب شورای نویسندگان و هترمتدان ایران, کتاب سوم بهار 
۰ ص ۵۷-۵۱ 

۵ رابطة ادییات و مر دم کلکه شماره ۶: شهریور ۰۱۳۶۹ ص ۱۷۵-۱۷۲ 


تمانشتاعه و قلمتابه 
۰ یو لا » طرح یک شلمتامهب دنبای سای تماره + ؟ شه برر ۷ ۶: هر 
۲۹-۲ و هط 


لعوس؛ جات اول ۰۷۳۳۶۷ 
۵ تنگنا. جاب ارل ۰۱۳۴۹ اتتشارت رز ۱۶۵ صن. 


۳ 


گفت وگو با مهدی اخوان تالث 


-آغلب شتیده می‌شود که فلان شعر خوب است ولی به دیروز تعلو 
دارد. شسعر ثیساء شاعلو و اخوان تالت د فسروغ و سپهری و! شنو/ 
مي خوانيم. در طول دهه سی و جهل شما آتای اخوان بالت بهتر یر 
شمرهای خود را سروده و نوشته!ید. وزسستان۱: و کسبه» ومرد و مرکب؛ 
و شمرهای دیگر فراموش شدنی پیست. مردم زمزعه می‌کردند. حستی 
ضرپ‌المثل شد. باورم این است که یک شعر جدید هرگز بطور کامل 
جدید نیست. یک شعر کهنه تدیمی خوب هرگز به هعتای راقعی کهت 
نیست شما عیر از این فکر می‌کنید ؟ 














جزو بهترین شعرهام شناخته شده در دم چهل گفته‌ام. مثلاً دا که 
۳ اوستا امد.ه. و در این مورد که به اصطلاح شعر کگهنه»: سعر ده 
حوری کهنه مي شو د؟ رن یه بتد بها ۴۳ مین به این شکلها نمی‌دانم: 
ای بسا کسی ياشد که یکی از بهترین کارهاش را شاید بهترین کارش را 
در دعه‌ای که اصلاً هیچ صحبتی نیست سروده باشد. من تور ده 
پنجاه و شصت هم شعر دارم که بعضیهاش هتتشر نشده و بعضیهاش 


۰ ا/ گفت وگو 


که منتشر شده از شعرهای موفل و مشهررم بوده و بعضی احیانا 
ناشناخته مانده و یکی از انها همان که تا یادم لرفته بگویم. بعضیها 
جزو بهترین کارهای من دانستند؛ ان شعر که داستان «مار فهنهه» را 
تحلیل گنه در ضمن می‌گیرد يا نه فرایاد می‌آورد به آن اشاره می‌کند. 
از ان برذاشت دارد. تا شباغر ی هنوز نلسی هی کشد کلیات او را شی ازه 
تبندید! باری: گفتم که من به اي شکل طبقه بندی و دسته‌بندی نظیر 
پسته‌بندی معتقد نیستم شعر اخر به اصطلاح به حد حودش رسیده 
باشد بعتی ترانسته باشد از عهدذ مطلیی که می‌ خواهد بخوید به 
بهترین شکل بیانی برآید» گهنه نمی‌شود. بادم است که بهان 
ملک‌الشعوا بهان در آخرین دههٌ عمرش چندتا از بهترین شعرهاش را 
گفت. نیما هم به همچنین. در دحة اخر عمرش به اصطلاح خانه 
روش کرد شخانه روشن کر ده در اصطلاح و ربا دهای مصصلح گد یم 
بوده: هنوز هم وایج است. سثلا می‌گویند یک کسی که به بستر احتضار 
فتاده و دیهر امیدی به ونده ماندت او نیست در آن لحظات ار پا 
مي شود می نشیند اطرانهان با پس از چتد روز اغما و قرامرشی 
مي‌شتاسند؛ احوالپرسی می‌کند. چهره‌اش می‌شکند. با آنها حرف 
می‌ژند. سفارشها می‌کند حرفها می‌زنا.. حلاصه حیلی از للايم 
بهبودی رانشان مي‌دهد. یعضیها که کم تحربه اند خرشحال می‌سوند. 
مي گویند الحمدالله از حطر چست اما بیرهای که دنا دیده‌اند 
مي دانید که نه» بیمار خاته روش کرده. مثل شمعی که شعله آخر را 
دارد. شعله بالا مي کشد» روشنتر می‌شود وبعد دیگر ناگهان حاموش 
و خامرشی است. می‌سوزد و تمام رهش را بدل به روش و معله 
می‌کند. و جود خود را تبدیل به روشنی می‌کند. و سپس نافهان 


گفت و با سهدی اخوان خالت ۱۷۱ 


خحاموش می‌شود. بتابراین در سورد شعر و هنر هم به نظر من یک چنین 
حالتهایی وجرد دارد. مثلاً فرض کنید که ودگوگ و گوگن و اینها که 
گ د نب سا لا هي دانید که روبگار انعدر بیرسصم است ۹3 أن اب 2 
وناگوگ. بول سبکار و کرایه خانه نداشت و نمی‌دانم چی و سالا 
تابلویی که زن با معشوفه‌اش مس گفت این آشغالها چیه می‌کشی» کسی 
نم خرد که آنجا انبار کردی. جارا بیخردی گرفتی. حالا 
جهارصد زار دلار حراج مید.ود. این ستم چنه ستمی است که رورا 
مي‌گقت ر چه دردنای و جکرتراش: دنا آیرو تمی‌رودم؛ نان نمی‌رسط؛ 
پوايی: تفو بر دهر این چه ستمی است که بر امثال مر روا می‌دارد؟ 
بگذريی ار اس افتادیم. قتبل م این است یه ان ط یه بند ی مطلق ۳ 
نمی‌ شود در همه جا تعمیم داد. بسا که به‌طور کلی سم باری» عی‌ضو د 
اصلاً تمی شود گفت که یک فرمولی ازلی و ابدي است. ای بساکسانی 
دیگ شمیر فرعول را که جبو مسلمات شده درون کتتد و صبزی 
لاف آت: پیاورند که بعدها مورد شناخحت و فبول و تأبید مردم و 


تاریخ و جامیه ضب_بي و عتتعد ان بی عرض ر مرض آنار هبتر تاسمل, 


سس به نظرم فرصتی پیش آمده باشد تا خاطره‌هابی که شمااز نیما 


داشجهاید بشتویم. تا جایی که مطلم هستم شمانسبت به خیلی از 
شاعران امروز به تیما تزدیکتر بوده‌اید و مطالب تا به حال گفعه تشجده از 


۲ ا! لفت وگر 
او به خاطر دارید. این پرسشی فصلی از کار من است تا زوایای تاریکی 
از زندگی تیما که به‌ گونه‌ای تقطه عطف تاریخ ادپیات معاصر مامم 
هت ترس شما روشن و شتاخته شود. مضافا که شتاختی از زمان 
مي‌دهد. نگرشی به گوشه‌هایی از زندگی آن عزیز مقتدا برای من خيلي 
ارزش ذارد. 


- بگذارید من را» شما را کوتاه کنم. می‌خواهم بگویم که در این 
زمینه هیبع چیز نمی توانم یحنی می‌توانم و نمی‌خواهم به آث چیزی 
که مکتوب اسست - آنها که خودم نوشته‌ام مقصود است ‏ اضافه کنم. 
ستیوال بود و مسایته شعریی قذاشته بودند و نیما هم حضور 


تا یس یار ار 


کحا: کی کد ام لستبوال؟ 
کیسی|؟ همب‌جا: همین تهر آل. 
از طرف کی ؟ 


-مال حوانان بود. آنوهتها در جیهه چب ر فلان و این حرفها پیش 
از سال ۳۲« همان خود سال ۳۲: 


بجوانان حزب تودم؟ 


کقت «گو با مهدی احخوان تال / ۱۷۲۴۳ 


-نه. تنها حزب توده نبودء گفتم جبهه چپ مانه, حالا اسم تبربم 
بله برد و اینها مي حواستند جلب کنند کساتی را منجمله من که عضو 
هیئت تحریربهُ یکی از روزنامه‌هاشات بودم - توده‌ای نه» کفحم چب 
دموکرات -و مقاله می‌وشتم. شعرها را حلاجی می‌کردم و اینها. بعد 
آنجا مسابقة شعر هم گذاشتند. برای موسیقی و تثاتر هم گذاشتند که 
پادم است مهدی تا کستانی در موسیفی ملی مدال طلا گرفت و من در 
شعو. برای نویستدگی هم. پعك هم برنده‌های اول تا سوم را فرستادند 
به رومانی. بثه رومانی. به نظرم. دوست بادم تمانده بوداپست بود یا 
بوخارست مجارستان یا... خلاصه پایتخت یکی از کشورهای اروپای 
شرقی فرستادند و من مدال طلا گرفتم در شعر, با نعجب همه. یعنی 
تسیب تحودم بیشتر, در حالی که من یک مثنوی فرستاده بودم» برای 
مسابفه که تری ارغنون هم امده به اسم «دعوت» خیز ر بیا توریم و 
توریم -باغ بهشتم بريی حوریم الخ... آن وقت یکی از کسانی که در 
جمعم داوران شعر و شاعری داوری می‌کرد نیما بود. یکی هم سعید 
هیسی. نیما توی دفتوهای زمانه که بعد طاعباز جاپ کرد. دیدم 
نوشته بود من این را بعدها دیدم - نوشته بود که بله» شعرهای نو 
فرستاده‌اند و اینها خوب است ولی انصاف این است. که این شعر 
م امید اگرچه به شیوه نو نیست یعنی مثئوی امست؛ در قالب مثنری 
است ولی به نظر من این شعر بهتر از همه است. دیگران هم رأی داده 
بودند و تمام شدهء پود و به من با شگفتی تلقی کردم - مدال طلا 
دادهل, ولی الیته ان سفر برای من هیر نشد و اضیه ۸ مداد ۲۲ 
پیش آد. متتفی شد و من نرسیدم یعتی شناسنامه‌ام عکس نداشت 
و رفتم مشهد عکس بگیرم و ماندگار شدم. آنجا سفری به جتوب 


!۱ [ لت گو 


خبراسان و تاپیاه نصییم شد که ترجیج دادم بر سر بوخارست یا 
یوداپست. خلاصه ماندم نا ان وفت که دیر کاروان رفته بود و ما هم 
ترفتیم خوشیختانه. وفتی هم که برگشتيم و چندی بمد انها هم 
برگنتند بردند سرعاشان را تراشیدند. در بعدر پهاری انوفتها و 
ابزی کل یم و فعلی گر فندشات بر دند زندان و در حالی که من عضو بتی 
نداشتم که کاری کرده یاشم ولی به هرسحال مدال طلا گرفته بودم و 
شعر و کتآب به کوشندگان راه صلح! تندیم کرده بودم» مرا هم بعد 
کر فتتله, پادم است پی تلکرء جاي شده بود و عکس مرا هم گاشته 
برد آقای برثمی تمی دراورده به د که -بعد آلذ تکوء وا عم جسم 
کردند - دراد تذکرء عکس مرا گذاشته بود با صحبت از آن مد.ال طلا 
وفقدری تفصلات داده بود و شعرهاي که در حارج از مین چاب شده 
بود: یک چندتایی که تو کتابهام هنوز هم تیست» آنها را هم گذاشته 
بودند. البته تلگره گوبا عتوز منتشر نشده بود. بعد هم یه نظرم تشد. 
باري از تیما می‌گفتم. دیگر من با او مناسیاتی پیش از زندان رفتن 
نداشتم از مسائل خحصوصی‌اش هم ن چندآن چیزی نمی‌دانم که 
بگویم جر چند دیدان خبه من می‌رفتم پبشی او به خانه‌اش. عن یا 
تاملو: پا بعضی از دوستان دیگر می‌رفتيم آنجا هی نشستبی 
می‌نشست به کار خردش. همان محش حضورش هم برای همه 
معتتم برد جه رسد به ایتکه برایم ات حرف مي زد گاه از او شعر 
می خو استیم سعر می‌اورد می خحد اند, باژیطری هي کر 2 تل و بپونه و 
حیوانات روی کاغذ‌های نازک و ظریف نقش می‌زد. با نان تقل 
درمی اورد و برحسته کاری می‌کرد. مثلاه و شد یه میداد و در این 
حد ود. و بعضی از مناسبات هم بود یا او و ال‌احمد یک چیزهایی 


گفت رگو با مهدی احوان ثالك / ۱۷۵ 


هت که اتتای اختاد مب وعایمی همست که اتمای افتاده. ضَ دفعا .4 
خاطر دارم ولی نمی‌خواهم مطرح کنم. حالا یک وفتی اگر زنده بودم 
توانستم به دفت. و به فصیل می‌نویسم. انا ما له 


در صحیت یالا به‌طور دقيق متوجه نشدم تیما چگونه بازیگری 
می‌کرد؟ با ناخن کل روی کاغل درمی اورد و برجسته کاری می‌گرد. 

- روی کاغدهای بسیار نازکی که همیشه شعرش را روی آن و با 
مداد مي‌نوشت» با نانعنتی ترخي, از کارهای ظریفکاری» مثلاً یک 
شاخه اینجوری با درتا برگ و یک گل درمی آورد که برجسته می‌شد. 
یعتی از آن پشت نو می‌داده گود می‌کرد با ظرافت یک طرفش جای 
نان او ود می‌نشست و یک طرف طبعا برجسته صی‌شد روی آن 
کاغد تازک... يا یک درشت کرچی. با یک شون و از این شبیل. 
ناخنش را با فشار می‌کتيد روی آن کاغذ ظریف و نازک که ننیجتا 
چنینها مي‌شد که گفتی کار ظریئی بود و لطشی در این بود که جلوتر 
تکشیده بود. نثاشی نکرده برد که بعد روی آن ناشن بکشضد؛ کی 
مانن تب بلجه همینطلور از بر و بدیهه میی کشیل.. دست. حودنسن هم 
ظر بت بود و مي‌امد بالا. از این طرف یی برگ می داد و از این طرف 
یک برگ و یک گلی می‌انداعت اینسا و با یک کوزن می‌کشید تشگ 
تگاه می‌کرد. خبلی ظریف درمی اورد. و از اینها تمارف و عدبه می داد 
به دوستاني که می‌آمدند انجا.. این جور متاسبات... می‌رفتيم و شعر 
می خوآندیم. صحبت می‌کرديم. حرقهایی می‌زديم. چپزهابی 
می پرسید, یم . عألیا پرسنده بردیم و او بحث می‌کرد با مسخره مي کر د 


۶ (! کفترگو 


این و آن را. بیشتر همشهریاش را سخره می‌کرد. مسخره ته, اداشان را 
با لهج خلبظ اما مفهوم درمی آورده خیلی فشدگ. خیلی استادانه و 
محترمانه, البثه نه توهین‌امیز. وفتی سر کی و سرحال بود یک پا 
هترپيشه و آرتیست بود مجالس و دیدارها و گفتارهای اهل ولایتی 
را پازی می‌کرد. بعضی وفتها هم تو لاک می‌رفت و حوصله نداشت و 
ما که هي د یدیم اینتجوری است دیگر نمی‌رفتيم تو. خحداحافظی 
می‌کردیم دم در و برمی‌کشتيم. کتابی» مجله‌ای: روزنامه‌ای چيزي 
می‌داد یم به او و برمی‌گشتیم از دم در حانه‌اش: چود این اواخر 
خودش مطبر عات نمی حرید و نمی حواند. 


در تشست هقد مانی در عورد مطلی که توشته بو د مد و خبلی دل‌تان 
می‌خواست که نیما بییند و گیرش نمی آوردید صحبت شد. اگر ایکان 
دارد این جا هم دریغ تفر ما یبیل 


-بله. والّه ان یک جربانی برد در دتبالاٌ همان مطلیی که 
نمی‌خواهم بگويم. منتها چون این دنباله‌ا است می‌گويم. چون یک 
امری؛ رفتاری: تاري در حضوص من به او نسبت داده شده بود که 
درست هم بود» چنین می‌نمود که او رو پنهان می‌کند از من. یعنی مثلا 
حجالت می‌کشد در مورد انه مسائلی که داشتیم و جریانی که پیش 
امده بودء رو پنهان می‌کند و ما صی‌رفتيم که برویم دیدتش. هی 
خاتمش می‌گفت نیست. نیست و ایلها و من برمی‌کشتم تا بالاخره 
یک شب عابه جد بیشتر فرفتيم قضبه را. برای اینکه من مقاله‌ای 
توسته بودم بعد از ان ماجعرای زندان که به نیما درحصوص من تسبتی 


گفت رثر با مهد ی اضوان اند ار باب ۱ 


داده شده بود و من گله‌ای نداشتم. آن مقاله را که فرتة اصلی بحت و 
تحفیق مفصل من در وزن شمر نو قارسی و راجم‌به آن یک توضیح و 
توجیه فنی شمس فیسی کرده بودم به شرح و تقصیل قدمایی. و برای 

ادبای دانش‌گاهی و مدرسی فارسیزبان و دوستدار قاوسی از هتد‌ی, 
پاکستانی» ترک عوب. فرنگیها و مستشرفها. به قول خودش, این 
همسثله براي این‌گونه حشرات لاینحل مانده بود سنیما چنین 
مبی‌گفت - یگ حلقه کمشده‌ای داشست. یک حلتَه کمشده‌ای داشت و 
من این حلقه را پیدا کرده بودم و وصل کرده: بودم شعر پیش از 
مشروطه و قدمایی را یه شعر تیما. اپن را توضیح فنی عروضی و 
شمس فیسي داده بودم. آين مقاله را نوشته بودم به عاطر ایذکه 
بگویم بابا در مر رد قضیه زندان من گله نذارم از تو _ ان ماجرا یک 
چیزی بود گذشته. هی رو پنهان می‌کرد که خحجالت می‌کشید. بمدها 
گفت الاحمد مرا وادارکرده و ناچار شدم بکذریم. تا چندبا رکه تشد 
او را یبینم یک شب من جد کردم. گفتم؛ که باید ار تا صبح هم شده 
بتشینم ایتجا. با یک دوستی رفته بودم انجا. تو کوچة فردوسی که 
حانه نیما انتهایش بود و الاحمد نیز انجا بود رفتم بانه‌اس. خحاتمتی 
گفت که نیست» آقا چند دفعه آمدید و من شرمنده‌ام و فلان الات اگر 
بخواهیذ سر سه راه نباووان و يا جهارراه دربند هیدان تجریش» آ‌جا 
توی یک میکدء است. که من آن میکده را می‌شناختم. گفتم: دشب 
برمی‌گردند استاد؟ می‌آیند ۲ گفت: «آره می‌آید» مرن با همان دوست 
نشستیم آنجا رری سنگها, عهتاب شبی هم بود. حرفی و گپی زدیم و 
بعد دیگر چرتی شدیم. دیروقت شب شد. شاید هم حدود یک ونیم 
دو اینطورها بود. من جایی پیدا کردم بعنی ثه کوچه دم در خانه‌ای 


۱۷ | گفت وگو 


دوتا سکر بود. یکی آن دوست نشست و یکی را من. تا دیدم پس از 
در سه ساصتب از آن دوردست کو جه فردوسی یکی تلم تلو خوران عین 
نی فلیان دارد می‌آد. وفتی که امد دیدم که بله خود استاد است و ما 
پریدیم از سکر پایین جلو پایش و او کمی هم شاید وحشت کرد. ‏ 
آن وقت شب اما کوچه با چراغ برق شهر روشن بود. نیما کُفت «کیه؟: 
گفتم: «ماييم استاد کسی نیست. منتظر شما بودیم» رفتیم جلو و او 
وقتی مرا به‌ججای آورده شناخحت. سرشی را گذاشت روی شانة من و 
شووع کرد به گریه و من هم گریه‌ام گرفت و دیگر گریه گریه. یک بطر 
سرحالی هم خرق جبشید جم توی جییشی بود که درآورد تعارف 
کرد, همانجا که البته نخوردیم. به فول معروف خدا بیامرزدش. گفتم 
که استاد اخر شما اینقدر رو پنهان می‌کنید. و اینپا من اوردم اين مأله 
را به شما بدهم به‌دست خودتان که بگویم من هیج گله‌ای از شما 
ندارم و این مفاله‌اي است که در حصوص وزن بداعی شمانوشتهام و 
بعد از فضاپای زندان و آن مار | و چند روز دیگر مایم و حالا هم 
تسته‌اید و شما را بیشتر معطل نکنیم و تخحداحافظی کرديم رفتیم. 
چند روز بعدش رفتیم «یذنش. احرالپرسی و اینها. از خواندن مغاله 
حو شحال و خشنود دیدمشی اما گفت: داين معجله‌تان مخفی الانتشار 
بو د؟ گفتم: (نه. جطور مگر؟» گفت: (که من چند‌جا رفتم در ساط 
روزنامه فروشها ندیدم مجله را این حیلی به‌درد من می‌خورد. 
می‌خواستم پرای چند دوست مستشرفم بثرستم و تو بازار نیست.) 
کنتم: وله دیگر جمع شده ده پانزده روز بیشتر روی بساطها نبوده. 
مجله تائشتاسی ضحم بوده» اولین شماره‌اش بود. به خحدایاسوم 
شماره‌اش. 


گقت »ور با مهدی اخوان ثالث ۲ ۱۷۹ 


شاد واه هر سس سجار ه درابد 8قط. 
سرد بیرشن جه کی بو د ‏ 


س سیردبیرش حمید شعاعی بود. اصلثن مال یک حراسانی بود کد 
آمده بو د تهران وکیل مجلس شده بود. روژنامه در حراسان داشته بود 
و نعطیل شده بود و حالا آمده بود اینجا. سه تشریه روزانه» هفتگی و 
ماهیانه دائست. چند تفر از دوستان همان حمید شعاعی جمم شدیم 
و به اصطلاح یک مسجله هنری هم دراوردیم در جنبش. و من از 
همکارات و هیأت تحریربه سجله بودم و در شمارة سومش این مقاله را 
توشتم. پاری» نیما دنبالشس می‌گشت. من رفتم پانزده جلد گرفتم و 
پردم به او دادم که خیلی تشکر کرد. 


- فصد نر گردن دغواهای ادیبانه نیست. چند دهه نام شما و شاملو به 
عنوان دو مرد راستین شمر نو در ایران سر زبانها است. تقسیم پند پهایی 
هم شد. عده‌اي شما را سختگوی شاعرانی که به ادبیات قٌذشته میهن 
آگاعی دارد. شناختند و آقای شاملو را به عشوان کسی که بسیشتر به 
ثرهتگ غرب احاطه دارد. پرسش این است: اکتون فرهنگ غرب به نظر 
شما در چه وشعی است و ایا این فرهتگ باسخگوی تیاز آمروز مردم 
هست؟ همچنین یک سو ال دیگر- فرهنگ گذخته خردمان تا جه اتدازه 
ناسخگوی باژهای ادییات امروز ماست. 


۰ ۸ گقت وگو 


و الله ای سر الی که مب کنید خحیلی در زمینه‌ای که مس در آن 
عوض و غور داشته باشم نیست. هن هیچ املیت و اطلاعی خاص در 
این زمینه ندارم. 


اشماره به فرهتگ عرب را مي ثر مابید ؟ 


- بله. به طورکلی فرمنگ و مخصوصاً فرهنگ غرب. و این را که 
بتوانم بگریم که فرهنگ غرب منل جوایگوی نیازهای ما هست و یا 
فرهنگ گذشته تا چه حد جوابگوی نیازهای امروز ما می‌تواند باشد . 
در این زمینه‌ها من اطلاخ خاصی ندارم. من تا حدردی اشتا هستم و 
فراگرفتم از فرهنگ غرب که در همین کتبی که داشتیم و داریم هست. 
رمانها. تاریخ قلسفه‌ها؛ نظریاتی که هست؛ جامعه‌شناسی. عرضی 
شود سهرنامه‌هاء اساطیرشات اثار اذبی محضی‌شان که به صورتهای 
مختلف درامده و حتی فبلمهانان. فرضی بفرمایید که ار یک کار 
سیثمایی را یک کار فرهنگی بدانیم که حتماً مست؛ من مثلا «مهر 
هفتم» اثر اینگمار بسرگمن را یکی از بهترین: برچسته‌ترین آثار 
هی شناسم که در عمرم چه در شسعر و ادب. چه در فیلم و سیلما 
دیده‌ام. مهر هفتم داستان شوالیه‌ای است که همراه نوکرش به 
جتگهای صلییی رفته. حالا دارد به شهر و ان خود برمی‌گردد 
نددیکهای فصیبه و ملک و خانه سود است. لب رودخانه‌ای 
مپی‌نشینند و خستگی در مي‌کنند. اسپها را رها کرده به چرا می‌گذارند 
که تاگهان مرگ در شنل و بالایوش سیای. با چهره‌ای مهتابی به 
سراغش می‌ ید و می‌گوید که بنشينيم شطرنح بازی کنیم- می‌تشینند 
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به شطرتح و بازی می‌کتند و نزدیک است شرالیه مرق را مغلوب و 
مات کنذ و عمر جاودانه بیاید. شرطشان است در بازی. مرگ می‌فوید 
حالا باشد توبت بعد بازی را تمام می‌کنيم و می‌رود. شوالیه از کتار 
رودخانه می‌گذرد. به کلیسا می‌رسد. در فکر بازی شطرنج است. فحر 
می‌کند چه حرکتی کند. کشیش که شوالیه زد او رفته است به اعتراف 
و بخشایش گناهان آن سفر و جنهه سرشی را پرشانده است. از او 
یی پرسل؛ وب کجا بودی. سفرت جی بود؟ چهلورها بود و از این 
قبیل شوالبه جواب می‌دهد. بعد می‌گوید که حوب چه خبر؟ شوالیه 
می‌گرید» هیچی. اخیرا با مرگ به شطرتح نشستم. با مرگ؟ می‌گوید» 
بله. می‌گوبد» چطور؟ می‌گوید, نزدیک بود کیش بدهم ماتش کنم. 
م ی گویل» جه جوری ؟ می‌گوید: او یک اسب دارد در فلان خحانه و در 
کجا چی دارد و فلان ولی عن مقلوبش می‌کنم. می‌وید» چطرری؟ 
می‌گوید. می اسبم را می‌خواهم پبرم فلان‌جا. اسب را قدا می‌کنم و 
بعد فیل سفیدم راکه مرگ بزند» اوقت من فیل سیاه خود را می‌برم 
فلاتعا و دیگر او راه برگشت ندارد. و چه و جها؛ حلاصه مات 
می‌شو د. اپنهلور. بعد شیش روش را برمي گرداند. شوالیه می‌بیتد آوء 
اپرای! همان مرگ است. مرف خائن چیز وحشتناکی بود. اینگمار 
برگمن با اين فیلم درعشان و بعضی فیلمهای دیگر نشان داد که خیام 
زمانة ماست. یک شیام قرنگی امروزی. او از جی گرفته برد؟ از 
فرهتگ گذشته‌شان گرفته بود. از نقاشیهایی که تو کلیاها می‌شد و 
یک جا کی با مرگ دارد» شطرنح بازی می‌کند و چیزهای دیگر و 
نلان. وب او آمد اژ فرهنگ کگذشته‌شان یک همچین شاهکاری 
سانعت. أن فیلم همچنین مرا گرفت که من که منتقد سینمایی نبودم و 


۲ با ! گت وگو 


نیستم مقاله تحلیلی مفصلی در ستایش این مرد نوشتم و این طاهباز 
خدا بکٌویم جکارش کند. عدا عبلامتش بدارد, گرفت و شروع گرد به 
چاپ کردن آنه در روزنامه‌ای. کدام روزنامه بود؟ به نظرم روزنامه 
اطلاعات بود یا شاید هم کیهاد. اما فراردادش با آنها به‌هم حورد. 
گفتی مقاله را بده گفت که گم شده و من مفاله را عیلی تمیز پا کتویس 
کردم و پیش‌نوسی را پاره کردم. خلاصه مقاله‌ام گم شد. رفت چون 
گفتم روزنامه را نگاه می‌دارم و جند شماره هم نگهداشتم بگذريم. 


درست مي‌گويم با نه. شما شعر «آنگاه یس از تندر؛ را قیل از برگمان 
سرودید. آن‌هم شعر شاهکاری بود. اقل با زنی جادو شیطرنج بازی 
مي‌کند... | اما لمی‌دانی چه شیهابی سحر کردم... | اتگاه زانی جفد و 
جادو می‌رسد از راه / تهقاه می خند د و آن پسته درما را نشاتم می دهد 
یا مهر و موم پنجه خوتین.../ گوید: بتشین ا... شطرنج... | 


-اولا تاریخ شعر من پیش از آمدن آن فیلم به ایران است؛ ثانياً چه 
ربعلی دارد به‌هم؟ ثالقاگیرم من از آن ملهم شده باشم من هیچ مالعی 
برای اینکار نمی‌بینم. پس حاصیت و فایدهُ تشر فرهنگ چیست. 
همین داد و ستدها؛ بهره و برداشتهاست و محصول انعر فرهنگ یعنی 
عصارءاسی کردارها؛ رفتارهاست. لاغبر. باری از اینگمسار برخمن 
کارگردان نابغ سرئدی می‌گفتم. این مرد هم گرایش به گذشته دارد هم 
زمات ود را مي‌شناسد. با فرهتگ مذهیی شان بیگاته نیست. فرهتگ 
یک چیز عاديی است که در انسات تراوش مي‌کند و از جهات و جوانب 
بختلف مجموعه فرهنگی یک انسان را می‌سازد. بعنی که راهنمای 
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رفتارهای انسانهاست. این است انچه ما به آ می‌گویيم فرهنگ. من 
فرهنگ را یک چیز گسسته نمی‌دانم. امروز ها با گذشتة ما ارتیاط دارد. 
مثل آب که برود زیر مین و جایی پنهاد شرد و باز چند فرسخ آث 
طرفتر از یک روزنی» چشمه‌ای پياید بالاء بنابراین فرهنگ منقطم 
نشده است و همیشه برخورد فرهت‌گها بوده. یعنی درواهع داد و مستد 
فرهنگهاست که رابطهة انسانها را در جوامع روشن می‌کند. آمروز چون 
ربطههاتزدیکتر است این آمیختگی و ارتباط بیشتر است و ما در این 
زمیته هم باید بهرهء‌برداری از فرهتگ همه‌جا داشته باشیم. فرهنگ 
خردمان را هم قدر بشناسیم. به‌هرحال جواب سوال این است 4٩‏ 
فرهنگ چیز منقطعی نبست و آمیختگی عرجه بیشتر پیدا کتد؛ یعلی 
برداشت. درست و منطقی: بهتر است. فرهنگ همه -جهان مال همه 
جهان بشریت است و برداشتها از آل آزاد به شرط اینکه اصالت 
خودی مخدوش شود. یکمرتبه انسان گم نشود. فرهنگ خود را 
فراموش نکند بهتر است. و از فرهنگ پاید نتیجه و عصاره گرفت. 
فرهنگ امروز فرهتگ زنده‌ای است. پویاست و اصلاً از تصاریف 
فرهنگ یکی همین بویایبش است و زنده بودنش است. و اگرته چبزی 
گذرایی خوامد بود و حاصلشن هیچ. 


س‌طی جند هزار سال شاید ارزشها و یاررهای مخابهی پایه‌های نکری 
بشر را تشکیل می‌داده است. در حالی که امروژ با وجود وسایل ارتباط 
جمعی پیشرفته همه‌چیز دستخوش نزلزل و تغییر شده است. یکباره 
می‌بینید ارزشهای جدید می آید و تا جا نیفتاده ارزش دیگری جاي آن 
را می‌گیرد. حالا پا سرصت پدید آهده و با فروریزش ارزشها. شمابا 


۲ / گت وذو 


ماند قاری مر یله در رون تحامل تاربخ چه بر خوردی دار یشب بحسی از 
امن موال وا درز پاسج بالا تور صیح د ده احل از حه یبا گفتید. ماد هد 
بر خورد تما با فردریزی ارزصیها... 


- فووریزی ارزشها... 


عرض شود اینها حرفهای ناژه‌ای نیست یرم شکل بیان و 
عبارت تازه باشد. در جوانی ما هم این صحیتها بود. اینها بیشتر تو 
عرالم نظریه‌پردازیهاست. یعتی به فول شما فررریختن ارزشها نه 
فرهنگ. فرق تلوریسین و ایدئولرگ همین جاست: بله مخصوصاً در 
عالم فن و علم و نظریه پردازبهاست که فروریختنهای سریع می‌بینیم 
نه در فرهتی به معناي کستردءاش که بسی پاباتر از نظر به‌هاست. کاررن 
دآنشمند شوروی امروزآمده راجم به فضا صحبت کرده. نظریه تازه‌ای 
اورده, به بحث و داوری گذاشته با راجم به ابتدای زندکی يا کهکشانها 
هنوز مرکیشس شک نشده یک تظربه دیکر آمده با قرائن و دلایل دیگر 
و کشفهای نو و چه و چها و آن قبلی را کمرنگ کرده. اما اين هم در 
مسیر تاریخ اگر تاریخ ثبت بشود: به دفت ثبت بشود ارزش حودش را 
در مان حودش دارد. در مررد هتر به این شدت نیست. یی زمانی 
بود که چتین بود. در دمه‌های اول فرن بیستم» عصوصاأً بعد از جنگ 
اول تا جنگ دوم روز به روز سوغات از فرنگ می‌آمد که فلان‌کس 
اینطور گفحه, فلات‌کس انطور گفته. نقادات شوروی اینطوری گفته‌انده 
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تقادان فرانسه اینطور گفته‌اند. در فرانسه سبک فلان آمده. سیگ 
سوررتالیسم قلات کرده. ابستره آمده اینطور, قوئورسم و غیره و غیره. 
یک وفتی جدنون سرعت مردم و همچئین روشنفکران و هثرمندان را 
گرفته بود و شب خوابیده صبح پا می‌شد‌ند مي‌دبدند الهام گرفته از 
همه کد شته‌ها و زمانه جاری و یک تومار ماتیقست می‌دادند و عده‌ای 
دور هم جمع می‌شدند و به سروکله صم مس‌پویدند. ه مد یگ وا 
دشنام‌بارانه می‌گردند این به آن بد می‌گفت و آن به دیگری در جنون 
تطربه پردازبهای سبکهای جدید قيامت می‌کردند. اينها پایدار نماند و 
باز هم آن اصولی برقرار ماند و عمر پافت و دنباله پیداکرد که به همان 
حد اعندال و تعادل رسیده بود. اما از ان نظربه‌ها هنوز سي سال 
نگذشته تقریباً همه په فراموشی سپرده شد. اگر به تاریخ هنر نگاه کنند 
می‌گویند بله در فرانسه در این دوره اینجوری بود. هم‌زمانش در المان 
اتجوری بود. در انگلستان شعرای بین دو جنگ اینجوری بودند. 
نقاشها چنین و چنان بودند و طراحان و تندیسگران که و کها ولی باز 
هم بزرکتر ها همان کساتي بو دنذ که بزرگتر بو دند. مثأ فرضی کنید در 
انکلیس کی بود؟ صاحب «دشت ستررته پا به فول بسبار زیبای پرویز 
دارپرش «خراب‌آباد؛ ویسلند. 


السو بسته. 


لو ام - الیوت. بله او آمد؛ او دن امد . اینها همانهایی بو دند که 
همان دوران مظر یه پردازی ۳ هم گذرانده بو د دذ . دلی الیو ت هیچ وفت 
آن راه و رمسمي را که آمو خته بود رها نگرد و به این دلیل برد که کفتتد 


۶ |/ لقت وگو 


از کلاسیکهای معاصر است. جایزه نویل هم فرفت و بسیار شعرهاش 
همم به زبانهای مختلف ترجبه شد. و«ائما کارهای باارزشی هم بود. 
اودت نیز همینجور عمان دردی را داشتند که امروز هم اگر شاعر 
به‌اصطلاح نامرری باشد. ای باکه یه شکل دیگری مان حرفها را 
بگوید. یتابراین من معتفدم خحیلی به این روزمرهءهای زودگدر پابند 
نباشیم مثل مردم که می‌روند دفبال اسیاب بازی و یا منل اتوعبیل که 
زود زود عوض مي‌شود؛ یک مدل نازه می‌آید بیرود. چرد در عالم 
هنر کامهای مطمتن و ماندنی را کسانی برمی‌دارند که بدانتد جای گام 
قبلی‌شان کجا بودء و چای ام بمدیشان کجا خواعد. بود و حیلی عرل 
تشوند و خیلی دنبال این نظریه‌پردازیها نباشند. آدم باید راه و رسم 
زندقی خردش را دریافته باشد و بداند که چی دارد. در کجای زمانه 
وائم شده. کتجا هست؛ چی بوده حرفش جی بوده. از مردم و زماثه 
خودش و از تاریخ هتر چه چیزی در او سرریز کرده و آن چه بازدهی 
دارد؟ در این زمینه اينها پیشتر مطمتن هستتند تا کسانی که هر روز 
علمی را برداشحه‌اند و عده‌ای پشت سرشان سیته زده‌اند. شش تا 
دی دست ان بلند می‌شود که بله تو حالا فلان می‌گفتی؛ من می‌گفتم 
فلان. تر می‌گتی رئالیسم من می‌کویم سوررئالیسم: ضوش رئالیسم 
اب‌تره. آنطرفتو ان دیگر ثریاد برمی دارد که من بنده لبمظه عودم 
ستم و هیچخاری ندارم به تانوث و یکی می‌گوید» عب بخوید که بله 
من خیلی بدم می‌آید از این دنگ‌دنگ قافپه و پا ریتم زنگوله‌وار وزن. 
باری؛ آنهایی مطمئن تر مانده‌اند و جا پاهای محکمتری دارند که بهتر 
دریافتند دنبای حودشان و زمانه حودشان را و شخصیت وجودشان 
را و دارای فرهنگ عمیق‌تر و بیشتری بودند و همیشه سرشار 


کت وگر با مهدی احوان ثالت / ٩۸۷‏ 


4 
می‌شدند بارور می‌شدند و بازدهی داشتند. 


ب اثری ماندگار است که هنر شناخته شد: باشد. فرق تمی‌کنل که مال 
امروز باشد با گذ نجه. یک انی در ات اثر باید باشد که ما هنرکی بدائیم. 
اینجا چون زمیته بحث شعر است و در ايران نمود بيشتری داشتته و 
دارد؛ ان آتی که لازمه هتر است. از نظر شماً چیست کدام است؟ 


یا گبهاش چه هست؟ 


ب‌فرض کنید در اشعار حافظ ان صفت مشخعصه تهایی که شماً می بینید 
چست؟ بعضها معتقد‌ند حافظ به‌خاظر تخیل قري که داشته شعرش را 
تاکتون سرپا نگه‌داشته. ان چوهر را در چه می‌بینید؟ آن جاودانگی را 
بعضیها در تخبل می بینند. بعصضصیها ساید در سطح نیودن و عدم دخالت 
مستقیم شاعر در مسائل سیاسي روژ.. يعني یک حرف کگلي زدن که 
برای همه اعصار هست, این جو قره اعصیلیی براي ماندفاری تمعر دام 


اسسي ؟ 


_بله. من هم حافظ را می‌خواستم بگویم. دپوات او هست. 
سرتاپای قضیه همین است و هم این معلوم است که مربوط به مان 
پختگی و پیرپش است و کمالش. انوقت عرض شود که می رساند که 
آنها را در ایام پیریش گفته. پی رایطه سنی برمیگردد به دتباله آن 
سوأل که چه رابطه‌هایی هست که برای یک شعر عمر بیشتری 
تشسخیص کنيم. يا اینکه بگوييم» حرب این از کارهای سرسری است و 


۸ ۸ کقت‌وگو 


بود و نبودش حنداله فری نمی‌کند. شما غزل حافظ را هم خواصته ‏ 
باشید تگاه کنید همین پستی و بلتدیها را هم دارد. آن بیت صائب را 
من به نظرم مال صاثب باشد, حتما شنبده‌اید: «شعر اگر معجز 
شماری پی‌بلند و پست نبست/ در ید بیضا هم اتگشتان همه یکدست 
نیست» که بد بیضا از معحزات موسی بود ولی انگشتان آن دست 
یکی بلندتر بود: یکی کوتاعتی شصت» کلیک: میانی و... به‌هرحال 
شعر حافظ هم از اين حکم کلی به تظر من خارج نیست و ملاک خوبی 
است. کار و همر ببشخر کار. همان است که بیشتر به اصطلاح ان 
جوهره و جان و جنم اصلی را داشته باشد و تناسبها و تعادل لازم را 
در خحودش جمم داشته باشد. یعتی ننها خبال و اوح خحیال نیست. 
فقط و فقط ایماژ و تصویر و تصور نیست. تنها تناسبات لفظی به 
فدرتمندی در کمال لفظ نیست. تنها در بلتدی فکر و به ام‌طللاح پیری 
و پختگی و جهان‌بینی داشتن و به کمال مطلرب ذوفی و فعری 
رسیدت نیست, یلکه مجموعه‌ای است از تمام اینها و آن وقتی شعر 
است و ماندکار و اثر عنری بدیم و بلیغ که اینها را به حد تناس و 
کمال داشته باشدء جامع همه این جهات باشد آن وقت است که «آن) 
متولد می شود و حافط که «آن را به کمال دارد گوید: واینکه می‌گوبند: 
«آن» بهتر زحسن / يار ما این دارد و آن تیز هم» بله حافظط ولی ما بطور 
مقطم و یقین و مسلم می‌دانيم که همه شعرماش یکدست و در مرحله 
ار جح ثیست. چه بسیار ارجیانی دارد و کمتر از پروازهای اوجی سم 
دارد. اما چتد جیز هت در کار حافظ که درخور توجه است. حالا 
حوشیختانه وضم طوري است که مردم حوادث روز زندگی وا یا تاریخ 
سرودن شعر و شأن تزولش پیگیری می‌کنند. علت این است که 


کقت‌وگو با مهد ی احوان الث / ۱۸۹ 


شعرها مورخ است. نوشتن فلان تاریخ و غیره و غیره و این میر کار 
ناقد را حبلی روشی تر و نفد را اسانتر مي‌کند. حافظط دورانهاي 
بختلفی را شدرانده است. مثل مر شاعر دیهری. دو رات 
بعضبها نه در بعضها خواسته به مسائل روز نزدیک شود آنطور که 
باید نتوانسته اما پیشتر آنجاها حافظ به اوج رسیده که اتفاقاً مال 
تمحسیه انگیژ کوشیدند ود بای زمانه و تاریخ را در شعرهایتی میایتل 
متل تاری که دکتر غنی در آت کتابش کرده که کوششی دارد جد کرده 
تاریخ سرودن غزلها و شأن تزول آنها در طی طوعاو تاریخ زمان حافظ 
را بیاید. و تشان دهد الیته شه کوششی تمام عیار اصا به‌عرحال 
کوششتی را کود. اما خودش معترف است حدسیانی ست ر تا کمال 
مطلوب فاصله دارد. باری ما می‌بینیم که آنجاها حافظ بیشتر به اوح 
رسبده در اواحر عمرشی که خرد و شکسته است. دردمند است. فر باد 
می‌کتد. یک خیام خرد شده است. حالت اپتچنیبی دارد. سرشار از 
حروشی و غریاد و ضجه بشری است. 
زان پار دشوازم شکری است با شکایت 

گر نکته‌دان عشقی خوش بشتو این حخایت 
ی مزد بود و منت هر حدمتی که کردم 

گویی ولی شناسان رفتند از این بلایت 


۰ گفت رگو 


هرچند بردی ابم روی از درت نتایم 

جور از حبیب خوشتر کر مدعی رعایت 
بله چنین وضعی داشته است و به‌علاره او خود را محفوظ و مصوناو 
در امان نگه داشته از همراهی با بد و مبتذل جاری زماته. اگر پا بد و 
مبتلل جایرعه همراه شدی یاختی. بعنی ود شاعر وفتی به آثارش 
ناه مي کند؛ ی نیا ولسی به کمال دست بافته انری سمار والا ۶ 
عوب سروده و تعادل دارد. نه آنقدر به سیاست نزدیک شده که بشود 
یک شمر سپاسی روز و نه انقدر دور شده که بشود آتر یللی و چللی و 
هرچه پیش آمد خوش آعد نه آنقدر عتصر تخیل در شعر کم بوده 
باشد و نه بعکسی دفتها غلعلت فکر و فلسفه هست و صبرت و نصیحت 
و پند و به‌اصطلاح تصرف و مصطلحات صوفیانه حست. ته 
بهاصطلا ح دور بودن از اینها بنکه بگ مجم عه کاملی در حد متعادل. 
نه تردیک بودت به زبان گذرای جامعهٌ جاری است و نه دور, بلهب عالی 
است صانب, حافظ جند قرن جلوتر از اوست ولی.. ولی ما شعر 
حافظ را جز مثلنات محلی که عرض شود به حضورتات به اهجة 
شیرازی محض تُفته و سعدی هم مقلثات محلی دارد و شاه داعی 
سس ازی مج و همه این اثار معله دارد و نامفهوم و نامحمق است. 
مشکلات دارد؛ دیگر پقیه زبان حافظ روشین و صفهوم است و اما 
صالب نیمی از دبرانش مفهوم نیست و بیشتر مفهرم نبود ا گر این کتب 
لغتی که هندیها برای ما نوشتند نمی‌بود بله شاید بیش از نیمی از 


کفت‌وکر با مهدی اخران ثالث / ۱4۱ 


را پیدءا نکرد. ایتقدر به زبان روزو زبان فهوه‌خانه و مردم نزد یک شد که 
بسیار چیزهانی به کلی به ژبان زمانه‌ای برمی گردد که عوضی می‌شود. 
حتی گاهی این معنی متضاد می‌شرد. لغت اینجوری ضبط کرده شعر 
#نم این معتی را می دهد افا امروز معتی دیگری دارد. فلان کلمات و 
مصطلحات. به ابنها نزدیک شدن ضایع می‌کند سعر را پس برای پیدا 
کردت این زبان متعادل باید ان حد اسعدال را بیدا کرد. اما در همان 
زمانهای نزدیی به صائب دو نفر از بزرگات ال فکر و فلسفه متل شبخ 
بهایی و میرداماد (اشراق) بودند که زبان روشنی داشتند. شیخ بهایی 
و اشراق هر دو دیوات دارند که خیلی خیلی هم کرچک نیست ولی 
همه شمرشان براي همه مابه تمامی روشن و عفهوع است. چون 
هیچکدامشان همراه جاری لجن لد و پا سطم پر از خس و خاشاک 
نشدهاند. بلکه اه حد زلال میانه را پید! کرده و در هماث ژمیته کار 
کرده‌اتد, الیته صائب پر گفته و به همین علت هم همه گفته‌ماش 
وب درنيامكه. 


س در صعحیت بالا اشاره کردید که سائب حد متعادل را بیدا تکرده. 
آن‌قدر به ژبان روز و زیان تهرخانه د مردم رد یک شده که سیاری از 
باتش حالا محتی متشاد پیدا کرده. مثالی در تفییر محافی دو آن‌کُوته 
اتشمار صانب خاط بان فسیت؟ 


یله من اين را در موحره این اوستا نوشتم. 


-افر امکان دارد مثال د یگری هم پزنید؛ ط پبجث کاهلی شو د, 


۳-۹ / گفت وگو ۱ 


-مبلاً یکجا شعری دارد که در آن از انگشتر پا می‌گوید. حقیقتش 
درست بلدم نیت شاید یکی از اقرابه صانتب است؟ به‌هرحال امروز 
انگشتر پا معنی سابق را نمی‌دهد. یکنفر عی خواصد مثلاً شانه‌ای 
بخرد. پکنفر دیگر می‌گوید این خائه را خر چرا؟ چون شاید یک 
وقت احنیاج داشتی که بعروشی. این انخشعر پاست. مشتری کم پید 
می‌شود براش. یعتی این خاله را می‌خواهي بیست میلیرت بخری و 
اوقت ناچار بشوی زود بفروشی براش مشتری پیدا نمی شود. ولی 
پلح‌تا خان؛ کوچک بخری با کوچکتر بگیری در وفقت نیاز به فروش 
برای آتها زود مشتری پیدا می‌شود. اینها انکشتر دست است. مشتری 
بسیار تواند داشت. اما انگشتر با را کت لغت زمان صاتب طرری 
هعتی کرده‌اتد که درست برعکس این معنی می‌دهد و من نمونه‌های 
دیگری هم می‌توانم ووی این مسئله به‌خصوصی که شما مطرح 
کردید, ذکر کنم. مثلاً ما اگر امروز اين را نمی‌فهمیدیم که دیده» چه 
عست: از ان شعر فلاد شباعر زمانه که شهر سی نوشته چه 
می‌فهمیدیم. معنی شعرش این است که اشک تیم مثل سنگ یده 
است. دل ینیم مثل سنگ یده است که معتقد پودند که ستگ یده یک 
سنگی است که آن را دست می‌مالید ند جلو آقتاب مي گرفتند. او آن 
اب تراوش ن عير گرده و به دهان می فقذاشتند. جايي که تشته بودند 
می‌خوره‌ند. ولی ما از سنگ یده چه می‌فهمیم؟ تا آن توضیح نباشد؟ 
تا ال مرح را نو انده باشی» در قتاب لت عصری درگ درستی از 
شعر تخواهی داشست. براي همین است که سبکگ هندی زود به فساد 
گرایید و آنقدر محو شد در جاری زمانه که اگرکتب لغت عصری نبود 
چبزی از آذ بافی نمی‌ماند. لذت‌بخش تبود. چنان‌که همین صائب 


کفت‌وگه با مهدی اخوان تال / ۱4۲۳ 


بدوت رودربایستی با همه احترامی که برای او فائتل عستم و اورا شاعر 
۱] اما در 
ی مه م بجدست ندارد -ر آنکه همم ایات 
فزاهای مودنا هرکد )۰ سرایت د صتد ه ال و هرایی رععتایی یکدست 
اینجا کسی است پنهان داماد من خرفنه 

اي انعر ایئجا او از یک بان حببب پنهان صحیت می‌کند و تا اضر 
سعر همین جال و هوا را دارد و آدم 5 مي‌قیرد. بر وحود آدم دور 
هي اند‌ازد شکار مي‌کند؛ در حالی که در یگ غبل صاث ابنجور 
چیزی را ثمی‌بينيم. هر بیت یک مفهوم دیگری دارد برای خودش. 
هیج عالمی و دنبال, نمی‌کند. هیچ حال: و هوایی نمی دهد به کل 
مر گویده یکی از شراب > یگی از 7 دوس م و گویده یکی تصیحت 
می کت , یکی کفرامیز می‌گوید. نگهدارنده محموعه هر غزلش فقط 
متعادل زمانه خودش دست يافته باشد و به اصطلاح پب اه ترفته باشل, 
اژ سجر قفا زمانه بر باشد, از درد و جر سی زمانه پر باسد. برون‌افکنی 
کند. همدستی کند با زمانه خودش. اینه شعری زمانه باشد. سخن دل 
مردم را گفته باشد که بعد چون کلیات معانی و احوال و عوالم شعر در 
هم زماتها تقریباً یکی است او اگر به جزئیات بلغزد باید جزئیات را به 
حد کلیات ارتنا داده باسد که بماند -چون کلیات همیشه 7قریبا 


۱۹ گشت وگو 


یکسان است. بتابراین چوت زمان و زمانه و تاریخ در ان حرر دارد 
گدشست سالیان اسب و صدمه یه او وارد تمی‌کند. می‌ خوانی و حظ 
می‌کنی. اما بعضی اشعار هم هست که سال زمانة ما نیست ولی 
زیباست و دنیایی را تمجسم و نصویر می‌کند زیبا و باضکوه. مثلا آن 
قصيدة بسیار زیبای منوچهری است که لسقله وداع یک کاروانی و 
سفری با فسانی که به بدرفه امدند و حرگت کاروآنیان و ان حلاوتی که 
دست می‌دهد در این لحفلات تماسایی است: الا یا خیمی؛ سحیمه 
فرو هل | که پیشاهتگ بیرون شد زمنزل الخ... منوچهری ایتها ر 
بخوبی رصف کرده و ما یک تایلوی زنده و گویا می‌ببنيم. جون او 
آدمی توصیف‌گر و وصاف است: آن شمر حميشه زندء است. تابلوی 
از ات مان نو سح کنشان ‏ توع پررخورد هاشال» باهم محر فد نهاشاب" 
معشوق پا عاشل؛ دوست با دوست را یخویی ترصیف کرده و نیز 
اوصاف راه و سفر و مرکب و غبره و غیرء و ما تهایت زیبایی آین معانی 
و مضامین و عناصر را از آن درمی يابیم که اگر هزار سال عمر عم از آن 
بخدرد باز هم از سکه تمی‌اندازدشی؛ باز هم فیمت حودش را دارد. 
درست مثا طلایی است که ا قر هزار سال زیر عاک بماند» وفقتی بیرون 


اید باز هم ارزش بیار خودتی را دارد. 


در این لحظه از گفت‌وگو زنگ در خانه یه صدا درآعد. داماد اخوان 
ثالت همراه دخترشی و نوهٌ سه جهار ساله شاعر از حباط به راهرو آمدند. 
عطر سرخوش نو؛ اخوان در نشای خانه منتتر شد. اما لحقله‌ای بحد 
[گویا با اشاره و هس ‌گفتن مادربزرگ او؛ همسر اخوان ثالت) آذ صدای 
کودکانه که هنوز تمی‌دانتم صاحپش دختر با پسر است ارامتر شد. 


نت‌وگو با مهدي اخوان ثالث / ۱۹۵ 


متتظر بودم او از جایی سرک یکشد و نگاه‌ان کند. همان هم شد. تبمی 
ار حهره‌اتی از کنار لنجه دوم در اتاق که در راهرو باز می‌شد تمایان 
گردید. آن‌قدر از صورتش را مي‌دیدم که مطمئن بودم حالا فکر می‌کند. 
هیچ‌کس او را تمی‌ببند. موی چتری عمشکی بوست سفید گوته‌ها؛ 
کایشن قرمز... به اشاره تعارفش کردم بیاید داخل, فرار فرد. رفت بغل 
بادربزرکش که در راهری رزوی صتدلی کتار سماور نتسه بود. به اتای 
اخوان اشاره کردم. هنوز محو تماشای قد و بالای توه‌اش بود. گفت: 
«تتسگل بابا! جیگر میگرم: اخوان آرام حرف می‌زند. آن‌قدر که گاه 
شیطذصوت ضیط نمی‌کتد, خواستم که اسم توه‌اش را پلنذ تر بگو یل" 

گقت: #تنسگل اسم یک عیوه پیوندی است که در مشهد بار می‌دهد 
الیته کم و مود پونل زرداله و کوجه پاید باشد. یک جیر دورگ ه 
زيبايي است. کمی کرک دارد. وقتی می‌رسد کرک عی‌ریزد. قابل حمل 
پیست از بس که لعلیف است. مثل گوي کوجکی بر از مشکدکیین است. 
کمی ترش و شیرین. این جا به ان می‌گوبند زرد الو امریکایی! البته توع 
ارس و اعرغوبی تابل حمل از آن سیوه که اسستش تتستل است. سوای 
این یک رحه اشتقاقی هم با تن از کل دارد؛ تن مثل کل. اما البعه این 
وحه اخعتیای عامانه است و نمی دانم اصلشی جیسست. و خراسان دقتی 
یروید بخویید تنسگل می‌فهمند. اگر فصلش باتد از بهترین 
بیوه‌هاست. نوعی شربت معطر پوست تازک خوض‌طعم است.) 

پرسیدم: ااتدازه‌اش حقدر است؟) 

کفت: از زرد الو يک‌خرده‌اي درنت تر. 

گفتم: ومثل قطره طلایی.,,؟۱ 

گفت: دنه قطره‌طلایی زرد است. تنسگل بنفسي و زرد و به تسبت 


۱۹۶ رلقت‌ه گو 


تبره است, بوستتی برز دارد و بنلش رنگ است. پابیتش زرد شبده و 
اینها_ خیلی میوه خوبه و کم هم هست.» 

تتسگل آمد داخل اتاق» اخوان گویی که از دنبال کردن فکسر با 
خاطر مای طقره رقته باشد یکیاره شانی بر کف دست گذاشت 
برداشت. گفت: وس اول یک دختری داشتم. اسمش را گذاشتم تنسگل 
و بعد طقلی بلشب شد. ت زاد بود که تلف شد, مرفه‌اي برایشی در ارشنول 
دارم. باری اسمشی را گذاشتم روی این توهام. نوه دختربي لولی.: 

سشما در مجله دنیای ستتن شمار؛ ۱۱ گفت‌وگویی داشته‌اید پا 
آثای هوشنگ حساسی. گفتاید ما مورخ و ناقد آدیی پیدار و موشیار و 
دانا و متاع‌شتاس بی‌غرض و مرض و راهنما -واسطه یین سردم و شعر و 
ادپ - بسیار کم داشته‌ایم و کم داریم. اگر صدا و صیحه از جگر 
برکنده‌ای بیدار هم گاهی بود در هیاهو و جنجال برای هیچ؛ گم می‌شد. 
که مملوم می‌شود به هرحال کس با کسانی را داشته‌ايم. آن یکی دو نفر را 
نام ببرید. شیوهٌ کار: تقاط ضعف و توتشان را بگویید. بگوبید چرا و 
جگونه دربارة شعر شما غرض‌ورزی کردهاند. عتاع‌شناس و دانا 
نبوده‌اند. از کتار اقای رضا براهتی می‌گذريم که در طلا در مس گفت: 
«مقدار زیادی از حرنهای اخوان در خارج از شعرش درباره خود: 
اجتماع: و اتسان بطور کلی سست و بی‌اساس است. زیادی از عقایدسص 
در باره شعر کل شته و امروز محد‌ود و غرضی الود است.! 

محدد أ اتساره مبی کنم: از اقای رضا براهشی مس تواتید به شحلی 
درگذرید. اعا درباز: کسان دیگر با ذ کر موردهای مشخص حرق بزنید. 


-نه. اتفاقاً براهتی را هم می‌توانم درباره‌اش صحبت کنم. ولی 


#فت وگو با مد ی اخوان تالث / ۱۹۷ 


انهایی که یه طو ر عمو تسا / پبسی از ما پم دید در مور م۱ داوری 
آثاری و استعدادی نشان دادیم آنها می توانستند. یک شناسایی داشته 
باشند. کلم موافقت آمیزی همواه کنند و خیلی در پیشرفت ادم مزثر 
ياشند. در نزدیک شدن مردم به اسان که می بعد از چهل‌سال باید تازه 
بفهمم که چی به کجای کی هست که نیست. تسبل گذشته با راجم به 
این مساگای هش عسمرم بو د. میروان تما را محر ف تشات باهم 
بر دند. عله‌ای‌شان توده‌ای چپ لاهوتی شعده بودند. بعضیها از 
انطرف با اختاده بو ۵ نله ت عوشنگ ابرایی و نمی دانم چی, و ایتها, 
بوضیها مال تسا کذ شته بودند. فرض کن بحیی دولت‌ابادی ابنها 
امدند شعر نو را به شیو هحایی گفتند و یک راء درستی نداشتند و 
کارهاشان انحرافی بود. البته سل گدشته هم ایتها را مسخره کردند 
که حق هم داشتند هبت‌ضره مس‌خره استه. اما دیا. انیا نیما 
یشدت کوبیاه شد. نیما شروع کننده بود. یک شروع کنندة به اصطلاح 
تموثة عالی را نشان نمیدهد. شروع‌کتنده همیثه فاصله دارد با 
نموته‌های عالی, در اواشر عمرشی همکن است با در میائه کارش -ج ای 
نموه رب و برجسته و عالی داسته باشد ولی غالبا نمونه‌های 
مسلط هستند اپتها راحم به شعر داوری درست و تمامی ندارند. 
غرضی الود اسبت. ببه یک جرب شمه را راندلا هست. نمی ایند 
تشخرص . بدذهند. مشخصی کنند که قلات‌کس در اینجا اششباه کرد. 
داشتیم, به نقادان زماته, که متلا آفای دکتر زرین‌کوب باشد آنای 


۸ ۸ گقت‌وگر 


شفیعی کدکتی باشد و دیگر و دیگرها -البته شقسعی دربارة کارهای 
من سالها پیش جچتد. متاله معصل نوشته است که به‌جای خرد مسعور 
است و بعد هم در ادوار شعر - یک پله جلوتر کسانی عتل فاطمه 
سیاح باشد, مثل آل‌احمد باشد و بعضی دبگر. اینها هیجکدام چتان 
که باید به کار ثپرداختند. هر کدام جسته گريخته چیزهایی گفتند و 
کذ ختند. مقلا آدم ترفم دابَست که اقای زرین‌ کوب بد ایو مان بیشتر 
مي پر دا نحتند. الیته در عتات شعر پیدرو ۲ و ساب پرداحتهاند. مطرح 
ده‌اند مسائل شعر امروز را و بعدا بعضی چاهای دی اما در سحلد 
یک اشارء است. همه‌جانبه و راهکشا نیست. اقر نقّد ادبی اپن را 
سحلد ی دنمال مي‌ کرد نقشه يت طرحی پیشنهاد می‌داد خیلی خوپتر 
بود. آقای دکتر مسلط هم بود. هم یه ادب گذشته مسلط بود و هم 
ادب شرق را خوب می‌شنانعت و هم ادب فرنگ را, متابع تقد ادپ را 
در استیار داشته ت رد سس و داشت, دعنشی الا یک دشن ناد 
هرشمندیی است و کارهایی که در نقد ادیي کر ده‌اند هیه‌شات مشهور 
است. هر کتابی توشته موق بوده. آنچه راجم به مولاتا ترشنه آنچه 
راجع به تصرف نوشته حتی در نقد تاریخ آتار یا ارزشی دارد. وب 
امثال اینیجور آدمها که تنها به این اسم منحصر نمی شود. اقر درست 
بود. آقای‌پراهنی هم آن‌وقتها هترز جوان بود و جویای تام آمده. شلای 
حودش یکیا مدعی برد. اما یمدها من دیدم که از ان حدت و شدتی 


که داشت فروکش گرده. من ان‌وفت نه دلخور شدم چندان و نه حالا. 


فقت‌وگر با مهدی اضوان ثالت / ۱۹۹ 


ب خجبوست که نداشته ترش را کُفته. منتها با لسن یک تاقد جدی 
۳ 


حصومت؟ اینظرری شرض کنیم. بله. هکس نظري دارد و 
می‌تواند ازادانه بدهد. آنچه راجم به خود من کشت مورد مشخصی را 
انگشت نگذاشته که من پتوانم راجم به ان صحبت کنم. به نظر من یک 
مفدار از مره این اوستا براش ناگوار آمده بود و من یادم است که 
بو ستک برد که هسحم حرف تازهایی جوز ان یک دو مطلیی که رأجح فد 
تحو دش کته در هه خر لست ۶ زره دشنام دادج دشمنی با میم 
کرده برد. ترک و فارس بازی و آژاین حرفها. اشکالی هم ندارد. عرص 
سود محضور مبارکتان ولی مس تنعل از اییکه توستهدشهایي ابشان را در 
مب عات جر اندع پک کم دلم گرفت که سس | مرد ته حالا که کار 
مبی کنی ۵ اسست نمی تحوانی. من امدم مو سره این لو ستا وا بر ای باو دیگر 
خواندم و میاعثش را تقسیم‌پتدی کردم. دیذم جز حطیه اولش که 
همان مال زمان قذشته بوده و آن زمان په خاطر بعضی مسائل من آن 
حطبه را نوشتم بقیه‌اش حاوی بیست معللب بود که دو مطلبش راجم 
به خحودم بود. اتهم چیری در عمومیات راجم به خودم بود و نه چیز 
شمتصی و خاص از من و متیت. دریارة منها در پس پشست سعرها بود 
درباره اسطوره‌ها رابطه ما با دتبای غرب: دنبای شری سیاسی, رابطه 
اد معاخبر ما 8 اتید شددشی و دیر و دبگر متالت. تست 
مطلب را من شمردم که توی مره از این اوستا اعده بود و مورد بحث 
و تظر فرار گرفته بود» شمارء گذاشتم که از اب صفحه تا اد صفحه این 
و سین ان مطلب است. او ری همان جوانی و غرضشی‌ورزی رد 


۰ گفت‌وئو 


به‌اصطلاح کرد و خاک کرده بود. جوان هم که نیستب حالا البته یی 
ری گفته سب بگرید محر 6 شعور دارند. بمط هم من قله فزارش 
بيستم. حالا در صلع و صفاییم با هم‌دیگر. 


در پاسخها از دو تفر تام پردید. یکی مرحوم دکتر فاطمه سیاح و 
دیگری عوشنی ایرانی. ایتدا در مورد هوشنگ ابراتی؛ اگر اشنابی 
داشتید» بگویید جه س‌کرد؟ خاطره‌ای افر هست ذکر کنید. من او را 
ند پده بودم و به‌هنوان شاعر و مرجم می‌شتاختم. ترجمه او از شعر 


دشت سترول الیوت را دیده بودم. 


سهم عودش را دیده بودم هج ممالاتش را, ولی کحا و کی منتشر 
کرد ترجبه وبسالند خراب‌آباد است البوت را ما ندیدیم؟ او حتی بک 
کار کوچک را به‌تمامی تکرد تا چه رسد بة ترجمه یک همچین افري. 
شیهایی بود که می‌رفتيم اینور آنور, یک دفعه خانة ابراهیم کلستان 
دیدمش. بعد در جاهایی که می‌رفتيم غدا بخوريم و بباشامیم او هم 
می‌آمد. چندتا پاتق خعوب بود؛ یادش بخهر. مثلا با پرویز داریوش هر 
دقمه که دیدمتی با او دعوام شد. یعنی به قلاوبزی کشید کار و یا 
کارهاش موافق نبودم. نیما رایی خود و یی جهت م‌خره می‌کرد. فرومْ 
فرحزاد را عسخره مي‌ کرد با لحن زشت و حردش یج چیز تازه‌ای 
نشان نمی‌داد. «تو را دوست دارم توها را دوست دارم» این هم 
شعرش بود. یک مشت ادا بازیهایی داشت که فرنگیها تو اوایل فرن 
پیستم کهنه کرده بودند و ما هم دیديم و گهنه کردیم و بعد هم 
گذاشند کدار و هرکدام راء و چاه درستش را پیش گرفتند با محو 


گشت وگو با مهدی اخوان ثالث ‏ ۲۰۱ 


شدند. این مرحوم همانها را می‌آورد اینا مثل اشتراع دویاره پتکه و 
دوچرحه برای ما تقلید مي‌کرد. عودش حدی نبرد. هو ادم ججد یی با 
هستره می‌کر 3 متعجمله نیما را و مس بخبرصی از این لحاظ تاراست 
بود. برمي داشت ی مقاله می‌نوشت. یک چيزي که مردم هیج 
سابقة ذهنی نداشتتد علم می‌کرد. فرض کن توی مجله فرنگی دست 
و پا شکسته خوانده بود و تته‌پته تملید می‌کرد هرچه به‌ خیال صرضی 
خودش دور از دسترس مردم ایتجا دیده بوب همان را چاپ می‌کرد. 
همه‌آی در سافرت برد و یک ماموریتهایی؛ نمی‌دانم جی هم داشت 
که یک پایش اینجا بود» یک پایش خاورمبانه» یک پایش به خأور دون 
یک پایش فراتسه: یک پایش به کجا -نمی‌پرسم به نعرح کی و برای 
چه منظورهایی این سنرهای فطباتطب را می‌کرد؟! -و می‌امد و بعد 
از مر از گامی یکباره مناله می‌نوشست و بعد مثلا فرض کرت چندتا 
اسمهای تازه می آورد. از اسمهای درجٌ هشتم فرنگ و آدمهای قلایی 
چرن خودش ر یک چیزهانی مطرح می‌کرد. خیلی مبهم و مجهول 
و... 


_اسمهای تاژه جمنی جد؟ 


گفتی اسمهایم ده هشتم بی دنباله؛ بی هقد مه و بي‌اثر ف نف 
مثلا از یک آدم تازه در صحنة ادبیات حرف می‌زد که هیج‌جا مطرح 
نبود. تو شناعت ما از ادبیات فرنگ مطرح تیه دش اصاد در دیار حودی 
دارای ارزش و اثر نبود اد وفت بحد می‌دیدی سه پیت می‌اورد از 
مستایی» سیرالعپاد و.. که پله بتدء اين فاصله را اینجورتی طی کرده‌ام. 


۲ م۸ ففت وگو 


این اسمها اینجرری در من حل شده و اسم فرنگی تازه‌ای که خودش 
پیدا کرده برد و هیک نمی‌شناخت. با لااثال در جامعه ادیبی سا 
مطر ح یرد و دست‌اندرکاران شناسای انهبا نید دند و انهارانه‌تنها 
ادمهیای به‌اصطلاح درجه آولی بلکه دوم و سموم و جهارم دس 
نمی‌شناختند. اینها را می‌آمد به‌هم تلفیق می‌کرد به عنوان یک مقائه 
درو حروس چنکی؛ و لمی‌دانم کجا و همراء ان هزارتا فحش وگوشه و 
کنایه و پرت و پل به قدیم و ندیم... از این‌رو ار را آدم دی 
نمی‌شناعتم. او یک کسی بود که بیشتر جنجالگر و دست‌انداز بود و 
بیمارقونه و بیمایه اما فاطمه سیاح ادمی جدی بود. 


آن سالها او در یکی از شعرهایش «غار کبود, جبغ بنفش؛ را آورد. به 
صرافت نبودم در زمات خودش جه اتقافی افتاد» ندیدم شعر او ذر مردم 
چه تأثیری گذاشت. سالها فقط شتبدم تا این که این اواخر در یکی اژ 
تلا به متاسبتی یک نمایش روحوضی به اجرا درامد, سیاء بازیگر در 
طرل بازی چندیار «جیغ بنفشي» را به طنز بکار برد» بود. 


ات بل میب ه رو و متا له و وانکهی جیع بنی اتمعاش 
تازه‌ای شمه ۵ تظایرشص س-۳ در شعر خدیم ما شعر فد‌هایی هم نود 
نو د. عنتپا همان جییه مخالف ادب مترگ ما که تل کُذ شته باشینل 
اينها را وسیله مس‌خره کردن آدمهای جدی کردند. یعتی نیما رابا شلاق 
او کوبیدند. به قول شاملو ناو را بیشرعائه با همان چوب جيغ بتفش 
زدنده و او صدایش درنمی آمد وار از این دغلی و کوردلی و تاسپاسی 


گت وگر با مهدی اعوان ثالث ۲۰۳ 


رجال ادب عصر خودء طیعا رنج می‌برد. پعنی چه؟ یمنی تا می‌کفتی 
شهر تو با مثالاً شعر تو بیمايی اصول دارد راه داردء چاه دارد 
شناخحت دارد فر, دارد: و یک نی است که باید شناعت و به‌جا آورد 
و راه شن ات آن هم اینه است: همان نسا گذشته‌ها دست 
مي‌اندحتند و شلاقشان هم چی بود؟ نموئه را هي کش تنل جسیغ 
بناسی ۲ ار کبو د می‌دود جیخ بنهشی می‌کشد. این را مي کردند لجه نه 
شعر تو, در حالی که شمر تو لیمایی با اصولاً شمر نو بعد از نیما یک 
پپامی داضت بل پیامها. جر فی داست. 1 حرنها. ای مخره‌ها بو ۵ 
چرندیافی بک مرد بیمایه و بیمار غیرجدی و هردمبیل و دغل نبود؛ 
یود و جد و حدال و پرده به پردهء تمای راه روح شرف و انسانیت بود 


س‌او عضو انجمن خروس جتی بود. با آتها اقناپی داسسل ۲ 


-نه. کدام اتجمن؟ ای زهی! خحروس جنکی؟ حیف از همین 
عنوان حتی. بلکه بگو خعررس‌فتدی منعفن, یک عده ادمهای 
بهاصعطلاح به تظر من عقده‌اي خب جدي که ذرتکهایی معط و دون 
متو سط داشتند و بهاصطلاح جهارتا کلهه هم فرنگی بلغور که 
بودند. جهارتا مقاله‌ای و رماتی و فلائی خوانده بودند دست‌بیا 
شکسته. به‌انداژه‌ای که مثلا همان خروس از دنيا مي‌فهمد. خوانده 
بودندء دور هم جمم بودند. مي آمدند ِ سر ادمهای جحد ی مي زدند. 
مثلا هو شتگ ایرابی -و متأسفانه آل‌اسمد نیز - فحشی می‌دادند به 


۴ ۳۰ / ات وگو 


فروغ فرخزاد, خوب, مود حسابی تو بیا یک چیز بهتر یگو... می‌گخويی 
فروغ فرخزاه بد است نو بهترش را بگو. آن که تو می‌گوس که مسخره 
است. جدی و انسانی نیست. از انور بام اقتادت است. راه درسبت 
راهی است که براساس اعتدالی با شناخعت درستی عسری را طی کند 
و باری را از منزلی به منزلی دیگی که باید برساند. به قرن هشتم نگاه 
کتید متلاً دوران رشد. عزل که به حافظ می‌رسد. از ان سر قرث او 
ابتدایش هرکدامشان هفت هشت ده سال» علم عزل. درفش و برجم 
عزل» روی دوش چتد تسل از شاعران بوده. هرکدام چند قدم که در 
توانش بوده پیش برده. بعد تفر بعدای آهده ده پیست سال هم او پیش 
بر <5. از سعدی که ان سر گرد بود (۶۵۹۳) تا حاعط ۵٩۲(‏ ۲ در طی 
تقریبی صد سال فاصله. این سه چهار پنج نفر: شش نفر علم و پرچم 
غزل را هرکدام چند سالی پیش پردند تا ا جر دادند به دست حافط. او 
هم غزّل رابه اوج رساند. اما اینها حدی نبودند, فرعزاد از ته حگرش 
حرف می‌زد. نیما همیتجور. آنها از جانشان مایه می‌گذاشتند. شوخی 
نمی کردند با فضایا. از رف و بوست‌شات. وت و ریشه‌شان حرقی را 
مي زدند. از جایی به جایی می رساندند. به یک سرمنزلیی, تجانم قاطیه 
سیاح جدي بود. من سال ۲۵ او را شناختم. پم پش از هم اتید 
بعضی محلات داشت که در نقل اذبی و نقدء اصولا تقد احتماعی ه 
کارهای پاارح و ارزشی بود. به‌کوت بود. به‌آیین و جدی بود. بعد هم 
مجمرعه مفّالاتش درآمد. دیدم زنی بو ده که متأستانه عو ان شم مرده. 
زئی بوده پاارزش دض باروری داشته. به دنبا از يک دید جدی نگاه 
می‌کرده. مسای را با دیدی جدی بررسی مي کرده. در این حد مین او را 
ميي شتا ختم . اما خحصرهیتی با ار نداشتم. از دی ند یده بو دمش. 


#شترگو با مبهدی اخران تالت / ۲۰۵ 


ساستادم آتای هوشنگ گلشری در تمارء ۱۶ سحله معید نقدی پر چند 
ثر شعری ما نوشت و گفت که اخوان ثالث رندی از تبار خیام است. 
اسلوب ببائی مررد علاقه تا را رمز دانست که باز ادامه همان اسلوب 
بیشتر رایح در اغلب آثار عرثانی ماست و اشافه کرد که شمابه خاق 
آثار رمزی سیاسی و رمزی اجتمساعی نزدیک شده و پاره‌اي جاها 
شاعري با شیوه‌های سمپلیک بوده‌اید. شکافتن این معاتی به‌عهد؛ 
شماست. رمزی داستانی: رمزی سیاسی. رمزی اجتماعی. 


سمیپول‌سازی .-. 


ولله ایشا بیشتر فصدش چیزهای دیکری بود که به فرل حانم 
سیه‌ین ذانشرر یک مقلدار حرده شیشه هم فاطیشس داشت. البته به 
اقتضای طبیعت و ره کین عم شاید. که بگذریم. من از کسی گله‌اي 
تدارم گفتم یک کم خرده یه هم دائست به فول خانم سیمین 
دانشور. او چیزهایی گفت. ولی بله در اصل بحث رمزی و غیره. خب 
زمانه ما را وادار می‌کتد که گهگاه از صراحت دور باشیم و به قول 
ايشان به رمز و سمبول بپردازیم. من وفتی فصه مرد و مرکب را 
می‌گفتم دراد بسیار جیزهایی که ان زمان مطرح بود اوردم و صررت 
بیانی براش پیدا کردم. ان صورت بیان را اگر سی‌خواستم صریح 
بگویم اولا بی‌مزه هبی سشد. تاتیا اسپاب بعشي دردسر‌ها بود جنان که 
بعدا هم شد. در آن شعر می‌گريم می‌گویند, گفته‌اند تبلیغ فریب آمیز 
کرده‌اند که: آن مرد: یار مردم محروم می‌اید بشارت بشارت که مردی 
خواهد امد و چکوته مرد مردستتانی که درمان همه دردهاست. برای 
همه طبقات مختلف. متلاً انسا آن دوتا موش بورژوازی سرمایه‌داری 


۲-۶ ۲ کفت‌رلو 


هستند که يا همد یگر همد‌مند و همکار و کالاها دارند و انبارها دارتد 
و... آن کارگران رای مذمور راه خب؛ کارگر متند. رمز طب کارگر که 
مبجب رعزی هم ندارد دهتاد هم که خر دش [با یجه‌هاشی) هت, 
درد زندگی ... زاد و رئد زیات تمد به بد. خحلاصه طبفات مسختلت 
بودند که بعد سرانجام معلوم شد که ایس نه اد مردي است که باید 
منتظرش بود و جارة همه دردها باشد بلکه هنرز آت چاره گر پیدا 
تشده, و این سوال در ذعن نقش می‌بندد که ماحصل ماجرا جیه؟ که 
پس ی ؟ پس کی؟ حالا که تو می‌قویی ایتجا خوب نیت پس لابد 
یک خوبی یک جایی حست. کجاست اتجا و کیست ان کس؟ نمی 
معطلق يا به فول حسین رازی خیامی و توراتی باطل اباطیل که نین. 
بلکه س می‌ئویم این بد است ت. اما همیر. دلیا ان تیست که خوب 
و جود نداشته باشد بعرد ر مرکت» اپ سوال را یه ده ماانتقال 
مي داد. به شا لن قصه و روابت امده بوج با فوت و فنهای ادبی که 
بیشتر کار روی زبان است و به‌اصطلاح آن شگردهای بیانی, در اد 
سمر اینها دست به دستب هم د.ده برد. 

شهر فصه نهر سنگستان عرالم دیکری را نشان می‌داد, یک یأس 
به اصطللاح باز هم نه علی الاحلای اما به‌هرسحال مح سوال را در افکار 
مخاطیان سحود و آئیا که تب اد خهمشی را دارند بافی کذاشستم . در ان 
منجلومه در پایانش جزما دگنته‌ام اری» نیست. بلگه گته‌ام اری 
تیست؟ ناوت طریعی اپنجا وجود دارد چون جواب و بازگشت و 
بازده ندا که صداست: همیشه لعن تدای تین را با نحود دارد. 
یعتی لحن همات ندایی را دارد که بانگت ات صلد است. بتابر ایرد 
سوال داری نیت مي‌گوید, ایا امید رست‌گاری نیس ؟ در ادامه اس 





*فت‌ وقو با مهد ی احوان تال / ۲۰۷ 


و جوابش می‌شنود «آری نیست؟ پس سوآل به‌جای شود بافی 
4 ماتده. امیدوارم خرانندة امروزی و جوان سل بعد و بعد معرجه نکنه 
بشو د. 

غر از بعضی شعرهای غزلی یا شعرهای کرتاه دیگر بفیه و سواه 
. اععلم شعرهای من جهت احتماعی داشته؛ جهت سیاسی داشته 
بدون اینکه من سیاست را صریحا و مستعیساء چه در شعر نرام چه 
در شمعو کهنه ام اورده باشمم. وفتی مر دیدم جچه بلایی سر مصدق آند 
شعر دنوحه؛ پا تصبد؛ اتسلی و سلاع! دیدی دلا که يار نیامد الخ را 
گفتم و به پیرمحمد احمدابادی تقد یم کردم که خود مصدق بود. شعر 
رابا یک ناله و دردی نوام کردم. پس جنبه‌های سیاسی هم اگر داشت 
نه به صراحتی بود که عثلاً اشعار سیداشرف‌الدین گیلائی نسیم 
شمال دارد. يا فرحی یزدی با لاعرئی به بک شک و در عالم دیخری 
با عشقی و غبره. اشعار این حضرات غالبا پا سیاست محض است» با 
خیر است م با از همین قبیل غشهاو دحلها؛ عتصرهای دحیا. لت 
ریرانگر ولی شعر اگر بخواهد باشد یک مقدار باید از اسکام «بایدی: 
خردش را برتر بگیرد. جامه‌اي بپوشد که این جامه هنیز توش سوال 
بطرح باشد. نباید چنینها بوده باشد و معمرلاً یک تسل شعرهاش 
سوال طرح مي‌کند و نسل دیکر بعد: آن سوالها دا جواب می دهد یا 
بواثر جوابها باز سوالهای نو طرح می‌کند تا بحاا چتنین بوده و طمیشه 
ربا چنین حراهد بود . شاعر از دو نسا, است ,از یک ملت» ولی من 
این دوتا با توام سصواستم زنده کتم و کردم کمابیش؛ در حد توانم 
فرهنگم توانل فریحه‌ام و کار دائش و توانشم در امور زبانی و غیره. 

در شعر «ناگه غروب» آمدن مردی را توصیف می‌کنم که یک بغل 


۲۰۸ لت رکو 


ناب تازه زیر بغلش است. سکی زرد دتبالنی می «ود. برد گاهی یگ 
تکه خود بدعان می‌گذارد می‌عورد و یک تکه می‌اندازد پیش سگه 
او می‌رود و مگ هم به دنبالش, می‌رسد به در حانه‌اش. می‌رود توء در 
9 می‌بند د, سک که تا سالا دنپال تان بوده - حالحات. اتتصاد؛ زندکی 
کدران معاش و.. .-چشمش به گربه مي‌اقتد که همان نزدیکیها بوده و 
نا بحال کاری به او نداشته, با غیبت مرد است که «نا قهات» بويی دشمن 
مسسمل ۵ می‌شود. سگ بوی گریه را شنید برید به ای او هم رفت 
جهید رفت بالای درشت. حسب یعنی چه؟ همین «نشل۵؟ یا... اینسبا 
فتر و ند اشتن است که میوجب این دشمنبها مي‌شود. ینهم باز سوالی 
دیگر پیش می‌کشد. و با ان مردي که خودش رابه صرع می‌زند برای 
به دست اوردن یک لقمه نال. یعنی صرع ندارد ولی کاری می‌کند که 
پیقتد تری آب لجن و کثیفی -مثل صرعیها در حالت ضرع - و ترحم 
رهگذران را جلب کند و پولی... حال انکه این جوان ی ایرالی» یکی 
از فرزندان این ملک و از حمله مالکات تروت بیکران نت و.. چرا باید 
چنین کند و کاری و کسب و مشغله‌ای: حرفه‌ای برای چه نداشته 
باشد؟ چرا؟ تفش را می‌برند با کشتها و کشتبها و کشتبها و کزمه‌ها رو 
گشتیهاء اعا ار جرا چنین است؟ می‌بینید که باز هم یک سوال است: 
یک پرسش است که بر چشم و دل خوانندء با شعور گماشته می شود. 
شمر فتط یک منظومه که قصه با قصه‌هاء داستان پا داستان‌کهایی را 
فقط روایت کند ثیست. اضر چرا این‌قدر غرض‌ورزی و نشتاشعتن و 
جیهه گرفتن <ر برابر مر حرکت و شعر صمیمی و پیام‌دار؟ باری؛ 
بگذریم اقایان «ناهدان فاضل سطح بالاه با شما هستم بگذ رکه جهان 
جای فُذشت است و گذرقاه.. پس دبد.یم که اینپا اشاره به مسائل 


گفت‌وگو با عهدی اخوان ال ۲۰۹۲ 


مانه است. ولی صریج و شعار یست و همچنین دیکر شعرهام. ش‌ 
هیچ شعری را بی‌مقصدی و هدفی نگفتم. شعر در نفس شعر و 
ژمزمه‌اش به حاطرم خطور می‌کند ولی صمیشه یک چیزی راء یک 
هدفی رایرای حودم داشتهام) داستم و دارم و تاباشم و اهمم داستا. 
معتقدم ادبیات در صورتی جان خواهد داشت که همیشه حریفی و 
هدقی داشته باشد. پاید حریفی برای کشتتی و نبرد در پیش داشته 
باشد. وقتی هدفی داری» داشتی همراه زمانه شدیی با آن هدف 
زدی و حرف دلت؛ شرفت مسئولیتت و حرف مردم خود رازدی و 
حرف تقاضای ناریخ انسانی و شرفمتد و پپشرو زمانه‌ات را زدی. 
آنوفت احتمالا بل یقیتا مردم زمانهای بعد هم تو وا به‌عتوان یک سند 
مي‌شناستد یگ شاخصی؛ یک درف و... سندی که فلاد‌کی در 
تاریخ زندکی خودش اینطوری بوده و کرده. خلاصه من شعرم بی فصد 
و طرضی ئیست و همه ابعاد سر من : ابعاد اجتماعی اسسمت . 
سیاسی است. البته بجای خوه غزل و عشقیات و توصیف و امدال 
اینها نیز گهگاه دارم. يا عضی چبزهای فلفه گوته و تأملات که بیشتر 
گرایش به فلسعةه ای و ابدی تعیاعیی داشته و دار <. دلی پیستئر همم 
متوجه به سوی اجتماعیات و سیاسیات و اینها یز هست. 


س‌هفته پیش توسط یک دوست سوالی شد در عورد تعداد ایات هم 
شعر «تسلی و سلام» که به دکتر محماد عصدق تقديم کرده‌اید و در 
ارقنوت جاب شده. آن دوست محقق تصور می‌کرد آين شعر بطرر عامل 
منتشر نشده و آن را می‌خواست تا بررسی موردتظری کامل باشد. 


۰ ( گقت رگو 


- لسقیر آن کامله همان نوزده پیت است. وقتی به حباب اتقلاب 
سب کاوه دهتان این شمر را غرفت سرای انتکه در کتابب ترجه 
خاط ات ادج چجلو صفیحه عکس زنده‌یاد دکتر محمد فصلف چاپ 
کند. و نمی‌دانم شب چی بود که در تلویزیرن هم خراندند و توی 
مجله صرد شش خم چتاپ کودند. اما قبلا بارضا و بارشا در ادعتون چباپ 
شلده بود و چاپ هفتمش هم امسال درآمد. نمی‌دانم از کجا این تصور 
پیش امده که آن شعرکامل نیست. به هر حال آل قصیده جر همان 
هجده نوزده بیت را پیشتر نااشت و به تمامه چاپ و تشر -مکرر - 
شد.. این چند بیت را هي‌خرانم با یاد او. 
دیدي دلا که یار نیامد 
کرد اعد و سوار نباعد... 
سوزد دلم به رنج و شکیب 
ای باعبان» بهار نيامد 
اما کلی به بار نبامد... 
چندآن که غم به جان تو پارید 
باراث به کو هسار نیامد 
اسوس کاث سفاین حوری 
ی ساحل فوار نيامد 


,,. رال گهر نثار نیا مد 


-خوب. حالا سوآل دیگر را مطرح می‌کنم» شما با اشمار آتای جوزف 


گفت رئو با بهدی اخوان ثالت / ۲۱۱ 


برادسکی که امسال برئده جایزه تویل شد آشبا مسید؟ 


- تا کنون که در جامعة قرهنگی و ادیی ماء اين شاعر اصلاً مطرح 
نبود. و می‌دائید که گهگاه در بعضی موا کز فرهنگی و ادیی «دنیا» ویر و 
ویارشان می‌گیرد به برکشیدن و لانسه و علم کردن شسخصی و بعد 
می‌بیتی همه دنیا تابم هي شوند. به هرحال ایشان بعذ از ابت‌که جایره 
توبل ثرفت. من مقاله‌ای راجحم به‌شانِ در مطی عات اینجا حواندم. 
جپیها چیزهایی نوشتند. دیجران هم که دیگر چب تبودتد حیزی 
راجع یه او نتوشتند مگر بعد از اينکه جایزه گرفت. من شعرش را 
نشنیدم. حتی یک بیت از شعرعاش هم نخوانده‌ام. 


جند تن از دوستاث اهل قلم قبلاً در مجلهٌ تماشا و احبانا غتر و اند تشه 
اثاري از او ذیده بودند که ترجمه و جاب شده لوف تین با تسوارت 
گفت‌وگربی بود شاید. که الان خاطره تیست کجا ذیده پودع. 


-یله. عرض کردم که این نمونه‌ای از همان ویر و ویار شعری و 
لابی و فرهنگ ] است که نانهان اسری؛ مي شود و در همة جهان 
می‌بینی یکی دارد اهسته آهسته باد می‌کند و علم و پرچم می‌شوری 
در همه جهان از جهان چهارم و سوم گرفته؛ تا جهان اول (کدام جهان 
است؟) و دوم (اين یکی کنام است؟ این هفت خطهای با حیله‌های 
کهنه و ریش دراوردها) و بعد می‌بینی جایی ترق و تروفی می‌ شود و 
نابغه‌ای به «جهان فرهنی و ادب» معرفی گذایی می‌گردد و به هرحال 
من تدیذم حتی اسمش کلی تازگی داشت, برای همه جاممه اهمل 


۲ م۸ کت رکو 


هدر مگر تک و توکي از مطبوعاتبها که این کارها را مي خوانتد و دنیال 
این وده‌ها هستند و از وسایل ارتباط جمعی جهانی و سیم نقاله همان 
وبرها و ویارها و باری من هنوز هم شعری -حجز یکی دو سه‌تا - از او 
نخوانده‌ام تا ببینم چچه گنه واز چه جنس و جنميی بوده... 


ب‌اخیر | در میحله دنبای سح آقای برامتی ال --. 


- بله اتای محمد مختاری و دکتر فرامرز سلیمانی مطالیی دربارة اد 
ترجبه کرده‌اند که خواندنی است و شناصس مي دهد , 


- فرامرز سلمانی صمکن است. او از ان روه و نل بعد از 
آل‌احمد است و در ترجمه کارهایی از ایشات دیده‌ام که البته مأجور و 
مشکور است. سمش برد یک منتخبی تدارک می‌دیدند, حایشی خالی 
اسنت. از همه فیرتدان جایز: نوبل و فهرست انارشات و تمونه 
کارهاشان. مثلاً قرض بفرمایید ما در عالم علمش را هم باید داشته 
باشیم انها که جایزه علمی با جوایز ببرگ دیگر گرفته‌اند داتشگاهها 
بایذ تهیه کنند. ولی در ادیش چه نثر و چه نظم ساباید یک دوره از 
بهترین آثارشان وا داشته باشیم. مثلا کتایی چند جلدی يا جروه‌ای 
چندصد صفحه‌ای از هرکدام. خیلی کار خوبیه. اینها را شماباید 
بکنید و گره گشای بسیار مسائل می‌تواند باشد. عب دنباله سوال چه 


بو د ۲ 


گفت‌وقر با مهدی اخوان تالت ۲۱۳۲ 


-.قصدم از پیش کشیدن نام اقای جوزئب برادسکی در واقم رسیدن به 
سوالی دیگر بود که مربوط به امروز است. دربار؛ بکی از شاعره‌های 
روس به‌تام آنا احمداوا پا آخماتووا... تصورم اين بود که شما او را 


یله این حانم شاعر از سل مادریژوکها ایت‌جا عم آایده. ِ۹ ار ان 
اىده ۰۱۳۲۵ نو کنگرة نویسندگان «وکسی: با الکی سورکف ایشان 
آمدند. اما دف ات که آمو سحانم وراً ایتیر بود. ولی تسه نمی دانستم 
شوانم اجماتووا :سوال روزه شده‌اند ایشان. خانم ورا اینبر که تهران را 
تجرانه می‌کفت يا نزدیک تگران حب روسها هو ح ندارند. ح راخ 
می‌گفت. انسال دو تماینده از انقلاب فرهنگی شوروی امدند که کی 
اپران امدند که در کتک ه نم یسنان شرکت کنند. اولی کنشرء جدی 
ادیی بود که برگزار می‌شد. کتگرة دوم که فبل از واتقلاب» تشکیل شد 
به نام ایضأً نخستین کنگوه من اسمش را کذ اشته بودم نمخستین کنگر: 
دوم. ادوکت بعضيی از اشعار وا ایتبر به فارسی همنتتر بل و صجصی 
تماند در آن کتگره ادمهاي حابی بردند. صادق هدایت. 


سا ال | 
له د صبل ۱ صادق شلات ییحی ۱ یل آ لسن نوشن 


ملک الشمرای بهار که آذرفتها وزیر فرهنگ بود و چندقن از فحول و 
مشاهیی, رحال اد و تیز بعش وجال اداب و سیاست به دنل که جحمم 


۳ ! گفت گو 


شدند و کنگره‌ای تشکیل دادند با شرکت بسیاری دیگر از ردینهای 
دیگر, در دو جااين کنگره برقرار شد. سعیهٌ اولشس در مرکزه تهران بود 
و شعبه دومش هم در تحراسان بود. به دلایلی و رییستش هم مرحوم 
دکتر فیاض بود. از پیر دیرهای فضل و ادب و کیاست و سیاأست و 
رندی و فراست. یک عده هم از منهد امدند. تهران. دو سه نمر از 
شعرای نامدار که هدایت حوشتی امده بود. از شعر بسیبار لدمایی 
یکیشان مرحوم استاد نوید حبیب‌اللهی؛ ورا اینبر یک شعر برای تهران 
گفت. بهتر از شعر علی‌السعرای بهار ما که به با کو رفته بود نیو د. ووا 
خانم شعر شاهکاری البته نگفته بود اما بذک نبود. پهار شعر زیبا و 
قدسایی بلینی گنه بود. از قصاید اخر مرش بود. یکی از 
شاعکارهاش است. عیلی زیبا. اما شعر ورا ایتبر به‌خوبی صعر 
ملک‌الشعرا نبود. الکسی سورکف که بکلی شعر مبهنی سي ثنت نه 
جهانی و انترناسیونالیستی» بلکه میهن پرستی و فلان. چون استالین بعا 
با ساتچات زمان جنگ صد و هشتاد درجه بر گشته بو د و به ردانب 
دستور داد بود که راه و رسم شعر و ادب باید عجالة عوضی شود و 
ناچار شفرها شم شد مبهنی؛ مسهن بزرگ سوسیالیستی. او صم 
سورکف -شمر میهنی گفت و خواند راز این حرفهاء بله... 


این خاتم احماتروا ظاه ! معلم برادسکي است و شمری دارد که 
بعتي از اد بدین مشمون است" 

من از آنهایی تیستم که سرزمین خود را ترک گردهاند 

تا انخه دشمتان ان وا تکه بکه کنحد 


به مل‌اهنه خشت آنها اشتنانی نمی کنم 


گتتوگو با مهدی اخوان ثالت / ۱۱۵ 
و سرودهایم را به آنها زخواهم داد , 
دلی من همیشه نسبت به تبعید بها به زنداتیها؛ و پیماران احباس 
9 ا 


-احستت آفرین. طیب‌الله انفاست يا برادسکی: می بیتید لك ر 
نیکو شمایل شعر ففته؟ چه نکه تکه‌ای. چه ترحمی. احستت يا به 


قرل خو دشان ات است. 


-بله این شمری بود که من الهام گرفتم تا ایتچا مسئلة دیگری را مطرح 
کتم. شما درپاره کوج هتر مندان کشورمان در سالهای آخیر چه نظلری 
دار بد ؟ دریاره ماندن. علت ماندن خود حرف برتید با اگر دلتسان 
نمی خواهد حرف تزتید. 


هم می‌زنم» هم نمی‌ژنم. چطور است؟ یله اینطور بهتر است. تا 
اگرگفتند چرا حرف زدید يا نزدید برای هردو جواب داشته یاشم! 
مس نو 3 دا لعله. 

-از شوخی بگذریم. عر خس شود که مره حالا این شعر احباتو وا ۲ 
ملا ک چیزی یدانم یا نه» با نظرش موافقم یا نه. حرف دیگری است. 


گرچسه او تو زمینه دیگری صحبت می‌کند. یعنی اینکه فرضی کن هر از 
گاهی می‌بینی صدای سولژنیتسین» شنیده می‌شود. مگر نه؟ و این 


ٍِِ۲ / گنت وگو 


می‌رست والا صداهای ضعیف‌تر از جاهای دیگر هم هست که خیلی 
کمتر شنیدء می‌شود. سولنیتسین... 


.یا ساخاروف از آن الهام گرقته استاد. 


- ساخاروف يا نمی‌دانم همبن خود برادسکی یا قبلاً تووتسکی 
بو د تر الم سیامتضص و بعد سم چه بسیازو, دیگر در عوالم دیگر. 


یا باسترتا ک 


س بله و پاسترناک که رفتند و آثارشان رفت و عستتد و آثارشان 
لاد ممکن است سرای در عردل ان یک جارء کوج اش 
پناهندگی باشد. ام حدا نصیب نکند. پناهندگی از خرد به ناخود با 
تخود را صحیح نمی‌بینم و خردم هم در همین عراب‌آباد ماندم و 
پشیمال هم تیستم و هیچ بالایی هم به سر و سراعم نيامد که نباید هم 
می‌امد. البته از حقوق و همه چین از بازنشستگی محرومم کردند. 
ولی با وسجود اینها ماندکار سسدم. مسر ی دارم در این سحصو هی 
«سفرتان خوش؛ فصید: کرتاهی بود اول توی کتاب یراع چاپ شد و 
بعد جاهای دیگر در حارج و کثات و غیره به انگلیسی هم ترجمه ور 


گنت ولو با مهد اضوان تالک / ٩۹۷‏ 


تشر شد. چون سعلاب با پرندقان مهاجر داشست. با پرنده‌های مهاجر 
حرف زده بودم. همانها که به‌نطرم بهتر برد تروند: 
سلام ای کله‌ی مرغهای مهاحر 
روان پال در بال چود ابر عایر 
حایی د, اپن فصیده گفته ام: 
بد و تیک من نیست ۵ بد و یک 
که این ملگ دارد. جه عادی: چه تاذر 

و بعد می‌کو یم که تما رفتید آنجا اینجوری و اینجوری برد. شاید 
به بعضی از آنها حوش بگذرد در این یزار مستور ساتر. سفره گستردة 
صخره در کنار ساحل و عناصر و اوصافی از اب گونه. از این‌گُونه 
عناصر طبیعی - دریایی است و حاصل ایام سکونت در خوزستات در 
واشع... و انجا بیتی دارم می‌گویم که امن هم می‌توانم پرواز کنم» نه کر 
جون شما متا مرد مسافوء ولی خود من ریشه در حای دارد سبه 
هبعرت آزین سرزمین نیست فادراا 

بله من از خوتی که ريشه در خاک دارد سخن می‌گویم و اين شان و 
داب آدب من است و حکایت رگها و روحم. و در آععر گفتهام: 

شما را به حیرت تماشا گرم من 
سمرتان حرش اي مرغعای مها حر! 

بله؛ این شعری است و جوابی که در این زمینه برای سوال شما 

دارم. من مراهن نپتم. گنتم: جز آنکه عطر چانئی برایتر دارد. 


صعحبت از نوبل شد. با دادن همین جایره به آحای برادسکم. بار د بگر 
مب که سبییاسیی به دن این ججا یز و سم ژبانها افتاد. ستباستی ز ده بو دی این 


۷۸ ۳ | گفت وگو 


جاپره مطرح شد. 


سبله من هم معتقدم که اقلا ده بیست‌سالی هست که جايرَة نویل 
کمتر به جنبه‌های فرهنگی و شعری و هنری و ادبی توجه داشته است 
و کمتر براساس ارزش والای هتری هتر مد جایز: ادبی داده‌اند سبید. در 
شعر و نش چه در نمایشنامه و نلان و خلاصه بیش از آنکه ارزش 
د هل ۵ و ست‌جشگر آثار ادبی پاش هب تأیه سيات‌الوده و دغلی و 
یک همچین جایزه‌اي در مفایل ۳۳ علم گردند. جایرة لنین که یعل 
استالین صص , سالهای سا بعذ دوباره اخیراً باز لنینی شده. و تست 
همانطوری که آتها بک دکان باز کرده‌اند اينها هم کرده‌اند و... ابتکه 
چطور ابر بعضیها از روسیه جایزه لئين گرفته‌اند» عب معلوم است 
چند نا در همین جندسال اشیر... شاید از بیست جایژه که مي دشتد 
جر یکی دوتاش احیانا و حتي کمتر براساس استحتاي و ارزش رالاي 
کار هتری و میراث جهانی فرهنگ پشری از مرد هترمند نیست که 
دیگر ریش ابن جایزه‌های لنین و توبل هم به‌شکل مفتضحی درآمده و 
همه جهانیان مي دانند و چرن جايزه‌اي آلوده به قضابای سیاصی شد 
دیگر آن ارزش را ندارد. و غکر ممی‌کنم از سال ۱۹۵۲ و ۵۳ مبلادی 
دورة استالب» که استالین هنوز زنده پود چنینها شد و نازه آندره ژید 
هم پس از سفر اولیه‌اش و نوشتن و انتشار انه خاطرات جایز نوبل 
گرفت. اینها دیگر حزو داطلاعات عمومی» همگان جیان شده. 


یازگشت از شوردی. 


کت وف با سهدی اخوان ال ۲۱۹ 


سبله پس از یازفشت از شوروی و بعضی ماجراهای دیخر> تو اثار 
سر طللاست این جوای طرفین به همین دلیل بود که سارتر که ادمی 
جدی و نابغه‌ای گراتقدر بوف دیدیم که ان جایزه -ثوبل را -تگوقت. 
در رانع پرتاب کرد به صورتشان و آرزشی عودش را حمط کرد و روسها 
هم از ترس اینکه سارتر با ایشان هم چنان کند که پا اوشان» دست از پا 
حطا نکر دند والا بدشان تمي امد که عرده‌ریز افتخارات سارتری را 
جمم و جور کنند. 


به کارسیا مارکز هم ساره داد ثله, یبا با جا بز * او جبد سرجوزدی 
دار بل کر حی‌ختید او همم در جربانهای بشت یرده سساست چا مر د 


گرقت؟ 


من که باشم که با ابتطور قضایا برخورد داشته باشم؟! همین 
اججازه نتفس هم که به ما (اعطا» مي فرماینب جای هزاران شکر دارد» ر 
اما ولی... مارکز را من از روی همین چندتا اثری که ازش ترجمه شده 
می‌شناسم صد سال تتهایی و کزارش بک فا و چند کتاب دیگر یار 
بدرسالار و... او اما الحق نویسند؛ بسیار حوب و توانابی می‌بینمشی» 
صاحب اسلوب تازه‌ای می‌توان گفت هست. بنابراین چایرهُ نویل تک 
و توکی هم غلطانداز دارد که گهگاه ندرتاً و «اشتباهاه به آدمهای 
اارزش هم جایزه می‌دهند. واگر نه می‌گذارند طرف پیر شود و به 
دردش نخورد. فرض کن یک آدم هشتاد ساله دیر -افتخارش 


۰ کت رگو 


بماند -ازاین پول مب خواهد چه بهره‌اي ببرد. لابد هشتاد سال که اقلا 
پنجاه سالشی را قلم زده. جندتا فیلم دارد و چند تا وماب منتضر شیاه 
دارد» به پولشس هم چندان نیازی ندارد و اکر هم داشته باشد براش 
خابال استناده لیست. هیچوفت دیده‌اید یا شنیده‌ابد للبتیها و توبلیها 
بگردند ادم گمنام پا منامی شایسنه و درسور صاحص استحفافی 
پیدا و لانسه کنند و جایزه بدهند؟ طقلی تنها کسی که ذر جوانی 
جابزه فرفت وخوبت یود کامو بود. 


- 45 او هم تتصادف کرد و به دبار بافی شتاکس. 


-پس گویی شوم و نفرین شده‌نیز هست. آپن‌گونه «خوشب‌ختی»ها: 
بزه؟ من الیته حیلی حراقی نیستم ولی-.. 


س‌خوب؛ تباید این شم جر کی باشد؟ مطلب شودمان را دتیال کنیم. 
هنور در این خصوص حرنهای دیگری هم هست. 


-بله گمانم در سایق اصولا نظامنامه و مقررات این جایزه -نوبل 
را می‌قویم - حسابهای دقیق داشت. دست امریکا روی آن تبود. با 
دئیای شرب که بگو یند متلا شما در دنیای شرق هیچ آدمی ندارید که 
مثلً درعور بعضی کسانی که جایزه گرفته‌اند باشد. یا در حدود همین 
آقای برادسکی. مثل" فرض بفرمایید همین باشار کمال که نالیده چرا به 
مرن نادند به هجه مي دهند! و من هیج خو شم نیامد. به‌عنوان یک 


شرفی می‌گویم خوشم نیامد که ترکیه هم شرقی است بهنظرم. بله و 


گفت‌وگو با مهد ی اخوان تالت / ۷۲۱ 


من به شرق خودمان دلبستگی دارم نه شرق به‌اصطلام سیاسی 
امردز یا فرص بفرهایید تاگور ان‌وفت ا, ۷ یبر بر د. انا لس لاسن و ۲ 
لبظ انخلیسی دالشت (9صید؛ دهخدا را در حصوص ام لاید 
خوانده‌اید با طنر خاصش). فلان بود و بهمان بود و یک جنبه‌هایی 
#انیجوریی» هم البته داشت. افبال ار تا و و تا عالم حور دش . سابد از 
جهاتی خیلی کم نبود. اگر یه تاگور نمر؛ بیست بدهیم افیال چهارده 
می‌فیرد. شاید هم به‌حساپی بیتس اما به «فیض احمد فیضی » حایزء 
استالین ( صما() لنیفی نویل شب هه سیامسبی) دادن . فبضر, احصب هیص 
برای دور و بر ما قمنام بود. کسی او را نمی‌شناخعت و شعرش هنم 
مرثبه والایی ندارد. چیزهایی که من از او دیدم چیزهای مترسطی 
است ‏ حتی گاء دون متوسط, جایژه لئین یک همتا و همطراز سیپاست 
شرق و غربه؛ که ان می‌دهد أن هم می‌دهد. به همین دلیل سم به 
یاشار کمال نمی‌دهند په ناظم حکمت سم دهند. حالا به‌فرحال 
سیاست روی اپن مسئله پنیجه گذاشته و آلرده‌اش کرده به اعراض 
حاص سیاسی. همین گوشه امن و امان و سالمی را که مانده بود در 
دنیای رب و مردم ناظرش بودند» مخدوش و مفشرش کردند. پر از 


عل, و عتس گردند. 


- تا جند سال پیش فکر می‌کردم گرداتندگاه جابزه نویل سهر می‌کنند 
که به قلانی جایز تمی‌دهند و به کس دیگری می‌دهند اما حالا روشن 
است که حق‌کشی می‌کشند, آن «سونیگاه‌ی نما یشناعه -نویس. که بود که 
سال پیش جایزه گرفت؟ 


۲ اگنت»ئو 


94 سهر نمی ‌کننلب نحیلی هم حسات سل ه و دق کار هی‌کنتد. 
به‌نظر من... 


مه نی به توانمتد بهای خودمان در عرصه آدپیات. اعم از رمان و شس 
دقیل یشریم, حتی در مقابسه با ترکیه و مصر کمتر توانسته‌ایم نمودهای 
جصهاتی داشنه پاشیم. من این را بهو اسطه قبود حضورمان در مواژثه‌هاي 
شرق و غرب می‌دانم. اما به هرحال می توان این سوآل را کردء شما آن 
سالهایی که در اج کار هنری خود بود‌ید چقدر به این مسئله نکر 
گر دید؟ 


سب کل سچبی ؟ 


به اپن که جایزه احتمالا به شما تعلق بگیرد. 


- آی زهی! اوج و جایزه و این حرفها چیست جوان؟ کجای کاری؟ 
این معنی و آتچه مسلم و یقین بود اولا شعرها را یاید ترجمه کرد و داد 
دست آنها. هزار جور صفارشی و دوز و کلک و مفد مه چینی بای شر کار 
باشد.. ثانباً موم مي‌دانستم که اتقد ر انا مملکتها و مطامع دارند که تا به 
مملکت مابرسد اب از سر ما گذ شته. محر به شاملو نبه د که دوبار 
رعده داده بودندء نامزدش کردند. بعد هم که دیدید از أ چند نفر 
نامزدها هم کنارش زدند. 





لفت رگو با سهدی اخوان ثالت ۲ ۲۳۳ 
۱ م.په‌واثع -چنین است؟ 


سر وله مسلما. یکی از رففایش در دافم از همان استوبچه‌ها و 
۱ مریدان شباملو همان وفتها تلقن زد. کویا جوانی بود. مرید شبره. گفت 
آقای احوان خیر دارید شاملو نامزد جایزةٌ نوبل شده است. و من 
نشنیاه بودم. بعد سفری که می‌رفتم شیراز نو هواپیما کسی به من 
گفت یله این خبر صحت دارد. رادیوها گفته‌اند و دفعهة دوم تا نقر دهم 
آمده(!) به هرحال آن جوان» آن شب تلفن کرد و گفت که شاملو نامزد 
شمه عنیده و نظر شما چیست ؟ گفتم اولاج سارک است انشا الله تانیا 
نظر من چه باشد جز خوشحالی و تبریک گفتن به او و شعر معاصی 
ازگا: نامز د شده اما هنوز عروس با داماد که نشده و گمان نمی‌کنم 
و همینچوری عم هست وافعا. ایتقذر ردیف مستحی واجب و تسبیح 
کشیده دارند که گمان تکنم راجم به ایران از این تابرهیزیها بکتند. و 
باری می‌گفتم که مثلاً فرض به مارکز جایزه دادند به نظر من یک کار 
پالنسیه معتدل بود و درست و به حق و به‌جا وانگهی ما در مرحله‌ای 
هستیم و زمان و مکانی با اتقدر دردهای بي درمان با دشوار درمات» 
که به آ نطو ر مساثل اند یشیدنمانه) ماصله چندانی بابلاهه و 


مسخرگی ندارد» رها کنیم. 


بلاهت و مسخرگی لایق ریشر أن قدرتها که بسا اعمال نشوذشان 
تشکیلا ی را که به تول خودیان ونظامنامه ر معررات دقبی داشت» به 
یازی گرفتتد. با امید و آرزوی علثها سر شرخی و لودگی باز کردند اما 


۴ ا! گفت و خو 


بابد اعتراف کرد گامی اعتدال داشته‌اند. به فا کتر مثلا دادند. 


- خب بله فا کنو ولی اولاً از عودشان بود و سخت متفر از 
شورویها بود و حق هم داشت. مرد سلیم و نجچیب و هترمند صاحب 
اسلوب ارجمتدی بود ولی نفرننی از روسها تا ان حد بود که عده‌اي 
نوبنده و خبرنگار از شوروی رقته بودند امریک. ان روزنامه‌نگار 
معروفشان که رمان هم نوشته اسمش چیه؟ ها ایلیا ارنیورگ یاهاشان 
بوده. او از فا کتر تفاضای ملاغات کرده برد. که می‌خواهم بیایم 
دیدنتان و لاید مصاحبه و بهره‌برداری آز دلسوزی فا کنر در حصرص 
محرومان و سیاهان امریکا و از این حرفها؛ ولی فاکتر کُفته بود وفت 
ندارم و اجازه علافات به نويسندة مشهور روس نذاده برد. تا این حد 
متنگر بود. 

در انقلاب شوروی تا چند صباحی که لنین بود و اوایل اتقلاب؛ 
جهانی خیره و دوستدار داشت؛ فا کنر و سارتر و بسیاری دیگر هم از 
این خبیل ؛ ولی بعد که استالین امد و تدرت را ثبشه کرد با آن جنایات» 
دنیا سوخورد. بعد هم که جنگ شد رفت با هیتلر فرارداد بست 
استالین»+ ال آخر. پس فاکتر تمي توانست آن نریسنده را مللافات کند. 
مورد ترش بود. مملکت » نمایتدخان کذاییتی به نطر مح این طبیعی 
است. درست رفتار کرده. ان وقت بعد همینگوی به نظر من حن دارد. 
چرن صاحب اسلرب بود. یکی از تعریفهایی که برای هترمندی 
گفته‌اند این است که یک فرم ناژه‌ای برای پیان یک اسلوب آبداع و 
عرضه کوده باشد. در عالم هنر و شعر و ادب و عمیتگوی همین کار را 
کرد. و همین ار را هم مارکز کرد و من خیلی دوست عی‌دارم. و 


فغت رگ با مهدی اخوان قالب / ۲۷۵ 


کاستاندا آهان! این هم چند تا کتاپش پشت‌سرهم درآهده و ما گرفتيم 
عواندیم. مبداقی از همان باد کردن یکی و وبارو ویر مدکور-زمين 
تا آسمان فرق دارد با مارکز. حواسته یک فرم تازه‌ای» شیوه و حرف 
تازه‌ای بیاورد ولی ژمین تا آسمان پا مارکز تفاوت دارد. اصلاً مستله 
درعوو بررسی است پا حتی مي‌توان گشت فابل طرح و قیاس نیست. 
پيشنهادم خاطرتان هست افای دهباشی؟ اگر می‌توانید یکنقری و 
اگرئه دو نغری فرض کنید. مجموع السانی‌تویسان را و روسهاه 
فرانسویها و دیگر و دیگر جاها را؛ آنهایی که جایزه گرفتند. مثلاً توماس 
مان: (یهودی المانی که جایزة او خوب به یک شکلی باز از جنبه 
سیاسیی سم بلیی ظ نو وه در کار او) و یی سیرسی طمومی. اصلا 
تاریخچه و جند و جون که حرده خرده این کار را ممکین بکنند. تا ما 
مجموعه‌ای داشته باشیم از ول کسانی که حایزه گرفته‌اند, 

باری» با آنه ببحث کلی و قطعات سیاسی و جنبه‌های فنی و حنری 
و اظهار نظرات. نطقهای نوبلل؛ اسامی‌شان: شرح حالتان و بعد هم 
اگراين کاررا بشود کرد جزه برجته‌ترین کارهای کتبی است که منتشر 
شده. مثلاً فرض بفرمایید درست است که هرد پیر و دوباکه کار بسیار 
زیباپی بود اما به همینگوی نه‌تنها از برای همین کتابنی جایزه نوبل 
دادن بلکه مجمو عه آثارش عرب بود که جایزه را برایش اورد. 


شعرا و داستان‌تویسهای چوانی در این هقت هشت سال گذشته با | کتر 
مطبوعات هجکاری دارند. آنها یک خط مشخص را پیش می‌روند و 
حاصل کار بعضی‌شان بوی ادییات سفارشی عی‌دهد. پا حداتل 
خودشان این طور اصرار دارتد. آنها مسقدند ادبیات امروژ بابد متحول 


۶ | فت‌وگر 


اعداف تب شده بر سل. و سار مسائلی که می‌دانید. شما این ۳ 
را در اثار ادیی جو انها دیده‌اید ؟ تمی‌دانم اسامی را ایس سا پیاورم یا نع 


-نه» اسم نیوید. من معتقد.م همینجوری کلی بگذارید حرفهایتان 
را که جنجال راه لیفتد و به‌قول نیما آب در خوابکه مورجگان بریبزیم ‏ 
و در اینجا پرانتز باز مُتم. .۳ واحم معللب را تماح کنم. در مورد این 
چیزی که صحیت می‌کتید مطلب یکی دو سه ساله مطرح شده یعنی 
دارد و می حم امد مرح بشود. اینها را اسلرب و سبک و جهاد‌بینی 
نمی سم د نام گذاشت. هنوز به انبجا ثر سید ه که روشنهر اسوو زمانه 
پاشد. اپنها یا مقالات دست و پا شکسته و زیر متوسط ژورنالیستی و 
[توبره‌پرکن» از این متاعهاست و نقمش هم مداحی و سفارشی و 
ایضاً توبره‌ای. بعد هم همانطرر که خودتان اول گفتید که اسمها را 
مریم حون خحیلی شایسته و درغور ذثر نمی‌دانم لته د. ر این ژمینه 
اطلا من از شما خیلی کمتر است. شما حیلبی بیشتر و بهتر اشنا به 
اسمها هستید. من حیلی کمتر و پعد هم من یک نکته کلی عرض کتم و 
آن این است که اگر بنا باشد شعری پا ادبی» مکتیی نمی‌دانم نثر» شعر 
و ادسات و فرهدگی زیر بلیت حکم و قرمان و فرمر لهای یک‌هر فه و 
یک جانبه و مطیم و فرماتبر باشد و به تر بازگشت به هزار و چند صد 
سال پیش. متل کت و فتر بازگردنده مرتجم -یعتی فاقد آزادی و رشد. 
ره ناسین و ۱0 

ی . بلیترین 0 کرد یا *دانف که 


گفت وگو با سهدی آخوان تالث ۲ ۲۲۷ 


تلوری پردازشات بود و ما دیدیم که چه فجایعی ببار اورد. ملتی را با آن 
استعداد درنعشان و توابع جهانی در ادب حد ود هناد مشناد سال به 
رکود کشید و عقیم کرد. چون یک‌طرفه بود ویک حکم و دستور عمل 
کلی داشت که هرکی باهاست: يا هاست و افرنه برضصد ماست رباید 
ابود شود. حکم حکم حا کم کذایی است و نمی‌دانم چرا باید اپتطور 
باشد؟ دیدیم که پس از او کتابهایی از زیر آن حروارها تحمیل درامد و 
یکی‌یکی عرضه شد و مردم جهان حراندند. دیدیم که بعضی از آنها 
شاهعار برد. شولوخب نمونه اولش بود. تازه پرورد: قبل او انقلات 
بود.ا گر هم یک رکه‌هایی از اصالت و زیباپی در دن ارام با زمیین نوا باد 
هست اینها همه مال فبل است. دورة بعد قادایف ومادایفب هستند که 
بهترین کهه‌شاب این است که جه کسی سب‌زهینی بیشتر بوست 
می‌کند. يا برای کار اشپزشانة کی پهتر است. شما برای این خحوب 
هستیاء رفیق» برای آشپزی و سیب‌زمینی پوست کنی. کار استاعانوفی 
مي‌کنبد و جایزه‌اش را می‌گیرید. این داستان‌نویس چیه؟ کارگری که 
جایزه داشت هرک یتواند متا «کادیوس» کارگر نمونة ما باشد, اینها 
اینجوری می‌شود و ايتها ول‌معطلند. تمونه دیگرش هیتلر بود. فیلمها 
دیدیم از ان سالهایی که هبتر به عرصه رسبد. قیلمهای بی‌ارزش. آپا 
مثلا یک ترماس مان داشتند توشان؟ اینها دو راه در پت دارند. یکی 
این که از لحاظ فرهنگ خشودشات را رشد آزاد پدهتد. ذهر باز و کشاده 
داشعه باشتند و تعصب نداشته باشتد. فرایشهای اسلامی په جای خحود 


آما کار ف هنگ ز سعر و ادب دسترربل‌بر لت 


م یکی از وظایف ادییات ارائه و کشف احاسهای تازه بشری است. 


۲۷۲۸ / گقت‌وگر 


یعنی این که در مواجهه با شعر ببينيم آخرین کشت احساسهای بشری 
اخوان با چه زبانی گفته شده, در نظر او رابطه‌های جدید کداع و این 
انان نو چیست؟ می‌خواهم این را بگویم که اگر علت پایداری ضعر 
اخوان را در انب سالها بررسی کتمم؛ می‌بینیم ابو بو ده که امد ه در کحاز 
مجبامین ابدی ازلی تو لد عتق) مرگ و چدمی‌دانم... یک اخساس نار ه 
از تنهایی انسان» یاس انب‌انه:. خشم و خروش انسان و به قول خود تان 
جه و جهای پیرامون خودش را ترضیح داده و می‌بینبم هنوژ هم وتتی 
که شعر زمستان با فرض کشبد آن کتییه خوانده می‌شود اآن احساس به 
جشم می‌آبد اما این اکنون کافی است؟ مکی از بحثها این است که زیان 
فارسی پس از انقلاب و مصائب جنگ و تاملایمات عجیب غریب در 
برخورد یا احساسهای تازه پشری سا و جهان که دارد روز به روز کشف 
تاژه‌ای در آن ائفاق می‌افتد» آن قاپلیت لازم را دارد؟ زمینه هست یک 
کسی بیابد جایای اخوان بگذارد با مضامین جدید و از جابی که اخوان 
شمرش را تمام کرده با همان توت شروع کشد ۲ 


-بله. متوجهم چه می فرمایید. سوأل این است که نقش زبانه چی 
همست زیات چه نم دارد با آدمها. 


قابلت زبان فارسی, پییتید حالا جتد سال است که دارد از اخوان شعر 
توجمه می‌شود. شعر وقتی ترجمهده: می‌شود که برای آن جماعت اصل 
ادب فرنگ يا هرجا قابل درک باشد. اصاس تازه‌اي در آن باشد که 
خوانندگان آن مجله با کتاب را به سری خود جلب کند. آیا جوانهای 
امل ادپ ما تاذرتد دردهای آمروزین خود را به‌ فوش جهاتبال 


گفت رثو با مهدي اخوان قالك ۲۲۹7 


ادب‌دوست برمانتل؟ 


آنها طرف چیزی می‌روند که بتوانند نعلش کنند. عرض شود در 
مررد این مستله که معنتدم جز به استعداد آدمها به چیز دیگری ارتیاط 
ندارد. من حفیعتش در این زمیته اصلا به کلی گنگ عراب دپده 
می‌نمايم و خودم را می‌بینم. من خودم اپتدا اصلا به اینطور مسائل 
دفته نکردم ولی نتیجه دیدم این شلد »؟ دیگرانی هسم هستند چسه 
همزمان من ؛ چه اتهایی که بعد امدند و اینها. به‌هرحال کسی امده 
بود این‌جا. می خواست بگوید که خوب شماگه تا نمی خواست عبر 
لعظش این باشد که شما که هميشه زنله نیستید -و از این حرفها و 
نسل بعد چکار می‌کنند و جه هستتد. وابله نمی دانم... 


سنه) شما ثه. هال! او مي جر است بگو ید که... 
کی بود این سوال را می‌کرد؟ 

- یک نواری از ما گرفتند که پخش شود. پخش عم شد. ولی اد 
کس که حرف می زد یک سوالتی ایم بو < که چرا یو نمی سری تا نوبت 
ما بشود -البعه لفظش این نبرده معنی این بود سمن همپنجوری به او 


کفتی من چکار کتم که شمرم از زبانها بیفند یا مردم عزعبل 
تمی خرند؟ کسی جلو شمارا نگرفته. شفت اضر بعضی اسمپها 


۳۳۹ کفت و کر 


سنگینی می‌کنند رری جراتها. مانع پیشرفتشان است! شما عقیده‌تان 
چیه؟ گفتم» کسی راه را بر جوانها تبسنه است. باز است. بیایند و 
بروند. من حتی در تکببیتی گفتهام: ۱ 
رسیله‌ايم من و نوبتم به آخعر خوط 
نگاه‌دار: جرانها پکُو سوار شوند. 
ااوفت هم که ما آمدیم اسمهایی بودند. خیلیها بودند و کار 
حودشیاد را کردند. ما عم کار نحود را کرديم. 


سب‌دوره شما مشکل تر هم بود. دوره خاصی که گوبی باز کامل حتد صد 
سال شمر فارسی را به دوش می‌کشید. 


بلی آلها هم نام آورانی بودئد از نو و کهنه‌اش. اصلاً به نیما 
نمی‌شد نزدیک شد که حالا ما ب‌به و چبهچه می‌گوييم. ما بعضی 
نمی‌کنيم. نیما انقدر ماجراها با ما داشت که بیا و یبین. با همین 
طعْلکی شاملر که ان‌همه در روا شعر نیما کوشیده و جنگیده بود و 
در عوض نیما بعقی وفتها می‌گفت؛ ایح کیه؟ دا شاهد است کاهی 
پیش می, و بعضی دیگر ی رئیک می‌ فلت به شاملو. الیته بعد 
تعربف هم می‌کرد. با وجود اینها شاملر هم امد کارش را کرد. شعرشی 
را گت و می‌گوید. بنده هم همین‌طرر. الان هم راه برای جوانها بسته 
نیست. پيایند پیش بروند. نمی عواستم این حرقها را بزنم. لطفا اگر 
حالثی را داشتید این قسمت اخیر وا بای کنبد. اضر یی استعدادی 
باپد باشد. یک کفتنیهایی باید باشد. بی‌سایه قطیر است. 


کُفت‌وگو با عهدي اسضوان تالت / ۲۳۱ 


یله 
سشاعر خالق واژه تاره است, 


-پدون شک. بگوبیم عبارت تازء تعبیر تازم اسلوب تازه؛ تصودر 
تازه بهتر است. وازه هم عیبی تدارد. ممصود اینکه معانی مال سا 
یست. عرکس که مي کوید این معنی مال مر است بیخود گفتهء ما در 
ضمیرمان مثل فرضی بغرمایید راهی که کشاده شده.. سرریزهایی 
هست. این معانی از اطراف و اکتاف آمده. اصلاً در اسمان و فضای 
تارییج پراکنده است مال همه است و الجاساتي که هست شم دمان 
هم جرّو مردهانی هستیم که با این احسامیها طف فیم. شلافش رو 
کرت هحاماب تادیهاش برای خودماده است. سرریز هي کند ایس که 
بردردء مي‌ شود تو دهن اد و ذهن اگر بازدهی دارد اقفر خلاگ باشد 
این را رشد مي‌دهد و حجرزو استعدادی مي کند که در مورد زیان باید 
باشد و چیره باید باشد و مسلط باید پاشد و از حودش بیافربند و حلق 
کند. جر این چاره نیست و راهی نیست. من "می‌شتناسم, نشنیدم که 
کسی بشناسد که فرسولی برای این کار باشد» قرمول‌بردار نیست. 
مستله‌ای است کاملا شخصی. یعتی یک ذهن سازندگی دارد و کار 
می‌کند. چیزی مي‌آورد و بعدا تحودش راهشی را باز می‌کند. اتش هم 
مرجابیفتد جای شود را واسی‌کند و می‌رود. بک لحظه صفا 


مي خو اهد پسر ود از اراد 6 جر د آدم... 


۳۳ | قتبت وگو 


خانه که تا. ریک و کاهی روشن اسیت 

یارب این نور از کدامین روزت: است ؟ 
اینطوری است. بجز خلافیت دهن و سلامتی درونی و نجایت فرمول 
دیگری برای اين کار نمی‌شناسم. ینابراین جواتانی که می‌ایتد باید 
ذهنشان را اماد؛ پذپرش پرتو و شعور نبوت کنند. الهامبخشی ررزگار. 
حالا اسمش را هرچه می خراهی بگذار 


- تکته‌ای در سوال بی د . تایلیت یال ثارسی در حال جام است, شها 
ایا زبان قارسی را در آن حد قابلیت می‌داتید که جوانها بعواتتد با اتکای 
به آتچه که به نام زیاد ثارسی در حال حاضر موجود هت یک نقطه 


پرش قرار بدهند و از بس رخدادهای کنونی بسا یند؟ 


من حالا یک نکنه‌ای را عرض کنم. ما فارسی زبانیم. به اصطلاح 
ملت؛ فارسی ۱ زیانل هستیم. درسته؟ زبانها و نیمزبانهای دیگر هم در 
اطرافمان هت کردی هست؛ لری هست. ترکی هست. فلان بت 
و قاطی. به‌مرحال زبات رون بان رسمی ملی‌مان زباب فارسی است. 
بنده بيایم چه بگویم؟ در جواب پرسکن شما - بگویم آبا اپن زبان 
قابلیت دارد که در مقضم جهش باشد؟ ما همه‌ش در خلاقیت این زباد 
حرف می‌زنيم. حرب اگرکسی مي‌خواهد پرود با زبان دیگری شعر 
بگرپد برود زبان هست. خیلیها هم رفته‌اند. از اول اتخلیسی بودند. به 
انگلیی تفکر می‌کنند. فارسی براشان یک زبان فرامرش شده است. 
ترانسویش هم همیتطور بر پستده‌ای داریم * که حایزه گرفته. یکی دیگو 
داریم سوای نفد شعر طم می‌فوید باه قسرآشست. کتایتر, را هم الوار 


گنت رگم با عهدی اشوان تالك ۱ ۲۳۳ 


متد‌مه ترشته بود. کتاب شعر فریدود رهتما: وب ایثها می روند 
اتعای بتانا بن ما ذثر از 1۳ 
سل فرض کم موم کسووی» مر دم اسست» نوشته بو که از ای 
ند ژبانی که ی" می‌شناسم از ترگی؛ قارسی؛ انگلیسی ری قل یم 
و جدید ارمنی غدیم و جدید و غیره - فارسی وا سی‌کفت از همه 
روانس حتی از زبان ساختگی مغل اسپرانتو اسانتر و دگرگونی یذ برثر و 
به‌سامانتر همین قارسیی اهست. به‌هر ال میت دا رای این زیاد هستم ر 
در ان ناتوانی احساس نمي‌کنم. و در ادبیات قذشته هم دیده‌ایج که 
کساتی جه مطالب بسیار ظریف و لطیقی را که جر کلمه نمی تو اند پار 
ان را تحمل کند به باریکی از آن گذشتند. لطافت و معانی درونی 
کسان به عرصه کشپدند و عرشه کردند. در کار شعر امروز ما عم به 
همین منوال. در زبان امروز یکی اصرل و زیان نیما را دارد یعتی متلن 
نیما حرف می زند: در کدار رود‌خانه هي پلکد لاک‌بشت پین بکی هثل 
بنده حرف می‌زند و یکی متل شاملی خوب هرکس برای خودش یک 
زعیته دارد که آن زمینه مي تواند حلاق بشود. اینجا فقط مستلاه 
خحلاقيت است واگرنه زبان ماء بان ماتراتی نیست. 


تیمها نله دارند که رمان از شعر حماسی برخاسته است که الیتد 
متظورشان این نبست که از یک قالب خاص بر خاسته باشد؛ بسلکه از 
دابره و سار شاتعرانه ات که جهان باستانا را در فضسای اساطری و 
شقامی احاطه عی‌کرد. اشاره‌شان به اولین نموته‌های اشبا و حماسی در 


۴ !/ افت‌و لو 


رب است که يا الهاع از دو شاهکار ایلیاد و اردیسه خلی شده‌اند و 
سرانجام به حماسه‌های فرود‌وسطایی رسید. و به صورت حرکات 
نمادین و اغراق آمیز شوالبه‌ها انجاعیده, آیا ذکر می‌کنید که در ابران هم 
چنین بوده است؟ اجاژه بدهید توصیفی جدا از سوأل بدهم بار قبل که 
آعدم ایتجا روی میز کارتان کلیدر دولت آبادی را دیدم آن گوشه کلیدر 
در پاره‌اي جاها به واقع ثعر بلندی است و خوانند؛ احاس می‌کند با 
بهلواتهای اسطوره‌ای یا اساطیری روبه‌روست. رفتهاری که با 
شخصییهای اصلی رمان شده شکل سماسی دارد. حماسه نست: حون 
آدمهای مهمی نیستتد اما به‌شگل حماسی پرداخت شده‌اند. حالا» در 
پیوند آن سوآل و اين توضیح به‌نظرم رسید می‌توان ضمن تکرار سوال 
بالا اضائه کرد که ایا تتیحه متطقی جند ترذ اشعار حماسی ما در کلیدر 
هتحلی شده است؟ 


-رمانها بعضیها لب صدق حماسه‌ها هستند از اين تحاظ که 
هردو ماجرا با ماجراهاییی از گذشنه ووایت می‌کنند. هر دم قضاهایی 
را علق س‌کنند. هر دو سرانجام و سراغازها دارند هر دو ماحصلهای 
وج و بزرف دارند» هر دو اسانهای والا و حقیر دارند» هر دواوج و 
حشسیضیا و تلخ و شیرینها دارند» هر در رحزتحوانیها و حهارتها دارند؛ 
هر دو شکست و پیروزیهای «اگزجره» شده دارند. هر دو عبئیت و 
بیشتر دهنیتها دارند. یله؛ و یا اينهمه حرض شود که من پرداشت کلی ر 
چهانی ندارم» یعتی به خردم اجازه نمی‌دهم که در این زمینه‌ها بحث 
کلی بکنم. یعنی تجزیه و تحلیل و در جرئیات و جند و چون و 
وتعریف؟؛ جامم و مانم کنم و جهات و جوانیش را بر عرصه بریزم با 


گقت وگو با مهدی اخوان ثالث / ۲۳۵ 


شو اهذد و عیره. 


ألیته هب ۳ جنین ادا تلد ارع. تفیل تشخیص دادم میا شه ب4ه 
ادسات گذشته ما رقوی از ی : پاسخ دهنده خوبی برای سو ال شس سل . 


این دو کتابی که اسم بردید اه و اژدیسه را در حدی که ترجمه 
شده دیذم و از آنها هم خحیلی بهره بردم. لدت بردم به‌عنوان یک کار 
واقعاً باتسکوه و یک بنای عظیم کاخ مانند. ترجمه‌ای السق از کاوهای 
سیار باارزشی سعید. نفیسی است؛ کاخ ماتند. هماتعطور که فردوسی 
مبی و یه: دپی افکندم از نطم کاحی بلعد / که از باد و پاراث نیاید گزند» 
ار هم کاخ پلندی در غرب افرانعته و ساخته و آدچه مسلم است رماد 
هم یکتوع قصه‌پردازی است و از حیث همین کلیت فصه‌پردازی 
میتاش ممکن است امرر حماسی باشد. حماسه شکست» حصاسةه 
توفیت و پيروزي یا حنی گاه حماسه کمیک یا حماسه‌ای که مداوست 
دارد نه ثسکست و ه پیروزی بلعه وجود دارد. حماسه‌ای از نوع کار 
هرراس» از ترع کار دانته. حتی از نوع کار قبلدیتگ در تام حون با 
درود بر دکتر احمد گویمی حکاک - پس بتابراین می‌توانیم بگوییم که 
حماسه رایج شد و دتباله‌اش کشید به قصه‌بردازيهای دیگر و شکلهای 
دیگر و در غرب به شکل رمانها درآمد. درواقم برای ررایت راعهایی 
یبدا کردند. یعنی وقتی که ترماس مان از یک خانوادة مثلاً آلمانی 
حرف هی زند؛ مي‌ گوید چه‌جوری زندگی عي کنند؛ وفتار و گفعارشان 
در مضایق جگونه است و پا زمانه و مردم زمانه چه‌جوری برحورد 
می‌کنند: یک خحائوادو کر چک از بثریت را گرفته و در عسیر و مصب و 


۲۳۶ ار گفت راو 


محل رقایم و حوادئی قرار داده و از فول آدمهای آن حانواده حرف 
ز2ه که هرکد ام به اصعطلاح یگ واقعه باشنب حادئه باشند. وت 
روایتی را گفته. ساخته و پرداخته, مثلاً فرض یفرمایید بالزاک و گونه 
داستایوفکی. به یک شکل کوئول هرکدام رمانهایی را به‌و جرد 
آوردند. قرض بفرمابید به یک شکل حماسی و عالیشس مثلا ترلستوی 
توی جنگ و صلحشر که یکی از ده رمان جهان است که بنده هم 
خواندم با نهایت لدت و اشتیاگ. پی از چندی برای دوم بار هم 
شروع کردم به خواندن که نانمام ماند -عدام جواتمردی بادم نیست 
از من به امانت گُرفت و برد که برد از ابراهيم گلستان شسنیدم که 
مي کْفت پایشی شکسته بود و تر ببسارستان بود. انگلیسی این رمث را 
بل حوانده بود. فارسیشن را برده برد سمارستات و خوانده بود که من 
رفتم دینش یس از خحواندان مره فارسی یگ حالت برفبزده داشست. 
می‌کنت فارسیش خیلی خحیلی وب است کار بسیار باارزش 
مهندس کاظم انماری: درود براو --دست کمی از متن انکلیسی ان که 
من دیدم نداود. بله گاه بچتر عم هست. پس ته لستوي عم مت 
خحودش راء یک جامعه راء در مسیر یک حادثه بزرگ مثل قضيهةٌ جنگ 
عذغیم ابلتون فرار داده. به روسیه امده مأجراهایشان را روایت کرده 
عصه کرده و این یک اثر حماسی است به تمام معنی. منتها با اسلوب و 
پراساس همین دشواریها و موانم که برای رمان هست که اینطوری باید 
باشد و اینطوری تباید باشد. در این حدود من رمانها را می‌شناسم. 
رمانها در حدودی است که می‌تواند حالتهای دردمندانه و یا حالتهای 
مسخرء و به شکل مسخره درآمده‌ای که مفلا دن‌کیشوت دارد یا 
گوگول در اغلب آثارنی از آن تعریف می‌کند. و پا جمخوف به یک 


کلت رقم با سهدی اخوان لالث / ۲۳۲۷ 


تکل. حالا در قصه‌های کرتاهش با فقصه‌های بلتدترش با 
نمایشنابه‌هایش هیچ فرفی نمی‌کند. از نظر من یی نمایشنامه یکنوع 
رسائی است که به شکل نمایش خرضصه شدء است. وفرنه همان روایت 
است. قصه است. روایت مارا با ماحراهاست با ضمئیات و 
جتبیهایش. اما در ایران ها همچین سدت و سابقه‌ای از رمان نداریم که 
بتوانیم اقلا هفت‌تا پشست جلوتر از کلهدو را بگوییم و نام ببریم و نشان 
دهیم: چرن منوز در حال قدذمهای اولین برداشستن درایی زمیته‌ها 
هستیم. شدم برداشتنهای تثریبا تخستین, انجور سابقه و ستتی نداریم 
که بتوانیم بحت مقصل بکتيم. مثلاً در شعر می‌گوييم که انواع و 
افسامش را داریم. داریم و داریم از همه دوع حوبش را هم داریم. غرل 
داريم. حد ینس داریم. داستان‌پردازیهای عاشانه و حکایات 
داریم. حماسه ردیف راه فردوسی داریم. حماسه تاریخی و مذهپی 
داریم. عرض شود شعر صرفیانه و ال حالت خاص تصوف را داریم. 
شعر شطح صوغیانه با هتجار حماسی داریم. یه نظر من خپلی جاها 
تدکر دالاو لیاء نورالعلوی شرح شطحیات حماسه است. شع عارفانه و 
مناججاتی داریم. خلاصه در شعر سنت و سایقه و ثروت بسیار داریم و 
می‌توانیم روی هر نوع آن دست بگذاریم: بحث و نفد و تجزیه و 
تحلیل کنیم. کسی به ما نمی تواند تعر بیاموزد یعنی نیازش را نداریم. 
حپرهاش را مي‌شنوم و دیدم چیزی ند‌اشتتد. که ما نداشسته پاشیم. اما 
دررمان دارند. هرچه منتشر شود برای ما تازگی دارد. اما درباره ایس که 
رمان از حماسه بپرخاسته است. بله به حاط ایتکه حمابه یگ 
چیزی را روایت می‌کند و در پس پتتش یک حالت روحی خحاصی 
دارد که حماسه را از انوا دیگر همتاز می‌کند. رماك هم متا هیمید 


۵۸ | گفت‌وگر 


کلیدر خحبلی شکلهای متنوعی دارد. یعتی روحیه‌های منتوعی دارد که 
دورادور قاء حماسمه است. یله واقعا حماسه است. حماسه شکل 
دیگری پیدا می‌کند. امروزه در این قالب حماسه همان است که او 
دارد حرف مي‌زند. پا عاشقانه مي‌شود يا جورهاي مختلفی که ما تو 
فصه‌های روایت حماسی‌مان داشتيم, به این شکل بله می‌توانیم 
بگوییم که حماسه همیشه یس یت رمانها بردء و رمانها ريشه در 
روایتها دارد. حالا این روایتها حماسه باشد یا نباشد آن امر «یگری 
امسست. 

همچنین ما یک سثت بسیار وسیعی داربم به اسم حکایت. 
مجمیرعه‌های بزرگ هم داریم در این زمینه که هرکدام می‌تو اند مبتای 
یک قصه باشد یگ رمان باشد. یک داستات کرتاه و این تو فرهنگ 
مردم ما هست. پهلوی یک دهاتی که می‌نشینید مي‌بینید چجندین و 
چند حکات برای شما می‌گو بد. با ابنکه نه اهل سواد است « فلاله و 
ایتها و نه مییح اما «صه را همانتطور که شنبده تقل می‌کند و بساکه از 
خودش عم در نقل حعایات تصرفهایی می‌کند. به مثابه حضور خود 
او در هي طومار گذشته‌ها برای ایندگان و عمراء هرکدامش حکمتی: 
عیرتی یک چیزی که ما از نتاییه رساتن با داستان که تاه می‌ و اهیم به 
دست بیاوريی در این حد بله. حماسه هم زمیته‌سا رمان می نواند 
باشد. اما نه به‌طور عام و مطلق, بحالا اک بعدا بش دآمر دیگری است. 


- خیلی ممتو. 


-اعتقادم اینجوری بود وگرنه نمی هیچ رمانی را نمی‌خواهم بکنم. 


گفقت‌وگر با مهدی اخوان ثالث ۲۳۹ 


چرا داریم. خیلی هم داریم. 
دکر می‌شنم سوال را دویاره مبطرح کنم. چون در یایان سوال... 


حالا اعتبادتان راجم " این حوفیی که زدش راجم نه8 رم ات ۴ 
ماه و اینها چه بود؟ به تظر شما درخور بحت هست یا نیست؟ 


- چرا. حتما شما درست می‌گوبد. اما کلیدر به عنوان رماتی که امروز 
نوشته شده» رمان جدید به سفهوم آن چیزی که امررز در نرهنگ 
داستانی ما جا انتاده نیست. رعاتی است که با توسه به نوع ساختتشی در 
فرهنگ گذشبه ما جا دارد. خود ما منظور این خطه است. قرش کنید 
چهل طوطی امیر خمزه. 


ابنها همان کف حعايتي است ئه من عرش کردم وجرامم 
المیتایات» است. نمی دانم. 


- با بخشهایی از «شمبه و تهقهه». این بحث برمی‌فثت روی شاهنامه 
و کاری که ثردوسي کرده که در واقم ستجش و قیاسی ابت با ایلیاد و 
ود ره اپن در برای ما ما گ است. ما شاهتاهه را هی شتاسیم, بالشسه 
نقد ر تظرهایی هم رزوی اد سل رز میم دارای جند روایت بزرگ 
تراز یک هست. در ان درام هم ۵ یل هه عي ‏ و ۵.. 


1 
هر هم زهبنه ها داود. 


۳۰ رلفت‌وکو 


- یله: برگردم روی همین کلیدر. می‌بينيم که لحظانی شخصتها و 
ادمهایی که در ان هستتد در جهاد بیروت نمی‌نوانند وانمی باشند. 
درضی کنید حادته به دهه تیل از ما رخ داده است با ادمهای حقبئی!؛ 
ییته‌دوزی با گرایشهای جپ یا اصلاح‌طلباته زندان سی‌افتد. اما 
تخمشعات رنگین ثثر.,. 


- ولی همین پنه‌دور همینکه حقئی نیست ساعته و پرداحته 


 تیسا‎ 


بل بحث اینجاست. آقاي درلت آبادی با نوع نگاهی که با تثر به این 
آدبها کرده گویی که شاهنامه, با بعضی داستسانهای آن را در مد نظر 
داشته و نیز گاهی چنان شیرین است که به شمر می‌ماند و اما من دچار 
تناقض می‌شوم. در پایان قرن بیستم می‌بینم که ؛گل محمدء در کنار 
«دارتین؛ ومان سه تفتگدار می‌تواند قرار بگیرد. از یک طرف می بینی 
که اثری است که در قطعه‌های جداگانه به واقع ژیه ست. از طرف دیگر 
می بینی که با جهان امروز همخوانی تدارد. و بمد هم یک عتصر اصنی 
یک ره‌آورد ارجمند این کتاب: یک چیزی که او به ادب و فرهنگ عصر 
۸ ارمنان کر ده زیان شکرعمند آفرید: اوست که از یک زیان محلی 
گرفته و بر آن» سراسر نوشته‌اش هموار کرده و البته این را هم بگویم که 
در بسباری موارد گفته با گوینده تعاس تدارد. پبینهدوز دوره گره 
تمی تواند لسن باشد بس هوز خامی سار است. 


گفت‌وگر با مهدی اخوان ثالت / ۲۴۱ 


دریاره‌اش تفصیل دادید که من حردم هم بر آن علاقه‌مند هستم این 
است که او چنانکه گفتم یک زبان تازه خلق کرده. از زان محلی همان 
دور و برش یک زبان ادبی ساخته و همانطور که کفتم و شما هم اشاوة 
مرا دنبال کردید؛ یک زيان قابل عرضه و سوار بر تمام مقدرات 
خحودش و این خیلی شکرهمند است. این مستله از چشم بسیباری 
پوشیده مانده و هست. او یک چبز تازه‌ای عرضه کرده که ما با به 
هیچ عنوات نداشتيم. بعد ادمهایش را می‌شتاسیم. آن پسری را که 
شب می‌رود پپلوی ان زن اذیت می‌کند وفلان را به عویی 
می‌شناسیم. تو جامعه‌ان؛ دور و برمان آذ را دیدیم. حالا با یک 
تغییرشکلی. یا ان زن راه خواه رگل محمد را می‌شناسیم. یک همچین 
زني وجود دارد حالا تو جامعه شهری با روستایی. از زان اينها 
کلماتی بیروت می‌آورد. از درونشان و از حوادثی که بر انها رفته. این 
یک زیان ادبی است و حماسي که ساخحته یک زبان شلافی به‌اصطللاح 
خبلی فوی و پر از حبابهایی که نی تق تق می‌شکوفد و روشن می‌کند. 
نگاء می‌کنی توی تاریکی شب. دم به ساعت این حیابهای نور 
می‌شسکفد و همه اطراف را روشن مي‌کند. این شتر را می‌بینی با مردی 
که خود را پیچیده در شولایی. او حرفهایی که با خودش هی‌زند و 
تصوراتی که دارد -بگذريم از اینکه چنانکه گفته شد بسیار جاها گفته 
و گوینده به‌هم نمی‌خورند - حرفهایی که از گذشته‌ها می‌زند و 
آپنده‌ای که فکرش را مي‌کند. بله دولت آبادی بک زبان ساخته است. 
این جنبه زبانی از جنبه‌های بسیار بسیار با ارزش کتاب اوست که کمتر 
به آن توجه شدی اصلاً یک فرهنگ تازه‌ايي آورده. ايید فرهنگ لغاتی 
که انتهای گتاب است یک‌صدم آنچیزی که پاید باشد نیست. پله 


۲ ! کفت‌وگو 


ناقص است. و خیلی هم نافص. تو هر جلد از کتابهاش ده مقابل آذ من 
لت بیرون می‌زنم برایتان. این فرهتگ لفویشی است نه فرهنگ یه 
معنی کلی -یا به قولی لفتنامه نه فرهنگ رفتار» آفرین .دبله, آن از نظر 
فرهنگ به معنی کلی هم فضا ساخته, زبان سباخته و محیط تفکر 
ساحته. که می شوه با انه زبان فک رکرد. ازاين لحاظها این کتاب باارزش 
است دلی محاسنانه طول و تفصیا آن زیاده وگرنه حیلی بیشتر 
می‌رفت نو مردم. 


- یک چمله هم بگويم و این بخشی گفت‌وگو را خاتمه بدهیم. ببیتید در 
شا هتامه بکی از شیوء‌هابی که فردوسی به کار هی فیرد برخورد ستجده 
با متاتشات بین شخصیتهاست. ژمنه حادثه را با بزرگ و کوحک کردن 
آدمها در قبل و بعد از حادثه مي‌جند, آدمهاي اطراف اقراسیاب با در 
نظر بگيريم. یک نگاه کلی دارد فردوسی. آنها را به چشم یک دشسن 
تاه می‌کند. خوب؛ بعد می‌رود جلو. یک یک آتها را برانداز می‌کتد. 
سیک و سنگین می‌کند. یکی را برمی‌گزیند. یادم تمي‌آید. حالا فرض 
بقرمایید قراز است مماورد بیژن را بسازد, او را توی مسی‌کند. از زدد 
بازو یش می‌گوبد. می‌گوید و می‌کوید. می‌سازدش. می آورد هی طح 
بیژن. بع آن دو را با هم متبافب مي‌دهد. بصد فرع کن فهرماد ایرانی 
پبروز است و دشمن خوار و ذلیل. اما اگر فردوسی بعدا با او کار داشته 
یاشد چتدان ذلبلش نمی‌کند. یک عمل و رفتار حساپ‌شده دارد یا او. 
اما شیوه‌ای که ت و کلیدر گاهی دیده می‌شود یک نمونه‌اش حالا نمی‌دانم 
کدام مقحه هست. این است که یک زنی: مادر یکی از فهرمالهاست و با 
خواهرش نشسته لپ چشمه‌ای یا کوزه‌ای را اب می‌کند با ظرنی 


#فت رگر با مهدی اخوان ثالت ۲ ۲۴۳ 


می‌شوید. احیاناً لیاسی و نلان. دولت آیادی اين را پا همان نثری که 
شما به دقت شکافتید که جه ویئبهایی دارد سی‌کشد یالا و چجان 
می‌دهده. یال و بر می‌دهد. در حالی که این شخص خودشی قاپلیت 
تهر مان شدن را ندارد. دولت‌آبادی خرج آضافه می‌کند تا زتی که دارد 
ظرفب می‌شوید و اصلا" در داسثان کسی نیست برداخته شود. برداخته 
می‌شود مبی‌رسد به جابی که خوانتده قکر می‌کند در صفحات بمد او 
یک کار فوق‌العادء یی حرکت عظیمی خواهد کرد. اما عی بسنيم که نه. 
دولت ابادی او را فراموش کرد. این نوع تخاهش اشاره‌ام بود. 

فطری با اکتسایی بودن شمر از جمله تکاتی است که گهگاه از سری 
علاقه‌مند ان به شعر عتوان شده است, دیدء شده خامه سردم شعر را امری 
فطری با ذاتی مي‌دانند و می‌گویند. فلانی فطرتاً شاعر است بسا شعر 
جبزی است که خود به خود از تلب شاعر می‌ جرشد, در مقایل برخی 
ماحب تظران یز هلر شاعری را افتسابی می‌داتند و براي فطری پردب 
آن سهمی قایل تبستند. شما که به تول آقاي براهتی (اشاره‌ام به آن 
هقاله‌ای است که در طلا در مس جاپ شده) - بالقوه و بالفعل ذاتاً و 
کی لا شاعر مد با فطري یا اکنسایی بودن شعر حخوته برخورد 
کرد ید ؟ 


چجیز مصنوع است. قدمای ها مسئله را اینطور نبیر می‌کردند. 
هست. فرا گیری و به‌اصطلاح تمرین و ممارست می‌خراهد و از این 
سر قها. ام شمر مطبوع را می‌گفتند. طبع روان صمی‌خراهد. اگرچه 


۳۳۴ ر نت رگو 


هینای شعر بیان معاتی است و مجهز بودن به اسلوبهای به اصطلاح 
بد یی و صنعتی هم جرو تواناییهای شاصر می‌تواند باشند. اما سرام 
داریم کسانی را که اصلاً و ایدا هیج‌یک از کتابهاي عروض بدیع را 
نخوانده؛ اما شاعری خوب هتند با بوده‌اند؛ از لحاظ وزن و طیم 


-اگر حضور ذهن دارید نام ببریذ. 


سیله در عمر ما کساتی مثل شهربار؛ عماد خراسانی؛ سابه؛ فروم 
فرخزاه شاملوء خود ینده شرمنده که میچکدام گمان تکنم درس 
شمر و شاعری را اکتساب کرده باشیم. عماد اصلاً یک کتاب بدیعی و 
عروضی هم در تمام عمرش نخواند هه عماد فقط یام را خحوانده بود. 
حافظ و سعدي و مولانا و باباطاهر را. همین چندتا آدم و کتیاب را 
می‌شتاسنه خحب الیته معجموعه‌های پراکنده از دیگران» صائب» کلیم 
و غیره هم بله ولی کلا هماتها. بعضی قسمتهای شاهنامه را هم شاید 
خحواندء بود. و نیز ایرج را در اين آواخر و درین عصر هم مطبوعات و 
غیر بطور پرا کنده. و خود ابرج ادم درس خوانده‌ای به ان معنی نبه د. 
عرش‌نویسی تمرین کرده بود و چندتا کتاب مثلا به فرانسه خوانده 
برد. عربی خوانده برد. چیزهای ایتدایی. بعد از ترجوآنی به شعر رو 
اررد و کار کرد. الته در محیط فضل و اذدب نیز بود. تربیت شسدة 
ميرزاي گروسی و پدرش هم شاعر بود و چه و چها و اماایرح به 
حسابی جزو موفق‌ترین شاعران دورة مشروطه بود که شعرش در ذهن 
خبلیها هست. عوام و حواص. «بی ترییتها) به نحوة «بی‌تربیتی؛ 


کت وق با مهدی اخوان فان ار ۲۴۵ 


حو دشات او را خوانده‌اند و آدمهای تریهت شده به تحوة تحصیل و 
تربیت‌شان ان را خرانده‌اند. حتی حافط هم من فخر نمی‌کنم که 
فشسته باشد کتاب بدیم را گذاشته باشد جلوش و با بخواهد از کتاب 
نظامی عررضی نسخه دست گرفته باشد. و شعر بگرید. قریحه‌ای 
است که مترنم هبی شو د. الیته تربیت هم خحراهار و آدم بباید حودس 
عودش را بپرورد. دخایر ذهتی خود را به راه بیندازد و بعد به یک 
صراطی عستقیم بشود از لحاظ ذهنیت و فکر و احساسی که نسبت به 
محطتشی و جاععه و زمانه خودش دارد. ببیند درکجای دئیا ایستاده. 
کیست» کجاست: چه می‌فوید. حرف حسایش چیست؟ به فول 
بعضیها پدیده‌ها را از عود کرده باشد: مشاعدات طبعاً در تربیت 
انسان خواهد امد. در تربیت ذوقی و ذهنیش خواهد امد و اینها چزو 
مقد مات و سائل ابندانی است و هیچ آموختن نمی خر اهد. مثل زبان 
مادری می‌ماند که ما نرقتیم از اول ابتدایی بنشینيم پیاموزيم که فاعل 
جیه؟ ر عفحول چبه. این لازم است. این متعدی, ایتها را بعدا 
فهمیدیم و بعد درس خوانديم و باداور ذهن کذ شته‌مان بوده. ذهن را 
منظم و کلاسه کرده. فرموله کرده. در مورد شعر هم همینجور است. به 
نظر من نیازی نیست شعر را پیش کسی بیأموزی. من که خود چنین 
بودم و جنین پروردم خود را نه دانشکده رفتم و دانشگاه دیدم نه 
معلم سرخانه داشتم و نه حتی میرزا حسینعلی نظام گروسی بر سر و 
سرورم بود. البته اوایل مثلاً چهارتایی باشند که راهنماپی کنند بد 
دیست که یک چیز غلطی ملکه دهنش نشود. غلط بد بی ذوفانه ملکه 
دهنشس نشود که بعدها نتواند با هیچ متفاش و گازانبری از ذهنش 
یکشد بیرون. والا نه. تيازي نیست. 


۶ !۲ گنترکو 


سل بمد" لمصسمم بو ستت د من احتیاج امست 


بل ان هم جر با دیدن نمونه‌های شوب شمرء دهنهای مستقیم 
و پاک و دوفهای لطیف میسر تیست. شناخعتن راه آنها و اداینه‌شدن با 
جریانهای سالم شعری, راهی جز این نیست. بتده یادم نمی‌اید پیش 
کسی شعر را آموخته باشم. جز جند صباحی در عنرستان سالهای 
بیست مشهد نزد معلم فارسی مان. زتده‌یاد پرویز کاویان جهپرمی. د 
بمدها هم چهارتایی کتاب خواندم یک چیزهایی در همین حدود. 
پس بنابراین امر شعر موهوبی و قطری و طبیعی است نه اکتسابی. 


- نظامی عروشی شاصر واتعی را کسی می‌داند که در عتقوان شیاب و 
در روژگار جواتی پیست‌هزار بیت از اشمار متقدمان یاد کیرد و د»هزار 
کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند. شما در پرخورد با داقعیتهای شعر 
امروز با این ثقل قول حه تظری دار ؟ 


- من یک فصه‌ای برایتان تعریف کنم. اشاره‌ام روی همین بیست هزار 
پیت است. این مفهرم درست و حساب شد؛ واقعی ندارد. بیست 
هزار می‌گوبد همیتجوری. براش هزارتا خواندی می‌گوید بیست عزار 
بیت و فتبه و حعات از اب‌فرار است که برایی مظفرالد.ین‌شاه یا 
ناصوالدء پن‌شاه ی گویند. تمریف هي کنند» گویا نمی خواسته به 
کارحانه‌هاي روس و انگلیس سفارنی فشتگ بدهد. از بلژیک با 
نمی دانم کجا تفاضا کرده بود که کارحانه‌شان در مبدت سار کوتاهی 
برای ایران قشنگ بسازد. مباشر شاه همراه سغیر ی ایند به حضور. 


گقترلو با مهدی اخوان ثالث / ۲۴۷ 


سفیر می پرسد چقدر: چه نعداد دستور می فرمابید. شاه می‌گوید صد 
کرور, سفیر نگاه می‌کند به میاشر. مباشر نگاه می‌کند به او که صد کرور 
پتجاه میلیون می‌شود. کدام کارشائه در مسدت منظور اعلیحضرت 
ایتقدر می‌سازد؟ آن‌وقنها البته -مباشر می‌گوید. بله چشم قربان. بله 
حتماً فلان می‌کدم و می‌آیند بیرون. سفیر به مباشر می‌گوید, آقا شما 
بي ود فول دادید. من صد کرور قشنگ در این مدت کم از ک‌جا 
بیاورم؟ شمااصلاً گریا نمی‌دانید چه تکلیف شاقی است؛ 
اعلیحضرت گهیا ذهنیت دریافت عدد را ندارد. مباشر مي‌کوید: پله 
دوست است. شما یک اتاق را پر کنید از نشنگ که حدود ده هزار 
فشنگ باشد, شاه وفتی مر اید که نگاه کند بگویید صد کرور است. او 
خواهد پذیرفت» من ایشان را بیس از شما می‌شناسم! -قدمای ما هم 
طبن نرمایش ایشان سفهوم و منطوق واعمی عدد و معدود را 
نمی شتاختند. بعنی ذهنیتی از عذد به معنای وآقعیش ندءاشتند. بسیار 
حافضه‌ها بوده‌اند و هستند. که دخایرضان محملی بیش از این بوده و 
پاست. ذهن ادم هرچه پیشتر بارور بشود از بیست هزار که میچی سی 
با صد و بیش هزار هم باشد کمش هست. دمن وفتی دخایر داشته 
ياشد خود ذهن ساخته می‌شود. بعنی شگل می‌گيرد. به مسیر درست 
می‌آید. شمر خوب به ذهن آدم می‌ماند نه شعر مزتحوفت. شعر حوب 
ذحنیت را صیقل می‌دهد. کاناله می‌کند و به راه و روشی درست 
مي‌رساند. الان از زمان نظامی عروضی تا حالا اقلا ده بست هار 
پیت خحرب هم افزون بر انها که او می‌شناخعت و ترصیه می‌کرد پیدا 
شدی اضافه شده. پس الان ما باید چهل پنجاه هزار بیت در دهن 
داششته باشیم و چه عیپ دارد اگر چنین باشد. 


ار ۴ ۲ ار کشت وگو 


ننده فکر تمی‌کنم که آقای ملک‌الشعرای بهار و یا بدیم‌الزمان 
فروزانفر هم که حاققلان خوب شعر بو دندء به درستی و تمامت این 
مقدارها را در محافظه داشته بوده باشند. از این اظهارتظرها برداست 
کلی می شود کرد. ذعن بای یک مقدار بارور باشد. ذخایر داشته باشد. 
شما وقتن می‌ببنید قردوسی از یک را باریک چه جوری این مطالیش 
را بیان کرد و يا نظامی ان مطلب را چگونه به عرضه رساندء وب 
دمن شما پرورده می‌شود. آنوقت خود شماصم یک چیز نازه 
می‌آورید. بنابراین فذخایر ذهني داشتم بسیار خوب است. اما حالا به 
مد و دی که ایعان کفتند نیود نبود. بود که چه بهتر امگانشی باشد چه 
یب دارد؟ فرحه حافظه‌های امروز اینقدر جزهای دیگر در سرد 
باید محفوظ داشته باشد که بای سی هزار بیت شعر فارسی و ده 
عزار لابدء شعر عرب و فلات را نداشته باشد. شاعر امروز شکسپیر 
می‌خواند» گوته و شیلر می‌خواند. پوشکین و رمانتوف می شواند و 
دیگر و دیگران. بتابراین ایتها هم اضافه شده بر آن ذخایر کدام ذهن 
است که سي‌هزار پیت شعر فارسی هعاصر رابه جاط داشته باشد. اها 
باید ذخایر دهنی داشت و باید سدافل آبهتریس:های قذشهه‌ها را 
شناخت که امروز را بتوانیم بشناسیم. پس اصل مسئله و مسئلهةٌ اصلی 
پرورش دادن ذهن و خاطر است. با در بر داشتن دخایر صوب و 
ارجمند و عالی. حقبقعش را بخراهید: باید بگویم حافظه‌های خوب. 
جیپ های بد را اصیلگ در حرد نگه نمي‌دارند. پس در این حصوص 
حیلی جوش و حرص و خشم و جدل نباید داشت. من را باید ازاد 
گذاشت تا روشن‌عا و ورهای یک و به‌ایین را در خود حفظ کند» 
نکه‌دارد واژسلام. 


کولب با عهد ی اسر ان ثالت / ۲۴٩‏ 


حرف درست را به نظر هی تما گقتید. تظامی عروضی نگفته این 
پیست هزار بیت از جه دست شعرهایی باشد. چند سال بیش منزل یکی 
ا استاتل دانشگاه بودم. حالا اسمش زا نیرم. شهرتی هم دارد. ایشان 
دیوان جند شاعر را ازبر بود. بعتي مرحا را که شما می‌گفتید در حافظه 
دای و می خواند. اشعار عربی هم می خواند. شاعر هم بود, اما شاهر 
خوبی نبود اشعار بی‌ محنوی با قافبه‌های مهجور می‌سرود. 


لابد از تران و احادیت و روایات غم چیزهایی به حاطرنی بو د. 
طیعاً و خب, چه عیب دارد؟ خیلی هم خوب است. 


سا شابد شیاخحه باسد. اما قطعاً ان کسی نبود که مراد تظامی بوده. از 
این چهت که مدمی شاعر بردن بود عرض کردم. خوب حالا: یکی از 
مسائل مهم ترهنگ معاصر حخصوصا فرهنگ ابران مستلهٌ زبان امست. پا 
توجه به رابطه زبان و تفکر و نقشی مهم زبان در به وجود آوردن فرهنگ 
می خواستم شما قدری درباره زبان فارسی صحبت کنید. از نقصها و 
کاستیها و تواتایبهاش بگویید. شما یرای پیراستن و غنای زیان فارسی 
چه طریقی را پيشتهاد می‌کنید؟ 


-زبان وسیله تفکر است. و نیز وسیلهة ارتباط با مردم و تاریخ و نیز 
وسیلة حفظ و نگهداری مواجید فکر و عواریث فرهتگ. یعتی شما 
هرچه را که می خراهید راجم به ان فکر کتید و درباره‌اش حرف بزنید 
ثبلاً به صورت تمود زبانی در ذهنتان شکل می‌گیرد و بعد آن وا بیان 
مي کنید. بتابراین زبان وسیله اصلی تفکر هست. و مطصو صأاً در عالم 


۰ ار نت وگو 


ادب و شعن سازنده و جهت دهند: طرز تفکر و شناخت انسان نسیت 
به جهانی که در ان زندگی مي کندء نسبت به وجود شخردش ونسبت به 
آتچه می‌خواهد حرف پزند و در آینده بساند تنها وسیله است و 
مسلماً مرکس زباتش گسنرده‌تر باشد فرهنگش هم گسنرده‌تو است. 
آنهایی که دو زبان مي‌دانند سه زبان می‌د«انند» ایتها سه آدمند به هم 
پیوند بافته. ایتها به شرط اینکه دو سه زیان را جنانچه باید و شاید 
بدانند و پتوانند کار بهرمایند: در سه وسیله تفکر دارند. 

امر زبان البته» امروژ امر و مسئلهُ تخصصی شده. یادم می‌اید که 
راجع به بان و دستور زیان و تواناییهای زیان و تصاحت و بلاغت 
جنگ می‌افتاد بین مثلا بدیع‌الزمان فروزانفر و عباس اقبال بین 
ملک‌الشمرا و چلال همایی با مثلاً کسروی ر دیگری و ماکه 
می‌خواند بم از ایتها بهره می‌بردیم و با لذت تمام مي‌خوانديم. مثلا 
مجلهٌ مهو منتشر می‌شد. اول مي آمدیم طرف شعرهاش. بعد» طرف 
مطالب زیانش, بعد ادبیشی. مطالب برامان گشایشگر بود.راهتمابود. 
اما حالا فرض کن اقای دکتر مسمدرضا باطنی یا دکتر علیاکبر 
جعفری درود بر او یا دکتر حی‌ستاس پرمی‌دارند یکی بت راجع به 
زیانمناسی یا تاریخ زبان یا پهلوی. اوستایی و چه می‌تویسند. حب 
هریک در فن خرد مرد درس خوانده‌ای آمروزی است ملاست ولی 
جز عدءٌ خاصی از مقالات ایشان در مسائل زبانی و دستوری و غیره 
سردرنمی آورند, و گویا باید هم چنین باشد. یا دکتر حبیب‌اللهی با 
دکتر تفشلی. به هرحال هریک را می‌بینی کار می‌کند. زحمت می‌کشد 
ومردی همست که در مسیر خودش است تحصیلش را کرده. کارش را 
کرده اما کارش و مفالش بسیار بسیار جنیه تخصصی پیدا کرده. حنی 


لت رگه با مهد.ی اغوان تال / ۲۵۱ 


جنبه لابراتوری پیدا کرده. در این جور مسالل دکتر خاتلری وفتی 
راجبم به زبان حرف می‌زند خیلی متعاوت است با کسی مثل مرحوم 
عبد العغليم فریب که یک ادیپ گذشته است. اينها خیلی پا هم‌دیگر 
متفاوتند. من هم جز کلیات نمی‌توانم بگویم. آنچه مسلم است یک 
زمینة ذهنی و فکری فیلی یعنی استعدادی می خواهد. زمینة منتی و 
به‌طور کلی توان کار در حزئیات فنی و تخصصی این رشته را 
مي خواهد په درد استقاده همه تمی‌خورد... روی زپان و عقدعات 
قبلی‌اش تا برسیم به ادبیات و به ادبیات که برسیم دنياي دیگری پیدا 
مي شود. اما زبات امروز روز تقاوت بسیار با گدشته دارد. امروز ژبان 
مری است کاملاً تمخصصی بعتی در این زمینه مین مطلفا حرفی 
نمی توانم داشته باشم. حرف تازه‌ای ندارم و افر هم داشته باشم 
حعر قفا معو دم نمی نو اند بات یا در امور همگاتی در فنو دا ادبی است: 
طررکلی عمرمی. نه زبان حصرصی و خاص,. جز اینکه من می‌دانم 
صل مستله در ادپیات زیان است یهنی هر کاری که می‌ شود روی یک 
ثر شعری تاری است که زیال می‌کند یعتی آقرینشی که می‌شود روی 
زیاك می‌شود. و بعد هم به این دلیل که عیزهای تعوب و به حد عالی 
رسیده قابل انتقال به زیانهای دیگر نیست. مگر اينکه مغز نفز و لب 
باب‌گویی عثل خیام باشد و بخت باعدی مثل فیتز چرالد داشته پاشد 
و یا گونه‌ای و حاغظی و ابنها باشد والا دیگر بقیه اصلا قایل انتشال 
نیست و گُفتم در این خصوص من حرف تازه‌ای امردزی نمی تواتم تو 
زبان داشنه باشم. اما می‌بینم که وقتی یک حرفي را می‌زنم مي‌رود نو 
ذهن و دهن, این می‌رود و تو دمن و ذهن آت و همه می‌گیرند. معلوم 
می‌ شود مرن ان کمند های حاذیه را جمم داشتم در حودم و اب کمند 


۳ ا کفت در 


جاذبه را انداختم و دیگران را هم دعوت کردم و سرفی که می‌زنم به 
پسند‌شان نزدیک شده. البته امن نوعی؛ هی‌فویم و دربارة ودم 
کمتر سر اینها 4مححلو ۵اه ژبانی دارند. الات ایتحا میجنله ای مت هه 
برایم ف ستاد هاند سه‌قا شعر مرا به انکلیسی تر جمه کر ده‌اند. 


کد ام مبله . سمش جیست ؟ 


الا بادم ست. مال چند وفت پیش است. و یا دانشگاهی 
دربارة جهان سوم و سیاهان و اثار ادبیشان مجمو عه‌ای درآورده سعالا 
سه شمر من چطوری و چرا با آثار آفریقای سیاه راه يافته» مسیرش وا 
دنبال نکردم. ایناهاش... 


سس فا نی بعدا می یر ناه می‌گنم. 


مبجله اقریقا ییهاست. شهر هایی اسانی را تر جمه گ ۵ه. قعبه اش 
اسان است. همان چیرهایی است که خیلی آسان ترحمه مبي‌ شسود. من 
دادم پسرم مزدکعلی بخواند که گرفت و می‌شوانده بعد کفت بایا سه 
شعر تو را هم ترجمه کرده‌اند و لابد به همین دلیل آذ را برایم 
فر ستاده‌اند که تشحی 

از تهی سرشان 

جو ی سیبوریق تشته کاندر خواب بیند آب» و اندر آب بیند سنگ 


دوستان و دشمتان را مي شناسم مین. 


گفت وگر با مهدی اخوان تالث ۲۵۳ 


یله ساده و رواد جول سرکت آب بعر زر لاک سنگ. 


ادامه- 

زندقی را دوست می‌دارم؛ 

مرگ را دشمی. 

وایی اما -با که باید َفّت این؟ من دوستی دارم. 
که به دشمن خواهم از او التجا بردن 

جو بیار ابحظه‌ها جاری. 


س من اپن شعر شما را خیلی دوست داشتم: چون سپوی تشه از تهی 
سمز از . د - 


-بادش بخیر سهراب سپهری هم از این شعر من حیلی خوشش 
می‌امد. خحودش عکرر می گفت و می‌خواند. یادش زنده, 


پادهان باشد دو شعر دیگر را هم با صدای خودتاد بشئویم. 


تکردم. اما مثلا روی مرد و مرکب, کتیبه و قصبه شهر ستگستان چرا. یا 
آخر شاهنامه و بسیاری دیگر و مثلا توحه پیوندها و باغْ چرا کار زبانی 
کردم. همین شهر مستکستان را کسی در امریکا تروجمه گرده بو د. دم ده 


۳۳ 7 کفت‌وگر 


هم فرستادء بود که باز به فارسی ترجمه شد. چون دیدم که برای هر 
مصرعش شرح نوشته و پسیار جالب؛ دوست فاصل و کوشای 
گرانتدرم ايرانی اصفهانی آزاده, دکتر جلبل دوستخواه همه را به 
فارسی ترجمه کرد و با متن فارسی در کاب توس شمارء انعیرشی چاپ 
شد. که آن که دارد می‌خواند اين شرح را بخواند. و این سابقهُ ذهنی را 
داشته باشد. به مرحال می‌گفتيم که در امر شعر و حلالیت شعري از 
جهتی کار؛ کار زیات است. ولافیر. پس کسی که زیانا را به درستی 
تمی‌داند» با عواریت و پادگارها و اوح و حضیضهای آن آشنا نیسته 
طبیعی‌ست که شعرش هم ثاراشمیش و عردمبیل و بی‌بته باشد» مثل 
نود و نه درصد آباری که می‌بینم به اسم شعر نر و کهنه سالهاست 
منتشر شده و هنوز هم هی شود, سرکیتسی ستتبک نخده: به فراموشی 
سپرده مي‌شود. و خودمانيم اين «فرامرشی؛ چه انبان و انبار بزرگ 
سیری‌تاپذ بر و پرنشدنی دارد! رها کنیم دنباله این حرف را که به فول 
معروف جنجال‌برانگیز است. برویم سر موضوعي دیگر. حب. 


- ادبیات فارسی از طربق شاهنامه فردوسی انسانه‌ها یا کنایه‌های 
مریوط به اساطیر تاریخ ایران یاستان را در خود راء داده است. تظامي 
خجبروشرین و اسکنا رنامه و بهرام‌ناعه را نوشته. ستی در اشعار سعدی 
و حافظ و خلی‌های دیگر اشاوه‌های متعددی به بپلوانان و داستاتهاي 
قد یم شده و در واتم باید گفت که شاهنامه بیش از هر کتاب دیشر 
موجب پپیوند دادن ابران بعد از اسلام به ایران پیش از اسلام شد: امس 
این یک نظر است 4... 
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- ادبیات بعذ از اسلام ایران به چند شعبة خاصی باه بیدا کرده ر 
ادامه سافته, یخی ادبیات درباری بوده. که په‌اصطلاح ان 
تصید »سرایان و مداحات به تقلید از اصرلی که از غرب داشتند قصیده 
می‌گفتند در مدح فلان کس» فلاث امیر و سلطان و وزیر و آنها را 
می سنودند. فرض بقرمایید رودکی می‌خواهد مثلا امیر تصر سامانی 
را ستایش کند. یا چیز را آن سجستانی را خلفب احمد را ستایش کند 
که او فرمانبر اهیر نصر ماماتی مت و ایتها. این را باز می‌بینیم که به 
همان اسطوره‌های قبلی ایرات هم اشاره دارند که فلاتی مشل رستم 
دستان می‌ماند.. رویین‌تن است و مثل چی و همه جیزهایی که 
می‌آورند اسطرره‌ها: اشارات: استعاره‌ها و تمثیلها و تشبیه‌ها و چه و 
چها که در بسیاری موارد, اشاره‌ای و راهی به ایران پیش از اسلام 
دارد. ولی در عين حال چود درباری مت برای حودش کم‌کم 
سیری را پیدا کرده و رفته اما یی شعبه هم چنیه‌های مدهیی و 
عرفانی و عارفاته پیدا کرده که نماینده‌هایی داریم از کسابی مروزی 
بگیر و بیا تا بعدها و بعدشی تاصرخحسرر که یک مذهبی کامل است 
ولی باز هم اشارات و تلمیحات قراوان با اسطوره‌های ایران باستان 
دارد. و دیکر و دیگران و شاخه عرثانش هم وسیم است از ابوسعید 
ایوالخیر و پیر بلصن خرثانی و جلوترهاش بگیر و بیا که دنیای 
وسیعی دارند برای خودشات. یک شعبه از شمر و ادب ایران بعد از 
اسلام ادامة مقانحر گذشته کشور و مملکت و دولت و ملت ماست 
وانها از دوره دقیقی طوسی و وفتی دقیفی پرور شد زمانه ب... 

یک استاد جوانی در یعی از شماره‌های مجله دانشعدة ادبیات 
جر اسات ‏ مشهد. فردوسی مفاله‌ای توشته بود به متاسیت سمیتاری 


۶ ؛ گفت وکو 


راجع به حماسه و فردوسی. اسمتی یادم نیست متأسفانه ولی بحخش 
بادم است. حون فکرش تازه برد تو دهنم ماند. می‌گفت و مندل 
مي‌کرد که به چه دلیل شدء که اين نواحی طوس حماسه و حماسی 
پرور شدء؟ مثلا ود دقیقی طوسی است بعد فردوسی مال طرس 
بوده. بعد اسدی یکی دو نفر دیگر را هم اسم برده بود از ادمهایی که 
خحیلی مشهور نبستند و آو وصف کرده بود که اینجا یک روح حماسی 
و تجدید عهدی در فضا بود. شصت همتاد سال عبل از فردوسی بود 
و بعد از او هم ادامه داشت و این محصولهای ادبی را هم داشت. 
شاهنامه و کشتاستامه را داشت و بعد فرشاستامه را و یک شاخه از 
همین اینها را دکتر صفا خیلی خرب دنبال کرده. گفته دقیقی آنجور 
شروع کرد فردوسی. اسدی آنجور کرد و بعد «یگران هم آمدند تا 
قرن هشتم تا خراجوی کرمانی ادامه یافت. یعتی همین آذر5شسنامه. 
بر زونامه نمی‌دانم چه نامه و فلان. دختر رستم تشنسب بوده الا 
من هم درست می‌گويم يا نه -شهریارنامه مال مختاری غزنوی اینها 
همه در وزت شاهناعه برده. و در رده و ردیت هماب حماسة ملی ما 
هستند. یعتی همان خحانواده از گرشاسب و سام بگیر و پیا تا برسد به 
شهریار که گویا آحرین حلقه‌شان هست که از مختاری غزنوی قرن 
پتجم است. گر چه کار حواجوی کرمانی به فرن هشتم می‌رسد. 
سخا مه تاریخی هم داریم که برای سلاطین به مره شاهنامه تفه اند. 
آنها هیچی. ريشه در حون و فرهنگ ملی ما ندارند و طبعاً قدر و بهایی 
هم نیافته‌اند. فقط بعضی جنبه‌های تاریخی شال برای مورخان شاید 
سودمند باشد. بعد مثنویها داریم که به تقلید شاهنامه گفته‌اند برای 


شخصیتهای مذهبی متل حضرت علی(۶) ر حمره و اینها. درست 


گفت رگو با مهدی اخوان ثالت / ۲۵۷ 


است؟ آنها ملی است. ردیف ملی است. و ردیفهای دیگر مذمبی و 
دولتی است. مثلاً شباهنشاه نامه داریم که شتحعلی شان صباء 
ملک الشعرای فتحعلیشاه: درست کرده و این کار تاریخی ادامه داتست 
با دورء پهلوی که حییب‌الله نوبخت گفته بود. که بد هم نبود. اما راه و 
ردیب فردوسی ادامه داشت تا فرن هشتم یعنی. خواجوی کرمانی که 
یکی از کاتی است که حماسه ملی گفته. بعنی قصه برون گریا. 
گفته‌اند به تقلید رستم و سهراب و نظایر اینها. 
در جنب اینها نثالی هم بوده که تو مردم برده و ادامه یافته و خیلی 

مهم است. پپخود حافظ تمی‌اید پک اشاره‌ای بکند به خون سیاوشی» 
جرن تو دمن مردم بوده و در زمان خوردشی هم حتماً تقالها بودند ما 
روایت کنند. می‌خواهم بگویم که این سنت بوده و ادامه یافته. یس ما 
پشت شعرمان دو توع اسطوره داريم. یکی اسطوره‌های سامی ر 
اسلامی» نوراتی و فرائی که من در موخر؛ از این اوستا به ان اشارء 
کرده‌ام. ملل پوس و زلیضا است ببینید سعدی می‌کوید: 

کاش انانکه عیب مرن گویند 

رويت اي دلعان بدیدندی 

تا به جای ترنج در نظرت 

جملگی دستها بریدندی 

بل افر حافظه‌ام اشتیاه نکرده یاشد؛ حب می‌فهمیم که او اشاره 

می‌کند به فص پوسف و زلیضا تو فرآن و پیش از آن فصة یعقوب در 
نورات هم هست. اینها پس پشت شعر ما هست. هميشه اسطرره‌ها 
برای شعر عادی و شعر روزمره‌ای که از هر شاعری به یک شکلس 
تراوش می‌کند جزو ذخایر هستند. جرو زمبله ها هستند که او وصت 


۷۵۸ ار گنت وگو 


می‌کند. بدینگونه برد که شاعر وصل می‌شد به تورات. بعتی چجه 
می دام سه هزار سال و بیشتر و بیشتر صمی‌رود جلر. حودس و 
حوانندء‌اتی را حضور می‌دهد حاضر می‌کند وصل می‌کند به آن 
بعضیها افراطی بودند. اما به ان که و انچه باید دست نیاقتند. بعضیها 
معتدل بودند. متا حافظ که اقر از اتش زردشت قبله نیا گانش افر 
می‌گفت آتش نمرود. و برد سلام ابراهيم را هم ی ذفت. سعدی یز 
همینطور و همچنین بعضی دیگر که اينها را با هم متقابل کرده و این 
جور تعادل را حففط گردند, بثایر اين این دو تا در جتب هم بهلوی هم 
ادامه دافتند تا امرول 

بکی از حرفهایی که من روش اصرار دارم این است که ما به قریاد 
مظلومیت این هزار و پانصد سال شم برسیم و کار افراطیهای این 
طرفی وا حبران کنبم که خیلی جیزها در آن هست. همین اسطررء 
سیارش و سودابه, سردابه زب کیکاووس و کیجاووس پدر سیاوش 
است. اما سردابه عاشق سیاوش ميی‌شوث. سیاوش زیبایی مرداشه را 
دارد و ت انمر دی و سوکند ات مي خو رد یعنی از آتش می‌تذرد ۳ 
چه و چها. امتحانش را می‌دهد. بعد هم به آن فجیعی کشته می‌شود 
که بماند. اسطوره‌اي است که ما داریم. نظیرش در اسطور؛ سامی 
همست و خیلی نزدیک به همین است. پعنی فصه بوسف. همان کمال 
زیبایی مردانه و عشن تامشروع زن و بی‌کناهی و پاکدامتی مرد و 
سخنها و ندان همه گویی گرته برداری داستان سیارش است. اینهایی 
که می‌گريم مثلا فرض کن آرش دربارهاش صبحت کردم. به‌نظر من به 
جای خودش عیلی خوب است که اگر اصالنی و غیرتی مانده با 
آتها را هم احیا کنيم. خیلی یک طرفی و مکرریاف نشویم و حود باخته 
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وبه قول حبیبم زنده یاد احمد سروش خود فراموش نباشیم. ایتها را 
در مره از این اوستا گفته‌ام و گذشته اما حالا عفیده دارم و می‌گریم 
که یکی از چیزهای نو این است که دنبال اسطوره‌های نو عم برویم. 
حتی رومي آنه. حتی بونانیش را دنبال کنیم. فراموش نکنيم بدا داشنه 
پاشیم که اینها همه مواریت فرهنگ پشری است. جهانی است و مال 
همه مردم جهاك از هندیء مصری. چینی رومی» پونای ایراتی: 
ماع : اسلامی+ و ضمه. 

۱ اما این که در انعر سوال کردیدء ادبیات یمد از اسلام تا چقدر ملهم 
ز از میتولوژی با اساطیر ابران پاستات بوده؟ تحیلی هست که گفتيم و 
گذاشت و اینها جزو زمینه‌های ذهنیمان هست. حتی تم عامه‌مان 





هست که یاد مي _کنند, یک رشته همان ردیف و راه فردوسی برد که 
گفتم و گذشت. یک رشنه هم به صررت اسطوره به آن اشاره کردن 
است. یعتی تلمیح, به قول اهل فن بدیم یعتی وفتی اشاره می‌کند به 
فلا قصه.: آدم بقیه قصه یادش می‌اید و می‌نهمد که چی بوده و کار را 
مثل ضرب‌المتلها اسان می‌کند که هنوز حوشبختانه تر ادب ما ادامه 
دارد و انعیرا هم یک مقدار تجدید عهد می‌شود. 

موجبی نمی‌بینم برای اينکه ما به مسرچشبه‌های گذشته خردمان 
رای نکنیم و بهره‌برداری نکنیم. یه لظر من باید باشد و ادامه دارد و 
هلرز هم هست و حرشیختانه هنوز تو مردم هست. ار روشتفکرها 
فراموش کردند؛ مردم فراموش تکردند. و از نمونه‌های جدیدتی در دو 
بسه دهه اشخیر که ردیف شاهنامه امده مي‌توانا سماوشی کسرایی را در 
مین آرشی کمانگیر یاد کرد. البته من از لحاظ نوغ سرودنشی و کلمات 
واژگان و افت وتزول گهگاه آن و باختن وزن و غبره در کار او حرفی 


۰ / لفت‌وکو 


برده و بعد هم یک قرایش چپی مطلق, با ایس همه تضایا هم که دارد. 
از اینها حوشم نمی‌آمد. یعنی زبانش زیان حماسه نیست ولی هر چه 
به د ۵ و همست اصل اسطوره و برداشت شعری از ان بسیار عالبی استس 

خود من هم برداشت از اسعلوره‌هاي ابرانی یاستالی بسیار 
داشته ام و دارم, مثلاً در منظطومه بلند قصه شهر مىتکستان که از ی 
طرف به عا جرای فکر و فضیلت و نیام مردمی ملت ما در پیش از ۲۸ 
مر داد ۲ آن جریان ثاریخی معاصر ات شعر بو ند دار و بر آرژوی 
شهید شده ملت ما ترحه مي کند و از یک طرف جابه جا پیو ند دارد با 
اسطوره‌های باستانی ایرانی ما و برف جاودان بارنده سام گرد وا سنگ 
سیاهی کرده است ایا؟ همه گرایشم به اینها عست و نو کردنشان و 
دیران هم هستند. جواتی هست به نام علیرضا صدفی؛ جوان صم 
نست الا ل: مردی ست تقریباً کامل مرد. حیلی چیزها دارد. کتایی شر 
طیرح عررض صم چاپ کرده. شاعر توانا و حوبی است. حتیی 
می‌عراهم پگویم شاعر برجسته‌ای است. بسیار فوی و با کارهاي 
جائب: زپانه تو انکره استعارات و تصاویر به قو بت درد و احساس و 
اند يشه درخشان, خلامه خیلی شوب شیر[ چند کتابشس را آورده 
دیدم و حظ کردم ر امیدرار شدم. مطیرعات ما گویی کور و کر یا 
عدای نکرده دغل‌اند. من اگر بشود می نعواهم مقاله‌ای راججم به او 
بنویسم. او هم به قرل خودش همفرة من است. پر خوان بزرگ پسر 
راهذاد تیشابو ری مزدی اهل هل و یه نیشاب ر که حالا حسین آباد کر یند 
زلی سایقأٌ از مادنشینها بوده (که طبری به اشتباه مد ریه خوانده) مثل 
ماباتیا ماجانها مابون بالا» مایه ث بایینها و ده و جیها. از این فان زست‌ تا 
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که گویا از بقاباي مادهایی باشند اهالی ابتطور جاها که هخامشان 
پس از پیروزی پر کنده‌شان کردند به اطراف و اکناف شهرها و 
روستاهای ایران که مزاحم نشوند ولی ان قبایل ایرانی که قبایل ایرانی 
دیگر - هیخامنشیان که چشان دادند به اطراف هر جا رفتند یادگاری 
از نام فبایل ماد به محل سکرنت خود دادند که بعضاٌ تا امروز هم در 
هر جا اسم ماب ماهان ماد مای» مد و از این تبیل دارد؛ باتی است 
(مایون بالا و مایرد پایین نام در ووستاست در توص اطراف کوهپابه 
مشهد فعلی بین حصار و ترقبه و... که نا امروز نیز نام مادی ود را 
حقظ کرده و مي‌کند.) 

عب بگذریم و اگر قرمایشی ندارید, به هرایضم خحاتمه دهم که 
خسته شده‌ام و حني تعجب هم می‌کنم که جطور این همه وفت تاب 
آوردم و حرف زد حرف زدم. ما رایه این گماه صیعف و شکسته این 
گمان تبرد و شما شوب این پیر جسته را سر خشت. یانه پشت 
میکر قو ن تشانه‌ید! و... 


-هئوز با اجازه‌تاب یکی دو سه کلمه دیگر... 
اج اپسن: حالا که اين طور است و افیلوتی مرا نمی‌شتوید 
سلوئی قبل ان تفقّد ونی! هر چه باداپاد, گفت: ما حراباتیال کرم داریم - 


حیق وجه ریال کم داریم. 


به آن وقوف دارید می‌کو بتد یعد از رواج سیک هندی که تسام دوبان 


۱۲ نت وگو 


صفویه آدابه داشت و قبل از دوران مشروطه و ابداع شیوه تمازه به‌نام 
نوسرایی با شعر نو دوره‌ای بوده که می‌توان ه‌نام دور؛ بازگشت با 
رجعت ادبی خواند. بازگشت به سبکهای قدیم در این دوره مخلوطی از 
همه سیکها دیده می‌شود؟ خراسانی؛ عرافی؛ هندی و غبوه. سوآل این 
است؛ آین تقسیم بندی با تقسیم بند ی دیگر که می‌گویند, ادبیات 
دوران غزئوی دوره سامانی در کجا خطوطش از هم جدا مي‌شود. این 
رنگها کجا شکل می‌گیرد. حالا قرض کتید ما سبک ادبیات دوره 
جمهوری اسلاعی ایران داريم؟ یا فقط صاحب ادبیات دوره چمهوری 
اسالامی سستیم. با این که این سبکها و مکتبها و دوره‌ها به نحو مقارن 
هم اپجاد شد: در کتار هم زیست می‌کتد؟ 


بت ررض شود این حوو مشهو رت بر امور در سیی‌شناسی ماو 
تقسیم بندی اسلوبهاست و سحتوری مخصوصا در شمر که سبک 
سیک غراقی عی‌گربند. بعد سیک عرض شود یا مکتب وفوع و بعد 
هندی و اینها. اینها یک تقسیم بندبهای کلی و عمومی است که ما در 
دیمات داریم. تاریخ ادپیات که می‌تویستد این طور چیرها را 
می‌نویسند. ولی به نظر من اين طور مسائل را در یک زمان حاصی 
نمی‌ سود از هم حدا کرد به یی دورء حاصی از حکه هته بسلعلنتها 
رساندش و بعد گفت؛ از ایتجا به بعد این طوری است يا ان طرری. نه 
این سبخها همیشه در تحلال شج رسد داشتند و امیختگیها پسیار استد 
گرایشهایی بوده به طورهایی از برداشت و ذعنیت و زیبایی شناختی و 
اتتخاب کلمات ۶ ايتها که نمی توانیم مثلاً همانطور که می شرد عدسها 


گذت» گر با مهدی اخوان ثالث ۲ ۷۶۳ 


را از نخودها جدا کرد پا سفیدها را از سیاهها: سبکها و اسلوبهای شعر 
وا از سم جدا ساعت. ار خواسته باشیم اینهارا در تیم بندی 
دئیقتر بگوییم یله هم می‌توانیم دور سامانی را بگوییم هم دوره 
عرنوی را و اعتصاصات هر زمانی را یيابیم. بشتاسیم و طمقه‌بندی 
کلیم. ایا تا به حال این کار را تکرده‌اندء بعنی کرده‌اند و نکرده‌اند. به 
طور کامل و بی خدشه و در حور تشده است این کار, جون شدنی 
نیست. کاملاً شدنی نیست. مثلا فرض بفرمایید این سبک خراسانی 
پیشتر از همه زنده یاد ملک‌الشعرا بهار در سبک شتاسیش کرده. جه 
در نثر و چه با اشارانی به شعر. دو سه تفر دیگر از جمله خانم بو رال 
شحمعی از اسائید دانشگاه شیواز امد حواست راجم به سیک 
عراسانی صبحت کند. دکتر محمد جعفر محجوب کتاپ بزرگی 
نوشت درباره سبک خحراسانی اما هتوز با مرحله کمال و شتاعت کامل 
قاصله‌ها باقی است. باری» مثلاً فرض بفرمایید سلطنت غزنويها که در 
عراسان و نواحی مختلف این خطة پهناور بزرک در مرزهای قدیمیش 
البته, فی‌المئل سلسلة ضزئوی برافتاد و بعد به جایش سلحوقی امد و 
با جلوترش سامائی برافتاد و غزنوي امد. البته اداعه سامانی در 
جاهابی بود و ادامه عزنوی بسد از آمدن سلجم قیات به همچتی: حاصه 
قسمت افغان تانی عراسان بعضا؛ در هند و غزنین و آن طرفها پود و 
ادامه داشت هتوز از همه جهت. بنابراین نمی‌ترانيم سبکها را به 
سلطنتها نسبت دهیم وانگهی همه می‌دانیم که دوره‌ها و سیکها به 
زمانها مربوط است نه به مکانهاکه اسمی گذاشته‌اند به آن ترکستانی. 
نعواسانی و این چیزها. بیشتر به زمانها مربوط است. مثلا مسمود سعد 
سلمان اصلشی از همدان بود و زادگاه و شعرش در هند اما سبکش به 


و9 / لفت ‏ کو 


تمامه خراسانی است. پس اطلاق عنوان سبک خراساتی هم حتی. 
کاعلا دقیی و خاش تست اصطلاح است. اطلاق است. اين زمانها هم 
طی فرون تحولاتش انجام می‌گيرد. بنابراین برداشت کلی که کردند از 
این لحاظ فتط تا حدی درست است اما امري مطلق اطلاقی کامل و 
تمام لبست. حالا می‌ایبم به زمافهای تزدیک به خودمان. پبس از 
سبک شندی که اپتجا به ان اشاره شد بعضی اصرار دارند که چرا 
بگوییم سیک هندی. بگوییم سیک اصفهانی. این اصرار به تظر من 
بهوده است. الا که این سیک از بسیاری جهات ر جرانب کاملا ب 
هند ارتباط دارد» خیلي زیاد چرن در حدود دویست سال یصد 
سال قبله امال فضللاو شعرامان هندوستان بوده. بیشتر و در درج؛ بعد 
هم ترکیه و ماوراءالنهر. بر سواد اعظم اثار شعری و فرهنگی ما در طی 
ان‌ممه سال تقریبا همه شوّون هند و دیار هتد حاکم بوده نوع 
برداشت و گرایشهای هندی. چه عبب دارد که پرادرات هندی ماه 
اسمی روی سبک شعری از ما داشته باشند. چون خرد هندیها هم با 
بسیاری نمایندگان برجسته به مراریت این سبک مدد رسانده‌اند از 
فیضی و غتی بگیر نا بیدل و غالب و چه پسیار دیجرات و چه بسیار 
ایرانیها که در جوانی با سنین پالاتر به هند رفته عمری گذرانده و با 
دیوانی برگنتهاند يا همانجا درکدشته‌اند. و چه بسیار مایه‌ها از هند 
گرفته‌اند. هم مایه مادی هم مایه معلوی و آیی سبی را ابتجا رواج 
دادنل. اعا ی پیش از اینکه سیک هندی پیاید ما در فرن هشتم و نهم 
مخصوصاً نهیم ادبیات ما, مخصوصاً شمر ما پیشتر جنیه‌های غزلی و 
عرفانی داشت و به پکنوغ ناد و رکودی کم کم داشست. منجر می شد و 
بعضاً مخصوصا در فرت نهم منچر شده برد به یکنوع درجا زد که 


گلت‌زگو با بهدی اخوان ثالك از ۲۶۵ 


تشده بود جامی بود که جز در منتوبانش در شمرهای دیگرش عیپچ 
نوع متاعی ندارد که تازه باشد. ادم فررمالیست خیلی محدودی با 
د تست شحد ورد بو ده اوه اینها تالی فاسد ابن عربی هستند که در درد 
همتم حرفهاش به عرصه رسید و حودش مرد فاسدی تبرد. مرد فاضل 
پاک و منزهی بود آما تالی فاسد داشت. بعتی دنباله‌های او با ان 
نظریات قورموله تده‌ای که در عرفان اورد؛ عرفان ما را فاسد کردند. 
عرفانی که ما با آن همه صفا و پاکی و زلالی داشتيم. عرفان اشراقی 
اتصاری. بعد و بعد جلوه‌هايی شعرش ستا, سنایی و عطار و متل مرلانا 
اما اینها این بعدیها تحت تأثیر اب عربی قرار گرفتتد که شاخصی تریه 
ایشا حضوت شاه نعست الله ولی بود و پعد جامی که عبح کداهشان و 
عاصه ارلی در غزل عرفانی چیز چندانی ر اوجی ندارد. البته استتنا 
هم داریم مثلاً حافظ که حتما این عرپی را خراتده بود ولی با اپن 
حواتدن به کارشی جلوه داد. نکنداشت شعرش غلیظ و حونیی کی 
و ۵ ژلالی را حرط کرد اما دعد !: او دبگر کم کم همه چ:ها ساب 
فرمرل و اصطلاح و همه‌اش اصطلاح. یمنی شما شرن نهم را نگاه 
مي کنیل شمرش همه اصعطلاح است. احطاتخات عرفان تظري و 
تالیهای تاسد اب طربيی ۰ خاسسم انوارع هی سرب معرعی ۲ از 
هشتصد بگیر نا مشنصد و پتجاه که دورة شاهرخ است همه یک چیر 
مي خر ینذ در شعر سراپا به اصطلاح عرقانی ابن‌عربی متاع همه دروته 
هشت است. بل ترین و پهتری‌شان درجه هت هفستند. چیزی 
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بمانند چبانکه گفتم سل حافظ. انه انهایی هستد که زیر تأثیر أن 
اصطللاحات ترار نگر فتند بلکه سرجشمه‌شان همانحور زلال مائده 
است. سرچشمه‌شان: سالهای قبل از حملة مغرل بوده و آن روحبات ر 
آن عوالم که دجار فساد نشدند. اما دیگرات به فساد فراییدند و این 
فساد فتجر شد به بک بت در ادییات شعری ما که نمرنه‌اش در 
اواعر قرن نهم و اوایل قرن دهم است که واقعا ما مطلقاً یک اسم 
درخشان به خاصطر نداریم. مثلا از شاعری «بوانی می‌گداری جلوت و 
می‌بیتی که هیچی ندارد. همفاش اصطلاح است؛ وحدت؛ کفرت 
ممکن و واجب و از این حرفها و چه حیف چند سل استعد ادهای 
شعر ما تسایع شد.. همه فالبی و فالابی شدند. همه اصطلاح ان 
محح و یک طغرا وحدات وجود و چه و چها. اما عرض شود اینها بر 
که بعضیها نحسته شدند و به فکر افتادند که چرا ما این جور باشیم. چرا 
این طور شده‌ایم: و چه حاصل از اين‌همه اصطلاح حشی و خالی ر 
این حرفها چیه. اين چه‌جور شعری است؟ ما می‌توانيم ساده حرف 
پزتیم. این است که شروع کردند به بازگشت. البته مکنتب وقوع آمد و 
بعذ سیگ هندی و فرنها گذشت و ما پرواز می‌کتبم از سر آنها ر 
برمی‌گردیم به بازگشت ادبی معروف. اما همأنطور که نیما می‌گوید که 
وقتی اروپا به طرف آبنده‌های درعشان مثل تیر می‌شتافت ابنها 
بااگشتی به گذشته داشتند. این بازگشت به گذشته تا همین حد که به 
رهایی از ابحطاط مکتب هندی کشیدء بود و رهاننده پود حوب برد. 
اما صرسحه بود بازگشت بود؛ نه پیشرفت و دیدیم که آن بازفشت 
حاصلی نداد. در مکتب رفوع تمایل به وافع‌گرایی و حفیقت‌گویی 
بود. یی در مسناسبات بین عاشق و ععشوق که زمینه کار آنها بود در 
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غرل به حوادتی که ممکّ. است اثفای پیشعد. ند. فی‌المتل معشو ق انسیا 
مصصور ی پیل | کردز دا ل, 0 قر ستاده بر اک او تامه‌اسشی مر رد 
ترجه قرارن؟ گرفته و حودس دش ی شواسته که همه لین ۰ تامه باشد. 
فتند « کفتد و٩‏ زوقه ي که استاد اء حمنل کلیجب- معا اد 
گرفتند و گفتند وقرعگریی وقوع که استا رجمند علچین معای نب و 
موضو تتق ار دادد کتاب ب فرششاده معتب دی را در آنب زسنه 
رم ره ی ام 
اینها جنبه‌های لفعظی به ان شکا. تذآرد. پلکه بیشتر در عوالم معنی 
است و نوع برداشت و نوع گرفتن از حوادث و وفایم ر حفاین. 


پنابراین مکتب وفرع. سم چند صیاحی» نیم فرد و پلکه پیشتر حا کم 
بو د بر ذهنها. بعد کم‌کم راد به عند پیذدا شد و شعرا وفتند انا یی 
دنیای گشاده وسیع‌تری دیدند. آدمهای دیگری که آنها هم ایسانی 
داشتند زهدی داشتنل تفوایی داستند ولی پیرو بوداه پیرو کس 
دیگری بردند و هندو بودند. بتخانه دائتد» بعضیها و نظرهای خعاص 
واجع به زن و اما از بت و یتخانه مقصود تمثالهای متدسان مندوییسم 
است و نیز تندیسهای خیالی بودا یا تمائیل اساطیرشاد. اینها روی 
ی آجی ها شم کماییش اثر گداشت و مکتب هند یی شل.. مکتی هتد یی 
هم که به بن‌بست کشیله شد, یک مقدار ادامه دادند به چند شعیه 
شدند. عرافی بو عراقی قلابی بود, حراسانی بود: خحراسانی فلابی 
بود تا وسیدیم به دوران مثروطه که بک دقعه مسائل و فنجار‌هاه شعر 
و مخاطب شمر دگرگون شد. از این‌رو به آنرو شد. یعنی مخاطبها 


۳۲۶ ار گقت وگو 


بازار حرف يزند. بنابراین باید به زیان مخاطبان حود ستن بخوید و 
نیز دید حرغهای قبلی به درد نمی شورد بای یک زبان سادء ایجاد 
می‌شد. ابتجا ابتدا یک افتی بیدا می شو د تم شعر مثلا , ربعم کارهای 
ابتدایی بهار و جند نهر دیگر مثل سید اشرف‌الذین گیلانی - نسیم 
شمال و که و که و کها. ولی کم‌کم حرکسی راء خودش را پیذا کرد تا نیما 
کلاسیک برجسته شد به‌فول خودش سرمی فرخجی و عنصری. 


دربار؛ قحاب از صیا تا تیما کم صحیت شده در حقیقت این کتاب 
تاریخ ادیبات ثارسی در این دوره صد و ینجاه ساله است. دوره‌ای که در 
آن از نعحملی‌خان صباء ملک‌الشعرای دربار فتحعلیشاه تا نبما بوشیج 
شکننده سنت هزارساله شمر قارسی بررسی دقیق شده. دکتر یحیی 
ارین‌پور ته‌ثتها در زمینه شعر بلکه در زمینه نثر هم یه مقدمات تحولی 
که به‌ظهور صادق هدابت و شاگردان او محر کرد ید اشاره‌دارد. شها.. 


اجازه بهید یکذ اریم برای رفت دیگری. همه حرفهارا که 
دمی‌شود یک‌شبه و یک‌نفس زد اگر عمری بوه و حالی؛ در فرصت 
دبک اب‌شاءالله. 


- باشد. با تشعی آقاي اخوان ثالت. 
-_ فم پال شماو شداحافط با دروده بد رود 


۱, از خانم جاره‌دار که در پیاده تردن نرار کمک رساندداند عمتونم. 


۳ 


مهدی اخوان تالتث 
بخشی از کتابشناسي 


تب 


ارغتون؛ مجموعة اتعار به سبک گهن: چاپ اول ۰.۱۳۲۰ 

زمستان, چاپ اول ۱۳۲۵ ابتشارات رمات ۱۱۶+۳ ص. 

آخر شاهنامه چاپ اول ۰۱۳۳۸ بی تا: ۸۴+۸ هی. 

از این اوستا: جات اول ۰۱۳۴۴۳ انتشارات مرواریده ۲۲۲ صي. 

شکار [منطي‌مه] ؛ چاپ اول ۰۱۳۳۴۵ انتشارات مرر ریبد ۵۲ صی. 

بالیز در وندان» چاپ رل ۱۳۳۸ انتشارات روژت» ۱۰۴ ص. 

عاشقاته و کمود جاپ اول ۱۳۴۸ انتشارات جوانه» ۱۹۸ صی- 

بهترین امیل: چاپ اول ۰۱۳۳۸ اتشارات ووزن ۳۲۰ ص. 

در حیاط کوچک. پافیز در زنداد. جاپ‌اول ۱۲۵۵انتشارت توس:۱۲۷حی. 
زندگی می‌گوبد: باید زیست, باید زیست؛ باید زیست!, چاپ اول ۱۳۵۷: 
اتتشارت توگا. ۱۷۲ س. 

درزخ؛ اما سر ده جاب ارل ۰۱۳۵۷ اتتارات ترکاء ۱۷۲ ص. 

ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم جاب آول ۱۳۶۸ انتشارات مروارید 


ار ۴ صي. 


۲۰ ا لت وگو 


دابتان : 


سرد جح زده دمجموعه چهار داستان»: چاپ اون ۱۳۵۳۲ اتارات ترس 
۲ مس 
درخت بر و ستگل : چپ او ل ۷۳ ۰ انتشاودد: ترسی» چم با ص‌. 


ما لاات دوباره احواب 


آشوری, داریوش. سیری در سلوک معنوی مهدي اخوان ثالث ایراتشناس. 
چیست, اتتشارات آکاه: ۱۳۵۵ 

آل| حمد: بحلال؛ کتابی در سیاست و دفتر شعری در دم ارزبایی شتابزده 
اتتتبارات ای‌سیتاه ۰۱۳۴۲ 

آحمدي: احملرضاء ختیا گر خستة امید گردول شمار* ۱۷ و ۰۱۸ شهریور 
۵ ۷ ۱ص ۳۱-۴۰ 

اماسی: کریمء چند خاطره با دريغ و درد: کلک شمارة ۶ شهریور ۱۳۶۹ 
مس ۲-۱۷۸ ۰۱/۸ 

اوجی: متصور: چمتی که تا قبافت,ب دنبای سجن سماره ۴۳ هم داد عه 
شیر بور ۷۰ صی ۲۲-۲۱ 

براهتی ‏ رضاه سوم برادرات سوشیالت طلا در مس اتتارات رمان: ۱۳۵۸ 


0 های سیمیی: انسوی کتسه؛ دتای سنا سصاوه ۲ تب هچر و ایان ۲ ی 


۴ 

پردین کنابادی: بهرام ساختار پارادوکسی یک شعی دئیای سخن, شمارة 
۰ تاب‌تان: ۰۷۱ سس ۲۵-۳۴۳ 

حقرقی؛ محمد» تقسپری پر شعر آنگاه پس از تنای کلک شمار؛ ۶+ تهربور 
۹ سس ۳۹-۳۶. 

حقوفی؛ محمد از نشان دادت تا شعر قرهنگ و زندگی: شمارة ۲ سال 
۱۳۹* ص ۱۱۷ 

خرپیء اسماعیل» پیشگفتاری به شمر آخر شاهنامه دفترهایی زمانه استند 
۷( 


کبایمناسی / ۲۷۱ 


دستمیب؛ عبدالعلی » حسماسه و سوک در شعر م. امیدء نگین. سال دوم 
شماره سفتم . 

رجای کمال؛ رجود حاضم غایب هترمندان در زادگاه مزدشت: کردون 
شماره ۱۷ و هرا شهریور ۱۳۷۰ صی ۲۶-۴۴, 

رحبای : تمرت لحظلة دیدار نزدیک است. کل شماره ۶: شهریور 
۷۹۷ 0 -/۲. 

مباجات: اشکوریي: کاطم دمی با شفر " امیل با اهل هنر» اتتشارات دنباه 
۷ - 

محیدی؛ حد شب شعر اخواث تالت در فرانکقورت؛ محله کلی: شمارد 
سره خرداد ۱۳۶۹ 

سرکرهی, فرح: ناگه غروب کدامین تاره ادبته: شمار؛ ۰۳۹ شهرپرر 
۹ صی ۳ ال 

سمیعی غتایت: اخوان شاعر ظمیشه شاهد دنياي سخن شعاره ۱۴۳ مرداد 
بپریرر ۰ص ۰۲۳۶۲۳ 

سبره‌یلی» ریبوان تجربه شب بیداری اخوان الث: محلة کلک: شمار؛ 
پتجم: مر داد ۳۶۹ ۱. 

شفیعی کدکنی: محمدرضا تحلیلی از تعر ع. امیل, مجله هیرمنده شماره 
اول و دوع زمستان و بهار ۴۳۲-۱۳۴۲ ۱۳. 

طاهیاز: سیروس؛ هر چه می‌یزمرد از رتج دراز: کلک شماره ۶ شهریور 
۹ صی ۲۰۱ 

کاخی: مرتضسی: رندی از سل خبام آدیته, شمار؛ ۰۴٩‏ شهریور ۰۱۳۶۹ صی 
۴ 

گریمی حکایه احمد. اخوان در تداوم سشت‌ها. ترجمه فرامرز سلیمانی: 
کلک بمار؛ ۶: شهریور ۱۳۶۹ ص ۲-۶۰ و 

کوشان: متصرر در حضور حیات يا مرگ نشستن, کدام؟ گردوت» شمارة 
۷ و :۱ شهریرر ۱۳۷۲۰د خی * لد 

کلشیری, هوشنگ. رندی از تبار خیام سفید. دور؛ جدید» شمار؛ ینتجم» 


۲ ا/ کت وکو 


شهریور ۶ع ۳۸-۴۲ 

مرو ی عیاس: آنچه مانده شعر است. تردوت» شماره ۷ رز ۰۱ سر تور 
۰ هن ۴۳. 

8 مصدق حمل سو‌گوار ند (ماد ید مهدی اتخوان ثالت» دباي سخره شماره 
۳ مرداد - شهر بور ۰ ۲۰-۱۸ 

مصدق. حمید: کسی راز هرا داتا. گردون شمارهٌ ۱۷ و ۱۸ شهریور 
۱۳۷۰ ص ۳۹-۳۸, 

۵ مصنا مطاهی آخرین دیدان گ دون شماره ۱۷ و ۱۸ شهر یور ۱۳۰ص 
ِِ, 

مه سجن تسیاب امیل شاغر حالتها, دفی ها زسانه: اسعند ۱۳۴۷. 

مرسوی. ناهید: بزرگداشست اخوان قالث. کلک. شمار: ش شهریرر ۱۳۶۹ 
هی ۰ ۷۱-۷ 

8 مپایادی. عمجت . اخوان فمینگوی و داستان‌نویسی مدرث: ادیته» شماوة 
۷ ر ۵٩‏ اردیهعت ۳۷۰ص ۷۲-۰ 

6 سم ‌فطروسن علی+ تقدی بر مائیز در زندان» نگرشی در هتر و ادییات: دعتر 
دوم زمستات ۱۳۳۸ 

یرسنی: خلامسین: ومستان اعید. کلیک تماره ۶ شیریور ۰۱۳۶۹ صی 
۱-۶ ۲. 





1 ادلین رده کته , 1 امد : آرمات. آنات‌ماه یی ۲ ها ۲ . 
4 دو شاعرم جک آرامگاء کفت وگه با با نو اه مهد.ی احو ان تالته 
دیای صع» ‏ شماره ۵ لا ع تاب‌تالن ۱ بان ضصل ۳۳ 





کزیده اشعار: 

۵ برگزید؛ شعرهای بهدی اخوان ثالت. جاپ اول ۱۳۳۹ انتشارات بامداد؛ 
۷۱ سس جبی. 

6 تاصدک ( گر یدد اشعار)؛ چاپ اول ۱۳۶۸ انتشارات اتکار: ۲۶ سی. 

9 گريد: اشعار مهدی اخوان. ثالث. چاپ اول ۱۳۶۹ اتتشارات مروارید. 


کاینناسی ۲ ۲۷۳ 


0 شعو زسانه ماه گز بده اشعار مسید.ی ۳ کات ۳ متسه جر یسمل مرب 
جاپ او ۱۱۳۷۰ انتشارات تگاه. 


گفت‌وگوها: 

6 محمدعلی: محمد. در پرتو چراغ آن سخن‌سنم: گفت‌رگو با اخوان ثالت» 
کلک: شمار؛ ‏ شهرپور ۱۳۶۹ صی ۵۰-۳۰ 

6 تفتکر با بهدی اخحوان ثالث, ماهناعه کیان سال دوم تمارة ,٩‏ صهر ۱۳۷۱ 

صدای حیرت پیدار به کونشی مرتفی کافی؛ چاپ اول ۱۳۷۱ انتثارات 


زمتال. 
6 کگفت‌وشنودی با مهدی اخوان الث. به کرشش ناصر حریری؛ کایسرای 
بایل] ۲۸ ۱. 


نقد ادبی ( کتابها): 

متالات» حلد او بجاپ ارل ۱۳۵۰ انتشارات نوس ۳۳۸ حس. 

6 ردعتها ی بدایم نبا یو یج اپ اولی ۳۵۷ ۱: اتتشارات توکا: ۳۳۸ صی. 
6 عطا و لقای نیما بوضیح؛ چاپ اون ۱ ۱۳۶ انتشارات دماوند. ۱۴۸ صی. 


تقد ادبی (مقالات ): 

8 حیوان‌هایی که شمر مي‌گفتنف ماهنام؛ فرهنگ» دیماه ۱۳۴۰ شمارة ۱. 

8 ملاحظاتی دربار؛ دیوان غماد ثقیه گرمانی و نقل بعضی تصص او کتاب 
راع بابیت ۱۳۶۱ شماره ۲ص ۵۷-۶ 


نادئامه‌ها 

۵۵ دیذار و شتاخت م. امید «دفترهای زماتهب زیر نظر و اهتمام: سروس 
طاهاژ اسعند ۱۳۴۶۷ 

۵ ناه غروب کدامین ستاره؛ وب استاران محمد ماسم‌زاده و سحر درا 
اتتشارات با رخمهی ۰۱۳۷۰ 


۵ باغ بی‌برگی. به اهتمام مرتضی کاخی» نشر ناشرانه ۱۳۷۰. 


فهرست امها 


أ 
آخماتو و ان 0۲۱۳ ۲۱۵۰۲۱۴ 
آخم تد زادی فتحعلی) ۱۹ 
ادوتیی» ۳۸ 
آرین‌یرر: یی : ۱۳۸۸ 
آکوتا کاوا ریونوسرکه ۷۸ م۱ 
آل‌احمد سلال. ۶۶ باعل پاش بل 
۲ 1 4۱۳۳+ ۱۳۱: ۱۳۷ ۰۱۳۳ 
۲۴ ۰۱۳۸ ۱۳۴+ ۰۱۷۲ ۱۷۷ 
۸ ۳۰۳ ۳۱۲ 
ایدا ۰ ۲ 


اف 
ابر اهیم ی ۲۵۸ 
ایکار ی نداء ۵۳ 
ابو سعید ابو الحی ۰ ۷٩‏ ۰۲۵۵ ۲۶۵ 
اجه ان تال سهدی ۷ج ۲۱ مگ 
۷۱ ۰۱3 ۱۲ ۱۹۵ ۰:۹۶ 
۵ ۰۲ ۲۸ 4۲ ۶ ۲ 


ارتبر وگ ایلیاء ۲۳۲۴ 

است‌الیی»؛ ژرزشضهه ۰۳۲ ۱۳۵ ۱۱۰۳ 
۳ ۲ ۲ ۱ ۷۲ 4۲۲۲ ۲۲۶۴ 

اسدی طوسی» ۲۵۶ 

اترف‌الدبس فبلای: سید ۲۰۷ 
۳۶۸ 

افراسیاب: ۲۳۲ 

اقبال عباس: ۲۵۰ 

اشبال: لاهوری: سحمد ۲۲۱ 

الوا چل: ۲۳۲ 

الیرت. تی. اس ۶۳ ۴ ی ۲۰۰ 
امامی, کريی ۱۳۸ 

انیم نضلام گروسی؛ ۲۴۲+ ۲۴۵ 

اهیر وف ۳۲ 

انصاری» کاظم, ۳۳۴ 

اترار, داسم: ۵ ۲۶ 

او دنت ۱,۶ 

ایرنی؛ هر شتش, ۱۹۷ ۲۰۰ ۲۰۳ 


۷۴ | گفت رکو 


ایمر: ور ۲۱۳ "۲ 


بت 
باباطاهر همبداپ: ۰۷۹ ۲۳۴ 
پارترلدی: متدلسون؛ ۵۵ 

باطنی؛ محبدرصا ۲۵۰ 

بالزای» اونون دو ۲۳۶ 

بامداد لیشابوری [پدر مزدک آه ۶۰ 
بابزید بسطامی: ۱۵۲ 

شهوون: لردر یک وان ۱۵۱: ۱۵۴ 
سمادسگم « حورف: ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ 
۲ ال ۲ ۱۶ ۲: 4۲۱۷ ۳۲۲۰ 

ب آهتی + رصتا ۸۴۳ ۳ب باه ۱۲ ۰۱ 
۳ ۰۱ ۰۲۷۱۲۰۱۹۸ ۱ ۲ ۲۴۶۳ 
تر سته بر تو لد ۱۵۲ 

برقعی قمی: ۱۷۲ 

خمان؛ اینگمان «ها ۱۸۲ 

بو لخا کف ۳۵ 

به ایح م ۲ 

پا ملیاش مراب ۳۲۰ ۱۷۰ 
۳ ۰۲۱۳ ۲۴۸ ۲۵5+ ۲۶۳ 
۳۳۸ 

در نهگبی» صد. ۳۳۷ ۰۱ ۳۸ ۸۱ ۰1۳۹ 
م۱ 

الییاتی: عبدالو ها ۳۸ 

لمدای ۲۳۲ 


بیکل مارگوت: ۱۹ 


بیهفی + ابو العصل: ۷1۸ 


بت 

۵٩ ٩۳۰ بان اکتارب‎ 

باسترنا کب بورسی: ۲۱ 

پاشانی؛ ۰۲ ۲۵ 

پو شکین: الکساندر ۲۴۸ 

پاوند. عزره ۵٩‏ 

پررتامداریان؛ تفی. ۵۸ 

پبراندلی فرئیجی, ۰۱۳۹ ۱۳۰ 

تب فجم1 احمدانادی مصباال؛ 
«ععو د 


لس 
تاراجی: منصور ۶۸ 
:ا دستانی. مپدي. ۱۷۳ 
تا گور رابیندرانات» ۲۲۱ 
تر رتسگ تشون » ۲۱۴ 
تولستوی, لنو؛ ۲۲۶ 
تفضصلی؛ تفی, ۲۵۰ 


ح 
سجعغ ری علی‌اکر: ۲ 


گ 


جار ه‌دار؛ #ر۳ ۲ 


عخوف؛ آنتو ان: ۳۹ ۱۳۰ ۳۳۶ 


چهل تی: اسیر ۰ ۳" ۷ 


ح 


حاخع شم ‌الدین محمل» ۱٩‏ 
۱۴۹۰۱۴۳۸۰۱۰۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
شا ۱۲ ۱ ها کارا 
۰ ۲۰۳ ۰۲۴۴ ۰۲۵۱ ۰۲۵۴ 
۵۷ ۲۵۸ ۲۶۵ ۲۶۶ 

سبیب‌اللهی» تو یت ۰۲۱۴ ۲۵۰ 

سر یر ی ؛ تاصس : ۴۲ لاح 

حسامی + هو شنگ. ۱۹۶ 
سینخانی» حسین. ٩‏ 

۴۰ ۵٩ یوب‎ 

سق‌شناس علیمحمل ۲۵۰ 

حفرف و مسعجل دق ۶۱ 

حمزه (عموی پیامیرگ ۲۵۶ 


خرفائی»؛ ابو 0 ۲ ۲۶۵ 
خرهتاهي هب بهاءالدین ۲ ۴: ۱۶۰ 
خلت باتر اعد سجتانی » ۲۵۵ 
خواجوی کرمانی, ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
خحواچه عداله اتصاری ۲۴۵ 
خر + اسماعی ؛ ۱۴۱ 

تیا عم ۷۹ ۱۰۸ ۱۴۸ ادا 
۹ 0 ۰۲۰ ۲۲۲۲ ۲۵۷ 


قهرست نابها / ۲۷۷ 


د‌ 
دار بو روین» ۳۰ 
دار پوش: بروین ۰۱۸۸۵ ۲۰۰ 
دامتایوسکی؛ فودور ۰۱۳۶ ۲۳۶ 
دانشسسو ره ییون ۱۳۷ ۳ یه 
۹ ۷ ۵ « ۲ 
دا یتچی؛ لو ناردی ۱۵۲ 
دستهیب» عبذالعلی ۶۵ 
دققیی طوسی؛ ۰۲۵۵ ۲۵۶ 
دلا گر وا: ۱۵۴ 
دو بو ار: سیمول: ۲۱۹ 
دوستخراه: جلیل: ۲ ۲۵ 
دولت‌آبادی محممده ‏ ۰۱۷۲ باه 
اش ۰۲۴۰ ۰۳۳۱ ۲۴۳ 
دولت‌آیادیی بح ۰ ۱۹۷ 
دهباشی » علر ‏ هش #۶ش ۳۲۸۵ 
د هد ا؛ علی کر وا ۳۱۳ ۲۱ ۲ 


ر 
رئیس‌دانا رصاه ۸ 
رازی خیامی» حسین؛ ۲-۶ 
رعی آرتور: ۲۹ 
رو جح س. ۱۷ 
روسم؛ ژادزاف» ۵۰ 
رهتما. تربدون: ۲۲۳۴ 


داینب (ونانمرگف): ۰۳۲ ۵ا۳: ۲ ۲۱۰ 
۳۲ ۱۳ ۰۲۱۲ ۲۲ 
بدء آندره ۵۷۹ ۰۱۳۳ ۳۱۸ 


ِ ‌ 
مساخاروف اند ردیی: ۲۱۶ 
سارتر: ژانیا: ۰۲۴۸۰۱۴۷ ۰۱۴٩‏ 
۲۹ ۳۲۴ 
ساعدی: عل(عحسیح» ۱۱ ۱۳۰۱۲ 
۰1 ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۵ ۲۳۶ 
سام ۲۵۶ 
سایه [هه شتگف ایتهاج , ۰۱۴۱ ۲۴۳۴ 
سسپپری ؛ رات ۰۱۴۳۵ ۱۱۳۱ 
۹( ۷۲۵۳۵ 


سعل ی : مصلحالد بسن عبلابلی ۶ج 
۴ ۲ ۲۲ ۲ ۰1۲۵۲ لا ۲۵ ۲۵ 
سکستن ان ۳۶ 

سلیمان | پیامیر !؛ ۲۷ 

سلیمائی» فرامرژ: ۲۱۲ 

سنایی غزتوی» ۲۰۱ ۳۶۵ 


سودایه ۲۵۸ 

سورکف: آلکسی. ۰۲۱۳ ۳۱۲ 
سول تس الکساندن ۲۱۵ ۲۱۶ 
صو نیکا؛ وول؛ "۲ 

سیاح: فاطمه» ۱۹۸ ۲۰۰ ۰۳ ۲ 
۳۰ 

سیاوض» ۲۵ 


1 


ص 
ساملوا احجمد ان ۳۲ ۲ ]۸ ۲ :ها 


٩۰۷۷۴ ۱۱۴۷۱ ۱۲۰ ۱۰‏ ۱۷ 
۲ ۲ ۷۲۳۳۲۲۲ ۱ 4 ۰۲۱۲۰۲۱۲ ۳۳۳ 
شاه نعمت اه ولی ۲۴۵ 

شحج بان محمدرص ۲۸ ۲۲ 
شحیمی ‏ تورانب ۲۶۲۳ 

شعاعی : حمید: ۱۷۹ 

شفیعی کدکنی محمدرضا: ۰۱۲۱ 
۱۸ 

شکسپیر: وبلیام» ۱۵۲: ۲۴۸ 
شسی فیس راری؛ ۶۰ ۱۷۷۲ 

شرلو خرف میخائیل» ۲۲۷ 

شهر یار صحمد حصین: ۰۲۴۴ ۲۵۶ 
شهنازی؛ علیاکبر؛ ۳۱ 

شیخ بهایی؛ ۱۹۱ 

شین مرب : محملد: ۲۴۸ 

سر : ند هان قر در یگ ۲۳۸ 


خی 
صالت نس لر و > ۱ب ۱۱ 


۲۴۳۲ ۳ ۲ 

صادقی : هرا ۰۱۵ ۰۱۶ ۱۳۹ ۱۴۰ 
ارم صفاری: جحعر: ۱۴۲ 

شب آبه السس» ۲۱ 

صیحی مهتدی: ۲۱۳ 

صدئي : علیر ضاه ه ۲۶ 

صدبر ج, ما 

صتاء دیحالّه, ۲۵۶ 

صقی لیشاه ۷۶ 


۳ 
طاضهان سیروس! ۰۱۷۲ ۱۸۲ 


طری: ابوجعفر محملدین جریره 
و ی 


ح 


عادی: اخمل. ۳۱ 

عپید ژاکاتی: ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

عسکر یا می زا اقا 9[ 

ینعی > مب زادی ۲۰۱۷ 

عطار تیشابوری فریدالد ین ۲۶۵ 
علوی: بزرف ۲ ۰۱ ۱۵ 

علی (۶): ۲۵۶ 

عماد خراسائی ۲۴۲ 

عبر اوعلی » حدرخحان: ۱۳۹ 


نهر ست تاسها | ۲۷۹ 


عسانسته صجسد شه ار 


عی ۰ دأاسم؛ ب 

ب 
فادایف الکسانین ۴ ۱۵ ۲۲۷ 
فاکتی لیام ۰۱۵۱ ۱۱۵۲ ۲۲۴ 
نانوت: فرانحس: ۱۳۴ 
فتحعلی ان صیا: ۰۲۵۷ ۲۶۸ 
فتععلی شاه ۲۵۷ ۲۳۸ 
ترسشیراده تروغ ۵۷ مق ۱۲۱ 
۲۰۰ ۲۰۴ ۲۳۳۴ 
فرخی بزدی: ۲۰۷ 
فردوسی. طوسی: ابوالفاسم: ۱۰۸ 
۵۳ ۰۳۳۵ ۰۲۴۳۲ ۰۳۳۸ ۰۲۵۲ 
۵۶ ۰۲۳۷ ۲۵ 
فروزانفرن بدیملرمان, ۰۲۴۸ ۲۵۰ 
اد بادء فر بدول: ۲۳ ۱ 
کر بدزادب جه آدب ۱۶۰ 
فیح اسماعیا  ٩۳‏ 
قیاض, عل اکسی ۲۱۴ 
فیت جرالد اسخات. ۷۲۵۱ 
فیشی اسبد نیضی: ۲۲۱ 


فد نتگ: هن ی ۳۳ 


۰ ۳ کفت رگو 


هه 


ف‌ 
کاسمم ود 5 یل با 


ظر یس عبدالعظیم: ۱ 


یک 
کاستاندا» کارلو س؛ ۲۲۵ 
کاخ مهن اسلا ۱۳۷ 
کاعتا: داتس ۳۱+ ۱۴۸ 
کامو» الی ۱۱۳۳ ۰۱۳۷ ۱۵۰ 
کاویان چهرمی: پرویز» ۲۴۳۴۶ 
کرم‌رضایی؛ رضاء ۲۸ 
کر نمی حکاک؛ احمد: ۱۳۹ ۲۳۵ 
کسرایی: سیاوشی: ۰۴۱ ۱۴۰+ ۰۱۳۱ 
۳۵۹ 
کسروی: احمد؛ ۰۱۲۸ 0۱۳۹ ۲۳۴ 
1۵ 
کلم کاشانی: ۳ 
کوشان: متصوره ۸ 
کیحارورس ۲۵۸ 
کینزیرگ: آلین» ۳۶ 


کو ان عر خضاء ی 1 


1 
کانلی ماهاتساء ۶۸ 
گرین: گراهام: ۱۹ 
گر شاست» ۲۵۶ 


گلعچین معانی؛ ۶۹ 


گلد ینگ» و یلاع ۲۳ 

گلتان ايراهيم ۲۰ ۲۳۶ 
فلمتان» لیلی+ ۸۳ 

گلشبری: هوشنگ؛ ۰۱۲ ۰۱۱۰۳۱۱۶ 
۹ ۷ ۲۰۵ 

گو تن بوهان ولفکانگ» ۰۳۳۶ ۱۳۴۸ 
۱01 

گررکی: ما کیم ۱۰۲ 

گوگن: پل» ۱۷۱ 

گوگرل» تیکلای: ۲۳۶ 

گری‌ین یگلاس ۳۰ 


لا هو تی : ابوالقاسعء ۷ ۲ 

ار مانتوف؛ سخائیل یرریریج: ۲۴۸ 
لتین, و لادیمیر ایلیج» ۲۱۸: ۱۲۲۱ 
«۳۰ 

لررتا» دنیس» ۳۴ 

لوکلجء کلررگ: ۰۱-۲ ۰۱۰۳ ۱۰۴ 


مارکن کابریل کارسیا ۱۲ ۸۳۰ ۱۳۲ 
٩۱۳۵۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۵ ۱۱۱۳ ۳۲‏ 
۲۹ ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

مات ترماسی: ۰۲۲۵ ۲۷ ۲: ۲۲۸۵ 
امد یه او الا ثالك: میديی 
مختنم کاشانی: ۱۵ 


محخو ب: محمدذ جعفر : ۲۶۳ 
محمن طاهر ‏ ابو القماسم؛ ۸ 
مححبدعلی > مجحمد شا ۳۲ 
مختاري محم ۳۲۱۲ 

مختاری عزنوی» عشمان, ۲۸۵۶ 
سددی» محمدعلی: ۴۴ 

مزدگ ه ۲۶ 

مودکعلی اخوان ثالث» ۲۵۲ 

مسر د سعد سلماته 1۶۳ 
مصدي فمحید؛ ۰۱۳۳ ۲۰۷ ۲۰+ 
۲۱ 

مظفوالدین‌شاه ۲۴۶ 

معترن آمینی؛ بدا ۵٩‏ 

عنشی راده کپو مرت ۲۵ 

مسر چهری داستانی؛ ۱۹۴ 

مو باسان: گی‌دی ۱۳۹ 

موراویاه آلپرتی ۱۱ 

مورریسیه یک لب ۲ 
مورپوکائی» ۲۰ 

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی؛ 
۴ ۱ ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۹۳ ۱۸+ 
۴ ۱۶۵ 

مو سوی: ناهید» ۱۶۳ 

سرلوی مج فولان؛ جلال‌الاین 
محمل بلخی 

مومنم بای ۱۵٩‏ 

مب ی علیر صاء ۳۰ ۲۱ 


تهرست ناسها از ۲۸٩‏ 


هیر داساد: ۱۹۱ 
مر‌صادفی: جمال» ۰۱۲۹ ۱۲۹ 


نایللوت» ۲۳۶ 

نات حانلریب بروین ۲۵۱ 

ناهر‌الذ ین‌شاه: ۳۲۶ 

تا سر وه ۲۵۸۵ 

ناطم حکبست: ۵۵ ۲۲۱ 

تج اب الحسی+ ۱۳۷ 

نروداه بابلر ۲۶ 

نسسیم شمسالی > انری‌الدیسن 
گیلانی» سید 

نصی سامانی» میب ۲۵۵ 

نظامی عروضیء ۰۲۴۶ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۳۴۹ 

نطأمی کنجوی: ۱۳۵۲ 

فیس : سفید: ۱۷۳ ۲۳۵ 

نم ود ۳۵۶ 

نو سخت. حسب الله؛ بان ۲ 

توبهار خریدرت» ۱۳۷ 

ترح [پیامبر ]: ۳۶ 

بوری علاه پرتر» ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
فرشین: عبدالحسین؛ ۲۱۳ 

نیما یوشی ۸۱۱ ۰۱۲ ۰۱۵ ۳۰ 
۶و ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲+ ۲ ۱۷ 
۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲۷۲ ۰۱۷۸ ۱۷۳۹ 


۳ب ۲ گفت رگو 


۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۱۲۰ ۷ 
۲۳۸۸ ۲۲۲ ۰۲۲ ۲ ۲ ۴ 


ِ- 
ولحر فراتسواماری آرول ۰ ی 
ون‌خوگ» ۱ ۰۱۲ ۰۷۱۵۲ ۰۱۵۲ 
۱۷۱ 


۱ 


حاسمی. یی ۵11 
هب یا ست و صادی: ۰۱۱ ۱۵ ۱۰۶ 


1۵۰ ۱۴۹ ۱۴۸ ۰۱۴ ۹ 
۲۶۸ ۲۱۳۱ 

همایی؛ سجبلال. ۲۵۰ 

عمستهری»: ارنسته ۰۱۸ ۱۵4 
۳ ۲۷۵ 

هلر ادو لب ِآِ "۲ 


ی 
باخار کمالی ۵ ۲ ۳ ۳۳۹ 
یحهوب لیت: ۴۶ 


۹ 1 
ی 
۳ 





